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 و   شـكننده    گونـاگون    و از گردبـاد حـوادث        نمـوده    را بيمـه    اي  ِ هـر جامعـه      حيـات »  كالبـد اجتمـاع      بـه    تـازه    خـون   تزريـق «)  ره (  راحـل    امام   حضرت   تن   پارة   قول   به  يا  شهادت    
   هـستند و شـيرازة   آنهـا متكّـي    بـه   از جوامـع   بـسياري   شـود كـه      مـي   اري اسـتو   ِ نظامهـاي     و اجـزاي    ِ اركـان     وفروپاشـي    گـسيختگي    از هـم     منجر به    كه  حوادثي. دارد   مي  ، ايمن   سهمگين
   گـشته    آنهـا در جامعـه       و جريـان    سـريَان    موجبـات    پـاكش    خـون    كـه   ِ ارزشـهايي     در پرتـو مانـدگاري      گـذرد تـا ديگـران        ازخـود مـي     ، شهيد كـه     بنابراين.   است   بدانها وابسته   امورشان

. شـود    نمـي    هـم    و برزنـي     هـر كـوي      حـال    وشـامل    نـشده    و ملّـت     هـر ملـك      ارزانـي    كـه    اسـت    بپردازنـد؛ از شـمار موهبتهـايي        خـويش    زنـدگي    بـه   ايش و آس    تنعم  ، در كمال    است
   حـق    ضـيافت   ، مهمـان     و آن   ِ ايـن    ذاشـتن  سـر گ     بـسيار دارد و باپـشت       ، تفـاوت     بـا افـراد و آحـاد آن          خيـزد ولـي      برمـي    جامعـه    و مـتن     ازبطـن    خود شهيد نيز اگرچـه       كه  گونه  همان
  .گردد مند مي  او، بهره ِ جاري  فضل از سفرة»ٍ مقتدر مليك« نزد   شده' تعالي
   جـاي   كـه  اسـت  اي اذبـه  پـر ج   منـاطق    دارد، از جملـه      ديرينـه   شـهرتي »  ه' الـلّ   آل «  بـه    داشـتن    وعرفـان    و عـشق     مـداري    ولايـت    بـه    مردمش   كه  ، سرزميني    راستا گيلان   در اين     
  ، خـزرِ تـن    هـايش  دشـتها و دره   در پهنـة   و روان   جـاري   ، آبهـاي     مخـتلفش    از درختـان     پوشـيده   هـاي    جنگـل   بـوده    حـق   ِ حـضرت     و بركـت     و فـضل     و عنايت    لطف  ، تجلّيگاه    آن  جاي

ِ  ِ سـاكنان  ِ دل  در اعمـاق  ِ نهفتـه    هـي ' ال   وعـشق   منـدي    از علاقـه     ناشـي    درونـي    و صـفاي     طـرف    از يـك    اش  ه و پيوسـت    ِ مـداوم     دلنوازبـاران    موسـيقي    و ترنمّ    در كنارش    و آرميده   كشيده
   كـه  تعـددي  م  زادگـان   امـام   متبركّـة  وجـود بقـاع  . گـذارد  مـي   نمـايش   بـه   و مردمـانش    خطّـه    را بـر ايـن      ِ حـق     عنايـت    بروشني   كه   است  اي  گسترده   ديگر، عرصة    از طرف    و ديلمش   گيل

 باشـد؛    راسـتا تهـي    در ايـن   و بارگـاهي   از قبـه   كـه   نيـست  اي گوشـه   تـا شـمالش    و جنـوب   تـا غـرب    و از شـرق    و هـست     بوده   روزگاران   در طول    ازگيلانيان   و عامي    عارف  زيارتگاه
   ديگرگـون   و انتـشار عطـر ارزشـهاي     عـشق   جـاري    شـميم    كـه    اسـت    بـديهي   كنـد و صـدالبته       مـي    سـرزمين    بـر ايـن      شمار خداوندي    بي   بركات   را متوجه    و ذهن   دل  اي   واسطه  هيچ  بي

  !  و نيست  نبوده  سامان  در اين بزرگواران  آن  نمودن  خاك  در نقاب  و روي ، سكونت  با اقامت  ارتباط ، بي  حوالي در اين كننده
   انقـلاب   پيـروزي    دوران   پرالتهـاب    در ايـام     گيلانـي    و مـؤثرّ جوانـان      ، حـضور فعـال       خطّـه   را در ايـن      آن   بخـش    و حيـات    اينـده  جانفز   رايحـة    كه   هم   ترديد، شهيد و شهادت     بي    

   بـا زنـدگي    كـه   اسـت  متهـايي مرح باشـد نيـز از جملـة       ِ سرسـبز مـي       خـاك    ايـن    بـه    حـق    حضرت   و توجه    فضل  نمودهاي  اند و از چشمگيرترين      آورده   ارمغان  ، به    مقدس   دفاع  و سالهاي 
  .  است  خورده ، گره ِ گيلانيان  و اقبال ِ موردتوجه  بزرگواران  و سراسر افتخار آن پرحماسه

 از   ـ يكـي   وراست مـأجور و مـشك   ه' عنـداللّ   ـ البتّـه    ديـار پرداختـه    از ايـن   كـوچكي   گوشـه  شـهيدان   معرّفـي   بـه  نـژاد كـه    قاسـم   حـسين   آقـاي   برادر ارجمند جنـاب  كوشش    
   نـسبت    خطّـه    و مـرد ايـن       زن   ومعرفـت    ديـار و عـشق       در ايـن     اللّـه   ِ آل    و محبـان    زادگـان   ِ امـام     ؛ تأثيرِحضورِ سراسـر ميمـون        سرزمين   خدا بر اين     از فضل    كه   است   هايي   نمونه  هزاران

  !  اوليائك  حياتنا و مماتنا مع  اجعل اللّهم. كند  مي اند، حكايت بوده ، پاسدارش  جان  تا پاي  كه  و عترت  قرآن به
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 ابـو   مـشهور بـه    الـسلام   عليـه   ابيطالـب   بـن   علـي   الـشهيدبن  ن حـسي   بـن    العابـدين    زيـن    علـي   بـن    عمر الاشرف    بن   حسن   بن   علي   محمد بن    جعفر بن    امامزاده  حرم    
  .  است شده  واقع- رود سر   شهر چابكسر و شهرستان  از توابع-   ميانده در روستاي» له'الثائر باالّ «  به  و ملقّب  ابيض  امامزاده  به جعفر و معروف

   علـي   بـن  عمرالاشـرف   بـن   حـسن   بـن    علـي    بـن    ابـو محمـد حـسن       امـامزاده  (-  ناصـر اطـراوش   - خـود     عموي   همراه   از عمر را به      درازي  ، ساليان    ابيض  امامزاده    
 بـر     سـال  13   حـداقل    مـدت    بزرگـوار، بـه     امـامزاده   ايـن : انـد    نوشـته    زمينـه   در ايـن  .  كـرد    سـپري    ديلـم    و مجوسـيان    عباسـي    با خلفاي   در جنگ )   السلام   عليه   الحسين  بن

 بـا    بـار جنـگ    از سـه  پـس .  بودنـد   خـود ناصـر اطـراوش      يـار و يـاورِعموي       داشـتند و هميـشه       فرمـانروايي    رودسـر تـا آمـل        از هوسم  -   وديلمان   از گيل   يعي وس  حوزه
افتـد و   مـي   اسـپهبد اخـتلاف    محمـد بـن   الفـضل  و ابو  ايـشان  ، بـين    جنـگ   در ادامـه    شـوند ولـي      پيروز مـي     و يارانش    ابيض   امامزاده  ، بالاخره    در آمل    وعباسي   ديلمي  امراي

   مختلـف   و نقـاط  در آمـل )  وآلـه   عليـه   االله صـلي  (  محمـدي   پـاك   و آيـين    تـشيع    از منكـر و تـرويج       و نهـي     معـروف    خاطر امر به     به   كه  هايي   از جنگ    بزرگوار پس   امامزاده
 گماشـتند و   ، همـت   و اشـكورات  ،ميانـده   در رودسـر، كلاچـاي       علميـه    حـوزه    تاسـيس    رودسـر آمدنـد و بـه         بـه    ومجـروح    و خـسته     از جنگ    بود، دلزده    داده  ديگر انجام 

   ميـدان    بـه    علـم   ، بـا تيـغ       اشـكورات    بنـام    و عالمـان    ميانـدهي    روحـاني    بـزرگ    شـد تـا سـادات       ها سبب    تلاش   اين   كردند كه   ، تلاش   بزرگ   شاگردان   آموزش   به   پس  از آن 
  . نمايند  را ياري  تشيع  و مذهب  اسلام ، دين  و برهان برند و با علم جوم ه جهالت
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  ، بـه     ميانـده    را نوشـيدو در قريـة        شـهادت   ، شـربت     پيـاپي   هـاي    جنـگ    بـر اثـر زخمهـاي        قمـري   هجـري 345  ، در سـال      از سالها جانبازي     القدر پس    جليل   امامزادة  اين  
 .  شتافت  حق ملاقات
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 ـ    بـي    كفـن    دههـا شـهيد گلگـون        مـزار نـوراني     در ايـن  .  اسـت    شـده    واقـع    ابيض   مطهر امامزاده    حرم   غربي  مزار شهدا در ضلع         در  ِ آنچنـاني   ونـشان   نـام  يادعـا و ب
   مـادران   كـه   پنجـشنبه   غيـراز روزهـاي    ـ بـه    حتـي   بودنـد و اكنـون    مقـدس   دفـاع   دوران  بـزرگ  شـهدا از سـرداران    از ايـن  اي  عده  كه در حالي. اند  دنيا ـ آرميده  نزد اهل
 نمانـد    ناگفتـه . رود   نمـي    شـان    سـراغ    بـه   گوينـد، ديگـر كـسي        سـلام    آنـان    بـه    بـا لبخنـدي      شان  يزنند تا شهدا     را كنار مي     شان  جوانان  هاي   عكس   روي  هاي  ، پرده   داغديده

  ، بـراي    ،هنـري    فرهنگـي   هـا و سـازمانهاي       وزارتخانـه    كليـة    كـه    اسـت    و بايـسته    شايـسته   دهـد ولـي      مـي    انجام   رابطه   را در اين     وسيعي   تلاش   اسلامي   بنياد شهيدانقلاب   كه
 و    تجليـل    جـاي    بـه    وبارگاهـشان    نينداختـه    نـور، سـايه      راهيـان    ايـن    بـر منزلـت      تـوجهي    و بـي    و غربـت     كنند تا گـرد و غبـار كهنگـي           تلاش   عزيزان   اين  ز تمام  ا  تجليل
  . بارنياورد  را به  و فراموشي  و اندوه ، غم تواضع
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 پـدر    كـه   اسـت  ثـاني    حـسيني    حـسين    حـاج    منـزل    رودخانـه    طـرف   ، در آن     سـرولات    بـه    ونرسـيده    پلاسـتيك    شـمال   خانه، بعد از كار      سرولات   چابكسر به   در راه     
 و   سـر گذاشـته     پـشت   را تـازه    ، نوجـواني     انقـلاب    بـود در زمـان       شـده    بـزرگ    عـشق    در مكتـب     از كـودكي    كـه   ه'عزيزالـلّ .   اسـت    ثاني   حسيني  ه' عزيز اللّ   شهيد انقلابي 

   بـه   اي   عـده    در هـر شـهري       زمينـه    آنهابگيرنـد و در ايـن        را از دسـت      پهلـوي    خانـدان    مـالي    گرفتنـد تـا قـدرت        تـصميم   ،مـردم    هنگـام   در، اين . كرد   مي   را تجربه   جواني
 و   سـتاد انقـلاب   .  بـود    شـاپور پهلـوي     ، بـاغ    از جملـه  !  بـود   هشـد    پهلـوي   ِ خانـدان     جبـر، از آن      بـه    بـود كـه     هـا هكتـار بـاغ       ، ده   در سـرولات  .  كاربودنـد    اين   انجام  دنبال

   بـه  كـاري   بگيرنـد و صـدمه    سـقوط  ِ در حـال    خانـدان   را از ايـن      مـالي    بـزرگ   قـدرت    ايـن    گرفتنـد كـه      شدند و تصميم     جمع   و كنار با هم      در هر گوشه    انقلابي  گروههاي
كردنـد و   برخـورد مـي    مـسلح   نـشد و هـر بـار بـا نگهبانـان           كـار را كردنـد ولـي        بارهـا ايـن   .  كننـد   تقسيم   عادلانه  ، با هم    ت اس   سرولات   مردم   حق   را كه   آنها بزنند و زمين   

  :  داد كه آنها شور و شوق  كرد و به  را در مسجد جمع  بود، مردم  غيور و نترس  جواني  كه ه'عزيزاللّ  هر حال به. ترسيدند  آنها بر خود مي از هجوم
 كـشور آزاد   گونـه   فـردا در رامـسر و بـدين     بدهنـد، فـردا در چابكـسر و پـس        را دراينجـا از دسـت       اگر اينهـا امـروز قدرتـشان      !  كنيد  ا خيزيد و نترسيد و حمله     بپ«    
 نترسـيد    مـردم  اي!   شـده   اعـلام  مي نظـا  حكومـت   و ارتـش   دولـت  از طـرف !   اسـت   فروپاشـي  ، در حـال   تهـران ! كننـد   مي   هر روز تظاهرات    مردم! شما خبر نداريد  ! شود  مي

   آنهـا هـر كـاري    تـا كـي  !   باشـند و مـا بـرده    ْ آنهـا شـاه   تـاكي !   انـدازيم   خـود بيـرون    را از خانـه   داسـها و تبرهـا دشـمنان    مـشتها و بـا همـين    ، تا با همين     و بياييد بيرون  
  »!  نيست امروز، روز نشستن  ننشينيد كه  مردم اي.  ت جايز نيس سكوت.   نزنيم  و حرفي  بنشينيم خواهند بكنند و ماساكت مي
 شـدند تـا روز        كردنـد وپراكنـده      در روسـتا اعـلام       قـدرت   هـاي    پايـه    نبـرد بـا آخـرين        بـراي    را روزمناسـبي     ماه   دي  ، روز دهم     شد و آنها همه      تمام   جلسه  بالاخره    
  ! و رودسر باشند  رامسر، كلاچاي  شهرهاي براي  باز كنند و نويدي اي  خود گره  از سرنوشت  دي دهم
 وديــوار،   دروازه هــاي  از ميلــه ، تهديــد نمودنــد كــه  مــسلح نگهبانــان!  كردنــد را شــروع هــا شــعار دادن  دروازه  در پــشت مــردم.  رســيد  از راه  مــاه   دي روز دهــم    

   وارد بـاغ   همـه  دنبـالش   و بـه   اكبـر گفـت   ه'، الـلّ  لـه 'عزيـز الّ .  ، شكـست   در بـاغ  هـا و وارد شـدن    يلـه م   از روي   ه' عزيزالـلّ    تهديد با پريـدن     ، اين   بالاخره!  بالا نيايد   كسي
 خـود بودنـد، عزيـز      فكـر آزادي   بـه   همـه  كـه   اي  در لحظـه  .  كردنـد    ديگـر تيرانـدازي     اي   عـده    شـدند ولـي      ازنگهبانها تسليم   اي  عده!  بردند   نگهبانها حمله    سوي  شدند و به  

 عـزادار شـدند و عزيـز      همـه  مـردم . ، سـر در آورد  طـرف   كـرد و از آن   او اصـابت   و گـوش   صـورت   پهنـاي   بـه  ، درسـت   گلوله. درآمد   از پاي   اي   با تير ناجوانمردانه    ه'اللّ
 در   حكومتيـان  هـاي   برگـردد و پايـه    خودشـان    بـه    مـردم   شـد تـا حـق        باعـث    او بـود كـه       او را از يـاد نبردنـد و اينكـه            انقلابـي    حرفهـاي   كردند؛ ولـي     را دفن   انقلابيشان
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در   كـه  تـري   ابلـه  داننـد، بايـد از مـردم     خـود را نمـي    قـدر مـردم     كـه   آنـان . پـرواز كننـد      دربـدري    سـوي    را ببندند و بـه       شود و آنها زودتر، چمدانهايشان      سست  سرولات
 را   مـردم   ايـن   مـال  كـه  كننـد؛ آنـان    مـي   آنهـا پـشت   داننـد و بـه    را نمـي     و شـريف     مهربـان    مردم  قدر اين    كه  انآن!  در افتند    گدايي   بشنوند و به     مرزها هستند، دشنام    آنسوي

مانـد و   يادگـار ن   بـه   شـان   ننـگ   چيـز از آنهـاجز نـام     رفتنـد و هـيچ    كـه  همچنـان .  هـستند   رفتنـي  گويند، همه  ،زور مي    شريف   مردم   اين   به   كه  كنند؛ آنان    مي   زور غصب   به
   ـ اول   بهـر كـسي    نكـن  چـه : انـد   گفتـه  چنانكـه . نـدارد   زورگـو جـايي    كـه   اسـت  ايـن .   و خواهـد گفـت    گفته  آنها سخن كند واز نامردي  ياد مي  بدي  آنها را به  هم تاريخ
  !  بعداً كسي خودت

   ارمغـان   مـا بـه      را بـراي     آزادي   شـان    بـا خـون      را كـه     عزيـزان    ايـن   حـق . واهنـد افتـاد    و خ   افتـاده    ديگر نيـز در چـاه        افتاد و چاهكنهاي     در چاه    چاهكن   هر حال   به    
   حـسيني  ه' عزيزالـلّ  بـا همكـاري   شـوند، چنانكـه    آزاد مـي   بـالاخره   پاسـخگو بـود؟ مـردم    تـوان   مـي    زبـاني    را باچه    مظلوم   مردم   اين  شود ادا كرد؟ حق      مي  آوردند، چگونه 

  .آزاد شدند   سرولات  مردم ثاني
  كردند،پــدر داغــدارش  مــي  پــايكوبي  آزادي  در شــادي  همــه  كــه  هنگــامي57   مــاه دي ، در روزدهــم درســت! ، شــهيد شــد  شــده  داده  روز وعــده  در همــان ه'عزيــز الــلّ

  .  يافت ، آرامش خوردن  نشاند و با خون بر دل را  ، غصه ، گريستند و مادر مظلوم  از حادثه  كمرشكسته  و برادران  تقدير بست  به ، دل  و خسته ناراحت
  .كنند  مي  در كنار او زندگي  هم  و پدر و مادر پيرش  است  سرولات  چابكسربه  خط  تاكسي ، راننده ه' نصراللّ ، يعني ه' برادر عزيز اللّ اكنون    

هـر چنـد پـدر    . خروشـد  مـي   هنـوز هـم     سـرولات   رودخانـه .   اسـت   ه' عزيـز الـلّ      نـام   دهد بـه    خودقرار مي    پوشش   را تحت    پنجم   تا كلاس    نيز كه    سرولات   ابتدايي  دبستان
 از   را كـه   زمينهـايي   آن هـر چنـد تمـام   ! زنـد   نمـي   وآسـيب   طغيـان   بـه   دسـت   كـه   اسـت   آنقـدر مهربـان    رودخانه  اين برند ولي  بسرمي خانماني  بي  در آستانه و مادر پيرش 
   كـه   اي  آزاداي  روح رونـد؛ ولـي    آنجـا مـي    سـند بـه    گـرفتن  بـراي   افتـاد و مـردم    بنيـاد علـوي    دسـت   بـه   چنـد سـاله    در ايـن  ودند، بعد از انقـلاب    ب   گرفته  شاپور پهلوي 

   خودشـان    كـوزه    آنهـا زود كاسـه      شـود و     پهلـوي    رژيـم    و كارمنـدان    منافقـان    جـا بـراي     تـرين    شـد تـا شـهر چابكـسر نـاامن            آورد، سبب    ارمغان   به  مردم   براي  ه'عزيزاللّ
  !دانند ها هستند ومي ه' و عزيزاللّ ه' عزيز اللّ  مديون  را البته  آزادي گيرند و اين مي  را جشن  آزادي  از پيش ، بيش  هم مردم!  كنند و از آنجا بروند راجمع
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   كـشيده  فلـك   سـر بـه   خواندنـد و از كوههـاي    هـا آواز مـي       هنـوز چلچلـه      كـه   روزهـايي ! هـستند    قـشنگ    خيلي  آيد كه   ي م   يادم   دور، چيزهايي    چندان  ِ نه    زمان  از آن     
  شـدند تـا حرمـت     مـي  سـروها قربـاني  .  گلولـه  باريـد و از زمـين    مـي  ، بمـب   از آسـمان   قـشنگي   بـا همـه   روزها كه از آن!  نبودند  آمد و درختها بارور تنهايي       مي  البرز، برف 

،   داشـتن  ، مهيـا بـود و دوسـت         پريـدن   چيـز بـراي      و همـه     داشـت    تـن    بـه    گـون    لالـه   ، پيـراهن    روئيـد و آسـمان       مـي   ، شـقايق     اززمين   روزها كه   از آن .  بماند   و باغبان   باغ
و ! شـستند   بودنـد، مـي    آمـده   مرخـصي   بـه   خـود را كـه   سـربازان   چـرك  هـاي  ، رخـت   زنهـا در كنـار پـرچين         كه   هست   روزها يادم   آن!   ارتباط  برقراري   براي   راه  ترين  ساده
 ديـدار، همـديگر    آخـرين   نيـت   بـار و بـه    آخـرين   بـراي  شـايد هـم  .   داشـت    آنهـا فـرق     هـاي   انگاربوسيدن. دويدند   مي  ِشان   دنبال   به   بدرقه   براي  رفتند و مردم     مي   كه  زمان  آن

  ! بود  قشنگ  من  براي ها خيلي  صحنه  آن  ولي  بودم بچه من.  انمد ؛ نمي دانم نمي! گرفتند  مي را در آغوش
  در راه  كـه   سـرداراني   سـلامتي   بودنـد و بـراي      داده   از دسـت     كـه    سـرداراني   روشـنايي   ، بـراي     و پنجـره     و پـر چـين       در كنـار در و خانـه        آمـد، مـردم      مـي   بهار كه     

  بـستند و چاووشـي       رضـامي    امـام    بـه   كردنـد، دل     پيـدا مـي      نجـات   داشـتند و از دروِ بـرنج         بـر مـي     چـاي    از چيـدن     دسـت   م مـرد   كردند، پاييز كه     مي   روشن  داشتند، شمع 
 ـ  هـم  ، از سـر و كـول    مرثيـه  خوانـدن   بـراي  ، همـه   محـرّم  كردنـد و در مـاه    مـي   بدرقـه  ، همـديگر را بـا قـرآن    مـردم !خواندند  آنها در روستاها مي      دنبال  خوانها به    الا هـم  ب

انـد     گفتـه   راسـت )!  ع (  امـام   پوشـيد تـا چهلـم        مـي   ، و سـياه     قـشنگ    خرمـايي    بلنـد و موههـاي      بـا قـدي   .  محمد بود   ام  ، پسر عمه    خوشخوان  هاي   مداح   از آن   يكي. رفتند  مي
  !  نيست  شدني دهد و اصلا كهنه  مي زه تا ،هواي  مردم  ديني  حيات به. دهد  مي  دوباره  انسانها جان  به  كه  است محرّم  ماه  اين كه
  مثـل . كـرد   مـي   در گوشـهاكولاك   كـاروان   جـرس    چـون    كـه   صـدايي !   داشـت    هـم    قـشنگي   صـداي .گفتنـد    مـي    محلـه    زنهاي  ي   را همه   اين!  بلند بود و زيبا     ام  عمه    
 پـسر    يـك   امـا چـون    بـودم   سـاله   نُـه   محمـد، باآنكـه    هـم   گـاه   و گـاه   بـودم   عمـه   در بغل رفتم  آنجا مي  به  وقتي هميشه!كرد و كار    تا روز، كار مي      روستا، شب    زنهاي  همه
خوردنـد     در نمـاز، تيـر مـي         كـه    هـايي   از بچـه  . كـرد    آنجـامي    كـه   از كارهـايي  !  گفـت    مـي    از جنـگ     هميشه  ، برايم    عزيز بودم    سر،و خيلي    به   كاكل   معروف   قول   و به   بودم

  ! بود  كرده  تمام  كه خواند، در حالي  دارد، نماز مي  فلاني كردند كه  فكرمي ا همهو ساعته
   زيبـايي  شـبهاي  ؛ از آنجـا كـه    و فكّـه   شـلمچه  ي  تفتيـده  ؛ از گرمـاي   غـرب  ؛ از بـرف   مرزهـا گفـت      بودنـد، از سـبزي       دور هم    خانواده   همة   روزها كه    روز از آن    يك    

   نـشده   متوجـه  البتّـه ! رود مـي   و دو زانـو راه    نشـسته    بـود كـه      را ديـده    ، مـردي     خـودش    بـا دوربـين     آينـد؛از آنجـا كـه        مي   خاك   فراخناكي   مهماني   به  ها همه   دارد و ستاره  
!  نكردنـد   كـاري   هـم    كـشتنش   نـد و بـراي    نداد   تـشخيص   آنهـا هـم   .  ديگـر داد    هـاي    بچـه    را بـه    ، دوربـين    بخاطر همـين  .  خلق  ، و يا از منافقين       يا عراقي    است   ايراني  بود كه 
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  كـرد، در حـالي    مـي   محمـد نگـاه    بـه   كـه  بابـايم !  نكردنـد  ،تيرانـدازي   نداشـت   تـن   بـه   نظـامي   لبـاس   باشـد امـا چـون    ، عراقـي   طرف بود كه   بيشتر بر اين    هر چند حدس  
  :  او كرد و گفت  بود، رو به  انداخته  گل صورتش كه
  »!  رو بكن  خودت تو خدمت! ندارند اونا شوخي!   بايد باشي  خودت  مواظب خيلي!  محمد جان«    
  : داد  ترديد ادامه ، با كمي عمه
  »!  بردار نيست شوخي  كه جنگ!  ، جنگه  دادش  باشند ديگه  خود شون بايد مواظب«    
سـنگرها و    پـشت   از خـاطرات   دفعـه   ايـن   كـرد ولـي    شـروع   از جنـگ   كـردن  عريـف  ت   بـه    بابـا وعمـه      ترديـدهاي    بـا ايـن     محمد هـم  .  كردم   مي  ، همينطور نگاه    من    

، چنـد      رفـتن   وقـت .   كـرد ورفـت      بلنـد شـد و خـداحافظي         تـا اينكـه      و گفـت     و گفـت     و كنـار گفـت       بـرد و ازگوشـه      ها پناه    حاشيه  به.  كرد   آنها تعريف    بين  هاي  شوخي
  ، نگـاه     و رفـت     پـا گذاشـت     بـار در آن      آخـرين    را كـه     راهـي   ، آن   هنـوز هـم   !   هـست    يـادم   ، بـه     داشـت    بـر لـب      كه  زيبايي  و تبسم ،     گرمش  هاي  هنوز، بوسه . بار مرا بوسيد  

 جـا    از آنهـا بـه   دي چيـز زيـا   ، هـر چنـد كـه      بيـنم   بـشوند، مـي      گـم    مـن   ها از چـشمهاي      آن   و خم    در پيچ    شدند تا محمد و عمه      باعث   را كه    هايي   پر چين   هنوز آن .  كنم  مي
  !اند  و ريخته  شده  پوسيده  و در گرد وغبار زمانه نمانده
،   نيـست   يـادم  درسـت   روز كـه   يـك  آمـد تـا اينكـه     مـي   هـايي   نامـه  از محمـد هـم  .   شـديم  نگهداشتن  روزه  فرا رسيد و ما مشغول  رمضان ، ماه  كم   و كم   محمد رفت     

.  بـود   گذشـته   رمـضان   روز از مـاه  ، نُـه  درسـت ! بردنـد   زدنـد و بابـا را بـا خودشـان     بـا بابـا، حرفهـايي   .  مـا آمدنـد   ي خانه ، به  تنهايي ها به ه بود با چند نفر از بچ    چند شنبه 
! كردنـد   مـي  هـا گريـه   بعـضي ! دنـد خور  مـي  هـا افـسوس   بعـضي ! كردنـد  مـي   پـچ   پـچ   همه كم كم.  شد اي  هله هل. كرد  مي  صدا گريه  بدون مادرم ، ولي    چيز نفهميدم    هيچ  من
  : گفت  بود، مي  آمده  جبهه  با گرد و خاك  كه سنگرش هم
  چـون .   نكنـين   كـاري    كـه   هـا گفـتن     بعـضي !   بزنـه    بلنـد شـه     يكـي :   گفـت   فرمانـده . خـاكريز مـا آمـد        تانكها جدا شد و به       از صف    تانك  ؛ يك    بوديم   محاصره  توي«    

 بـا تيربـار،    دوسـتش !  بلنـد شـدند    ازدوسـتانش  ، محمـد و يكـي    دو دسـتگي   ايـن  تـوي !  نيومدنـد   هـم   كمكـي  نيروهـاي !  بـشيم  تـسليم !  شـده    قيچي  طرف خاكريز از همه 
 بلنـد    محمـد هـم   ! كردنـد   ، تيـر انـدازي       سـبك   هـاي   هـا بلنـد شـدندو بـا اسـلحه            دو تا از بچـه      يكي!   هست  ، هنوز نفسي     طرف   اين   كه   تابدونن   انداخت   سروصدا راه   كمي

،   تـوپ   گلولـه   وسـيله   بـه   سنگرشـون   بـود كـه    نيومـده   پـايين  هنـوز از تپـه   ولـي !   گيـر شـدن    قـرار داد و تانكهـا زمـين     رو هـدف   دشـمن  ، تانك   آرپيچي  شد و با موشك   
، امامحمـد و    شكـست   كمكـي   نيروهـاي   بـا كمـك     هـم   ه گيـر شـدند و محاصـر        هـازمين    تانـك   هـر چنـد اون    !  هـوا رفتنـد      بـه    و محمد و دوستش      قرار گرفت   موردهدف
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   بـه  كردنـد و خبـر بـالاخره       مـي    پـچ    پـچ    محلّـه    و پـايين    بـالا محلـه   .   محمـد رفـت      فهميدنـد كـه      همه  كم  كم»!  پريدن   آسمون   سمت   به   پاره   پاره   سر، با بدني     بدون  دوستش
 تـا چنـد     محمـدي   پيكـر شـهيد محمـد گـل       كـرد كـه      اعـلام    مـسجد ميانـده      بلنـد گـوي      كـه   آمدم   مي   از مدرسه    صبح ! پوشيد  جامه   جنگسرا،سياه   رسيد و روستاي     هم  عمه
  مـن    بـه    تـوجهي   ولـي .   اسـت    مـن    او پـسرعمه     كـه   گفـتم    مـي   هـا بـا گريـه       همكلاسـي   بـه .   شـدم   ، گم    جمعيت  ، در ميان    من!  شد  اي  همه  هم. شود   ديگر وارد روستامي    لحظه
  !نشد ، ولي  بار ببينمش  آخرين  براي  كه  كردم  تلاش خيلي. كردند نمي
 او،   سـر و گـردن      پـاره    رگهـاي    و بـه    ، محمـد را شـناخت        گـردن    خـال    وسـيلة    بـه   ام  عمـه .  اسـت    جاگذاشـته    را در فكّـه      محمد، سرش   كرد كه    مي  ، بابا تعريف    شب    
  ، بـي   كربلاييـان   كـربلا، چـون    خـوان  مرثيـه !  بـشناسمش   كـه   نداشـت   سـري  چـون .   بـار ببيـنمش    آخـرين   براي  من  كه خواست ، چرا محمدنمي فهمم  حالا مي   من.  داد  بوسه

 روزهـا كمـر    ام عمـه !   تـابي   بـي   لحظـه   از يـك   كـربلا، دريـغ   كردامـا عمـه    مـي    تـابي    بـي   ام  عمـه . داد   مـي   ، بوسـه     بريده   رگهاي   كربلا، به    عمة  چون  ام   و عمه   سر بر گشت  
 چقـدر    كـه   بيـنم   ، مـي    كـنم    فكـر مـي      خيلـي    روزهـا چـون     ايـن .  جـا آورد     بـه    را هـم    خـودش    مـستحبات   ، تمام    ماه   كربلا در آن    ي   عمه   ولي   نداشت   ونماز گزاردن   ايستادن
 ـ   كـس   هـستند؛ هـر چنـد، هـيچ          آنها نزديك    ما به    بود و چقدر شهيدان      كربلا بزرگ   حادثه  داشـتند، نخواهـد رسـيد        وامامـت    ولايـت    آنهـا بـه      كـه    وفـا و عـشقي       پـاي   ه ب
 بـرود و     توانـد، راه     نمـي    خـوبي    روزهـا ديگـر بـه        ايـن   ام  عمـه .كنـد    را بيـدار مـي       خفتـه   سازد و روح     مي   انسانها جاري    در ميان   دوباره   حيات   كه   است  ، نفسي    راهشان  ولي
  ! ، نيست  بودم  محمد ديده  بودن  زنده  در زمان  من  كه اي  عمه ديگر، آن ، ولي  ايستاده  خودش  پاهاي هر چند هنوز روي.  ه دويد  چروك هزاران  صورتش به

يـاد محمـد      مـا را بـه       از همـه     خوانـدنها بـيش      ايـن   ولـي !  محمـد   هـاي    يـاد مـداحي     شـايد بـه   !  آهنـگ    صـدا، بـا همـان       خواند بـا همـان       مي   هايي  اما هنوز، مرثيه      
  ! بردم  مي  ارث  صدا را به  اين  من  كاش اي. اندازد مي
 درد   بـدنش  جـاي  هـر روز يـك  .   اسـت   مـشغول   كـشاورزي  ، بـه   شـده   زمخـت    هـايش   و نـاخن     خـورده    تـرك    جايش   هزاران   كه   هنوز، با دستهايي     هم  ام  شوهر عمه     
  !  است  خاطر پيري گويند، به  مي مردم. گيرد مي
 درد   بـه  بدنـشان  ، تمـام   كـشاورزي   بعـد از كـار سـخت    هـر شـب  !   افتـاده   مـرد و زن   ايـن  جـان   محمـد، بـه    از جـدايي   هـستند كـه   ، اينها زخمهايي   دانم   مي  اما من     
   بـراي    نازنينـان    ايـن    انگـار كـه     انگـار نـه   »!گيرنـد    مـي   حقـوق  از بنيـاد شـهيد        آنهـا كـه   «: گويند   مي   كه   است  بدتر اين   ، از آن    بينند، تازه    دردها را نمي    ، اين    مردم  آيد ولي   مي

  !اند  شده ، كشته  مردم  همين  وآرامش  جامعه  همين  و حفظ سلامتي
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   نـام   را بـه    محـل    و مخـابرات     شـده    كـشي    روسـتا، لولـه      و صـميمي     سـاده   هـاي   چـشمه ! انـد   زده   ديـوار بلـوكي      جـايش   بـه !   اسـت    پرچينها بر افتاده    حالا ديگر آن      
   آبيـاري   بـه   آنهـا هميـشه   هـاي  گردنـد وريـشه   انـد، بـر نمـي     داده  از دسـت    كـه   رونـد امـا سـروهايي        نمـي    كناررودخانـه    به   لباس   شستن  ، ديگر براي    مردم. اند  محمد كرده 

 ـ      ، تحمـل     جنـگ    دوران   بايـد مثـل     ، ولـي     نيست  هر چند امروز ديگرجنگ   ! نيازمند هستند  ِ    بـر پيـراهن     ِ رسـته    ِ نيـايش    هـاي    سـبزه    آن  ورزيـد و مثـل      رد؛ عـشق   كـرد؛ كـار ك
  . بكند  دعايي  مان  نگهداشتن  براي اي ، فرشته  بلغزد پاي  اگر روزي كه  زيست صحرا، چنان
   دارد  دعا نگه  دو دست  به  ات فرشته  گر بلغزد پاي  كه  كن  چنان دلا معاش

 ! دارد  تا نگه  دار سر رشته نگاه ان نگسلد پيم  معشوق  كه  هواست گرت
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  . ، سلام پدر و مادر عزيزم
  . باشد ، روشن خداوندگار كريم  نور ايمان  به  تان  قلب  باشيد و هميشه  خوب  كه اميدوارم    
 ـ     ، مـن     اسـت    خورشيدتماشايي   غروب  ، در آنجا كه      دور دست   در كوههاي ! پدر جان       و   آيـم    تـو مـي     سـمت   ، بـه    ات   سـر و شـانه       عـرق    كـردن    خـشك   راي هـر روز ب

  . دهم  مي  رانوازش  دستانت ، زخمهاي بيني  را نمي  تو آن  كه با دستهايم
  ! خداوند باز گرديم  آغوش  زيبا به  بهتر كه  چه پس.   است  مرگ ، تخم  آدمي  كه ميداني  دو تا شد اما خوب  و پشتت  شكست  دلت  كه دانم مي!  پدر جان    
  ! ،سپاسگزارم كردي  مي  تشويق  بيت  اهل  مرا در مداحي از آنكه. كند  مي ، آماده مردن  چگونه  انتخاب  ما را براي  كه  است  زيستن چگونه!  پدر جان    
  . كردم  مي ، ازدواج  فرصت  نبود، در اولين شهادت شايد، اگر قسمتم!   بودم  عاشق  من  كه دانستي  مي هيچ!  پدر جان    
، امـا تـو    بوسـم   رامـي  ؛ دسـتانت   كـنم    مـي    تـو سـلام     ؛ بـه     ميـروم    خـود راه     پاهـاي    روي  چگونـه    مـن    كـه    ببينـي   تـواني   اما تو نمي  !   نيست   كوتاه   من  دستان!  پدرجان    
  .  با توست  حق  البته بيني نمي
ايـد و     كـرده    مراشـرمنده   هـر چنـد كـه     .  باشـيد    يـادم    بـه    اينكـه    بـراي   نـه !  ، در كنـار شـما هـستم          تاصبح   هميشه   من ،   جمعه  شبهاي!   شده   تنگ   برايتان  دلم!  پدر جان     
  !  و ببوسمتان  و ببينمتان  بگذارم  و مرهم  كنم  را نوازش  تان و زخمهاي  بار ببوسمتان  هزاران  براي  اينكه  هستيد، براي  يادم به

  ! كشيد  من  براي  كه  زحمتي براي.  كنم  دعا مي دردهايش  براي  هميشه چون. شود  مي  خوب ه' شاء اللّ  ان مادر، بيماري!  پدرجان
  ، مـادري     تمـام   معنـاي    بـه    كـه    مـادرم    اي  سـلام !   هـستي    اي  سـلام !   عاشـق    اي  سـلام !   مـن    گـاه   سـجده    زير پايـت     خاك   اي  سلام!   نور چشمم   ، اي   سلام!  مادر  سلام    

هـا    چـه   نـارس   كـودك  نبـود و تـو بـا ايـن      مـاهم   نـه   كـه  دانـم  مـي !   داشـتي   عجله  دنيا آمدن  به  براي  كه گفتي  مي هميشه  ولي  نيست يادم.   دنيا آمدم  زود به !   مادرم  آه!  كردي
  . بود  نشده  خوب  و هنوز دردهايت  بودي خود مريض با آنكه!   زحمتها كشيدي  و چه كردي
   ورجـه  را از ورجـه   چقـدر زيبـا بـود، مـن      فريـاد تـو، كـه    ، صـداي    افتـادم    مـي    چـاي   هـاي    بوته   درميان   كوچكم   بر پاهاي    من   كه  ، روزهايي    اول  روزهاي!  در جان ما    

  ! داشت  باز مي كردن
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 تـو   خوانـدن   بـراي   چقـدر دلـم    كـه  دانـي  و نمـي !   داشـتي  نيكـويي    صـداي   و چـه  خوانـدي  مـي    چقـدر قـشنگ      كـه   ، آه    من   كودكي   تو بر گهواره    لالايي!  مادر جان     
  :  را كه  زينب  حضرت مرثيه!   است  شده تنگ
   او را بويم  مي رسم  مي  هر گل  او رابه جويم  مي ام  كرده  گم گلي
    داشت  تن  به  كهنه  پيراهن  يكي  داشت  در بدن  نشاني  يك  من گل
ِ   بلنـد كـردن      از تحمـل     و دسـتانم     نداشـت    رفـتن    راه   ديگـر قـدرت      پاهـايم    كـه   ام  آخـر زنـدگي      روزهـاي   و آن !  مادر جان !   تو بشنوم    از زبان   م باز ه    كه   دارم  دوست    

   داشـتم    ديگـر شـرم     بـود، امـا مـن       تـو مـستجاب     ؟ هـر چنـد دعاهـاي         بـاز گـردم      تا سـالم    كردي   درنمازها، دعا مي     هميشه  آيد كه    مي   بود، يادت    شده   خسته   دوستان  جنازه
!  گفـتم   نمـي   آمـين   مـن  ، ولـي  كـردي  تـو دعـا مـي   ! مـادر جـان  !  مانـد  ، خـسته   و هـوس   بلرزد و از هـوي       از شرم    كه  پايي.   برگردم   گون   آبله  ، با پاي     رفتگان   همه   آن   بين  كه

  .  بروم خاك  آغوش  به  شكسته  سر وبا بدني بي)   السلام عليه (  حسين  مولايم چون  بود كه  در اين  من  آزادي چون
، در   بـودي  مـن   بـر گـشتن    آش  كـردن   آمـاده   تـو در حـال    كـه  روزهـايي !   بيمارسـتان   ازروزهـاي  آه!   مـردد بـودم    و آسـمان   زمين  بين   كه   از روزهايي   آه!  مادر جان     

  .  بودم  رفته  بود كه  چند روزي  من  كه حالي
 شـما    اول هـاي  تـابي  بـي !  مـادر جـان  .  باشـيد   ناراضـي   مبـادا از مـن    كـه   داشـتم   بـيم   از ايـن  فقـط .  ام  و از شما راضـي      چرا رفتم    كه   نشدم   ناراحت  هيچ!  انمادر ج     
 در قبـر    مـن  ، انـيس  هـادي .  شـدم  مـي   ناراحـت  نبـود، خيلـي     اگـر هـادي    بـود كـه    شـده   مـن  ي   دلشوره  ، باعث   ميانده   ابيض   زاده   بودند، در كنار امام      كرده   مرا دفن    تازه  كه

  .داد  مي بود و مرا دلداري
  . نيستند شدني  هرگز فراموش ها كه  لالايي ، آن انداختي  مي ام  كودكي هاي ياد لالايي  را به  و من كردي  مي  و ناله خواندي چقدر زيبا آواز مي!  مادر جان    
.   داشـتم   اوتوكـل   و بـه   بـودم   خـدا سـپرده    نيـز خـود را بـه     مـن  ، همچنانكـه   خـدا سـپردي    رابـه   و مـن   شـدي   آرام  تو هم   كم   كم  ، وقتي   شدم  چقدر آرام !  مادرجان    

  .  كنم  را فراموش ام  خانواده كه  نيستم  آدمي  من  كه داني  و تو مي  دارم دوستت!  مادر جان
 بـر    بـالاتر از صـلوات       دعـايي   هـيچ !  مـادر جـان   !   بفرسـت    و صـلوات     بـزن    تـسبيح    جمعـه    درشـبهاي    مـن    بـراي   ا هميـشه   ام   است   خوب   من  اينجا، جاي ! مادر جان     

  . نيست)   و آله  عليه  االله صلي( محمد  محمد و آل
  ! شوم مي گيرد و ناراحت  تو مي  ناراحتي از  دلم من!  كني  مي  را احساس من بوي!  بو كن!   هستم  در كنارت  هميشه من.   نكن دلتنگي!  مادر جان    
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 او    سـوي    بـه    مـا، عزيـزمن     ي  همـه .   بـودي    پـدر و مـادرت       امانـت   تـو، خـود هـم     .   دادي   رابـاز پـس      امانـت    اين   و حال    بودي   از خدا خواسته    تو امانتي !  مادر جان     
 ـ  هميشه  من  كه  كن  و احساس  نباش  دلتنگ ، پس گرديم باز مي   خـدا   شـما را بـه  !   و پـدر جـان   مادرجـان . كننـد   نمـي  بيننـد و درك   نمـي  هـر چنـد ديگـران   .  بيـنم  ي تـو را م

 ُ السوء ُ و يكْشف اه'ا دع'ُ المضْطرَّ اذ  يجيب امَن.  كنم شما دعا مي ، براي  سخت  دوران  و در اين سپارم مي

  !  خداوند مهربان محمد شما، از بهشت
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پربـار گـردو،    هـاي   شـاخه   بـه   قـدرتش   بـا تمـام    قاسـم   روز كـه   آن.   بـوديم    رفتـه    حـسين   حـاج    بـاغ    گردو، به    چيدن   براي   با قاسم   رود كه    نمي   روز از يادم    هنوز آن     
  : كرد و گفت  من  را شنيد، رو به اش ه سين هاي  نفس  حتي  راحتي شد به  مي  كه اي  شد و باخنده  عصباني آخرش.  نبود  گردويي زد ولي  مي چوب
  »! نشد  جمع  اما گردويي  انداختيم  زمين به  درخت ، از روي  بود، با سنگ  درخت  و كنُْدة  و برگ  شاخ هر چي«    
  : داد  كرد و ادامه  قاسم  رو به بابا با لبخندي    
  »!  بسه  خدا داده هر چي!  ، عزيزه  خدا داده هر چي«    
.   آورديـم   كنارجـاده   و بـه   ريختـيم   كيـسه   شـد، داخـل     گردوهـا جمـع     بعـد وقتـي   .   كـردم   كمـك    هـم   مـن .  گردو كـرد     كردن   جمع   به   آمد و شروع     پايين  ختاز در     

  . مقصدرساند  آمد و ما را با خود به  وانتي  بالاخره بعد از مدتي
   دل   بـه   كينـه   از كـسي  .  بـود    روزهـا سـبك      مـا، آن    دل. باريـد    مهجـور مـي      عاشـقان    سروصـورت   دو بـه   گـر    تكيـده   هـاي    از شـاخه     و عشق    ريزان  پاييز بود و برگ       
  ! باشد  نداشته  دل به اي  كينه  آدم  كه  است  خوب  و چه  نداشت  دل  به اي  كينه  كه سروي.   آزاداست  از بار تعلق  بود كه  سروي  مثل  هم  و قاسم گرفت نمي
  محمـد تمـام    بـر محمـد و آل    چيـز بـا صـلوات     بـود و صـفا و همـه     عـشق   در آن  كـه  جـشني . گذشـت   مـي   قاسـم   عروسـي   از جـشن   بـود كـه   مدتيپاييز بود و      
هـا زرد   سـبزه شـد و    مـي  هـا پـرآب   دره. كـشيد    مـي   ، زوزه   دادنـد و آسـمان       بـاد مـي      را بـه    كوههـا گـردو غبـار خـستگي       . كردند   مي  ها شيون   ريختند و اسب    برگها مي .شد
داشـتند و مردهـا        بـر مـي      چـاي    از چيـدن    نيـز دسـت      روسـتايي   زنهـاي ! پرداختنـد    مـي    رقـص    بـه    در آسمان    دريايي  شد و ابرهامانند پريان     تر مي   شدند و خورشيد مايل     مي
ِ   داس  از آنكـه  ، قبـل   بكـر گـيلان    بگريزنـد و از سرسـبزي   يـيلاق  گـشتند تـا از سـرماي     و جنگـسرا بـر مـي     گـردن  ، كلـه   چابكـسر، سـروْلات   ،به  جواهر ده   از ييلاق   كم  كم

  . بكنند  سبز بزند، استفاده هاي ِ علف  گردن  خود را به  مهري  بي ،سينه سرد طبيعت
. كردنـد   مـي   چابكـسرحركت   سـمت   بـه  كـار  ، بـراي   و طنـاب   جنگـسرا، بـا داس    از مـردم  زيـادي  ي ، عـده  هـر روز صـبح  .  دارد   اما حقيقت    است   زيبايي  روياي!  آه    

  بارهـا قبـل  .  نـشود  ، شـكنجه   بارسـخت   پيـر، زيـر كولـه     زن هـاي   تـا شـانه   گرفـت   مـي    دوش   زمـرّد را بـه       بار خاله   ،كوله   روستا، قاسم   ِ سر بالايي     راه  بارها و بارها، در بين    
   باشـد و هـم       آسـماني    عـشق    هـم    اينكـه   بخـصوص !  اسـت    درد بـدي     هـم   عاشـقي .  بـست    دادار مـي     بـه   كـرد و دل      مـي    پهـن   عاشقي  ي   نماز، سفره    در مسجد براي    از همه 
   آن   بـه    گـرد فراموشـي      كـه    مـاييم   ايـن .  از اسـتعداد نيـستند      هاخـالي    ظـرف   ايـن . خواهنـد    مـي   گنجند يـا اگـر بگنجنـد، ظرفيـت           يا نمي    سينه   دو، دريك   اين!   زميني  عشق
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 را    خـودش   ، جـور بـرادران       حـسن    مـشهدي    پـسر بـزرگ      عنـوان   چيـدو بـه      را مـي     كـرات   هـاي   دانـه »   كـي    لـي   لـي  «  درختهـاي   هـا بـر روي      وب غـر   قاسـم . ايـم   پاشيده
 ـ  قاسـم  دانـستند كـه   انگـار مـي  ! باريدنـد   مـي  ريختنـد و اشـك    مـي  بـرگ   بود كه  بود و درختها مدتي  حامله ها شد، همسرش  جبهه   راهي  وقتي.كشيد  مي . گـردد  ر برنمـي  ديگ

   مرجـاني   افـراو توسـكا، چـون     زيبـا و پـر از درختـان         كوههـاي    رشـته    دريـا در پـاي       در دهـان     كـه   روسـتايي . بكر روستا بود     طبيعت   به   نگاه  ،زيباترين   آخرينش  شايد نگاه 
  آن. هـا بودنـد    خانـه   بخـش  ، روشـنايي   علاءالـدين   الكلـي  ز و چـراغ ِ گـرد سـو   ِ نفتـي   هنـوز چـراغ    روزهـا كـه    آن!  بكرروسـتا    صـميميت    زيبـا بـود، آن      چه. درخشيد  مي

 بـود و    بـود، يـاوري     يـاري    روزهـا كـه      بـود و آن      راحـت   داشـتن    دوسـت    روزهـا كـه     آن. كردنـد    مـي    با همديگر سلام    ، در كنار چشمه     آب   در صف    هنوز مردم   روزها كه 
   سـنگين  هـاي   گـام   انتهـاي   بـه   حـسن   و مـشهدي   رفـت  قاسـم .  كنـد   جلـوگيري    را بگيـرد و از افتادنـت         دسـتت   زنـدگي    خطرنـاك   هاي   و خم    پيچ   بودتا در اين    غمخواري
 و  روزهاگذشـت ! رود  مـي  مانـد يـا از بـين     آيـا مـي    كـه   نداشـت   خبـري   از فـردايش   هـيچ  كردكـه   نبـرد مـي   ي  را روانه    پسر بزرگش   او، در حالي  . كرد   مي   نگاه  واستوارش

   آن  بـراي  دلـم .  خـوردم  مـي   گانـه   بچـه  هـاي  ورجـه   را بـا ورجـه   ِ سـربازان  ِ پـاي  ِ پـشت  جنگـسرا، آش   اسـماعيل   زاده  در كنـار امـام    .   دلـشاد بـودم      كودكانه   بازيهاي   به  من
 ـ     آن   آرزوي   بـراي    و دسـتانم     اسـت    روزهـا ابـري      آن   هنـوزبراي   چشمانم!   است   شده  روزها چقدر تنگ   »   بيلـي  بعلـي «هـا      بـا بچـه      روزهـا مـن     آن.  اسـت    زده  اول روزهـا ت

  : گفت  مي مثلاً يكي.زدند  جرّ مي ها هميشه ، بچه  ميان در اين!   بازي  تفنگ  هم و گاهي»  سوك سوك« و  كردم  مي بازي
  .» شو  شو كيشه  كيشه- شو   ش  ش  شه  شه  شه كيش!  ن ك نگاه.  ، تيربارم من  ولي كنه  در مي  يكي يكي!   تيره  هفت تو، تفنگت.   تو را زدم من«    
  ! گردانديم  همديگر بر مي  طرف  را به و سرِ چوب    
مـا،  !  نـه   گفتنـد كـه   اي عـده .   مفقـودالاثر شـده    گفتنـد كـه   اي عـده !   ناپديـد شـده      قاسـم    بـود، خبـر آوردندكـه        مـاه    پا بـه     همسر قاسم    روزها كه    روز از همان    يك    
  :  گفت  سنگرش  هم ولي.   است  شهيد شده  گفتندكه اي عده.   اسير شده  كه  شنيديم  را از راديو منافقين يشصدا
.  كـرديم   مـي   نـشيني    عقـب   بايـست    مـا مـي      بـود و همـة       شـديدي    آتـش   چـون .   كـنم   كمكـش    نتونـستم    در اثـر انفجـار شـديد، شـهيد شـد ولـي               كه   رو ديدم   اون«    

  .»شدند  حق  گوي ، تسبيح  كربلاييان  چون  جنوب  داغ  ما در خاك موند و شهداي ِ دشمن  جا موندگار شد و توُ آتش انها هم  بچه جسدهاي
   قاسـم  كـرد كـه    فكرنمـي   كـس   هـيچ   كـه  در حـالي .  دنيـا آمـد    بـه   دختـرش   كـه  گذشـت   مـي  ابيض  زاده  در كنار امام  قاسم  و وسايل ِ ساك    كردن   روز از دفن    هفت    

   و فـراق     دوري  ، آتـش     ودر سـينه     افقهـا نگريـست      بـه    كـه    سـفيد شـد از بـس        ِ مـادرِ پيـرش      چـشمان !  برگـردد   كـه    روزي  به. كردند   مي   نگاه   جاده   به  همه.  باشد  شهيد شده 
.   اسـت    كـرده    ازدواج   آرزو امـسال    دانـد كـه     ميپـدر شـايدن   !  شـد    سـرو، بـزرگ     چـون .  در انتظـار پـدر، قـد كـشيد           كـه   آرزويـي . را آرزو ناميدنـد     دختر قاسـم  .  ريخت



  

٢٢

   شــهيد شــده  قاســم  و هرگــز بــاور نكــرد كــه  نشــست  قاســم  در انتظاربرگــشتن  و صــبورانه  صــميمانه مــادر داغــدارش.   اســت  مهربــان اي خِانــه  بابــا امــروز، زن آرزوي
.  رفـت   بـر اثـر سـرطان     كـه  پـدر قاسـم  .  كـرد   و بزرگـوار زنـدگي    وبزرگـوار مانـد و پـاك        عـذرا پـاك      مـريم    چون   گذاردند كه    او را عذرا نام      نيكويي   و به   براستي. است

ِ    سـاك    ايـن   توانـد بـاور كندكـه        نمـي   چـون .  بـاز آيـد      سـفر كـرده      آن  كنـد كـه      دعـا مـي      درنمازهـايش    هنـوز هـم      و مادرش    افتاده   اتفاق   حادثه   اين   كه   است  چند سالي 
 كننـد، مـادر     حملـه    عـراق    بـه    آمريكـا وانگلـيس      از آنكـه    رفتنـد، قبـل      معـلا مـي      كـربلاي    بـه    پدر و مادرم     در آخربهار كه    پارسال.  باشد   فرزند رشيدش    ماندة  ، باقي   لباس
  :  كردو گفت  مادرم  ما آمد، رو به  منزل  به قاسم
  »!بگو بياد  را ديدي  عزيزم اگه.   است  سفيد شده  من  چشمان بگو كه!   برسان  روبهش  من ، سلام  رو در كربلا ديدي  من  خدا اگر گمشده تو رو به«    
 را اگـر   عزيـزم «: گفـت   زوار مـي   همـه   اسـير شـود، بـه     آمريكـا و انگلـيس    اشـغالگران  دسـت   بـه   عـراق   از اينكـه   تـا قبـل    پس   گريستند و از آن      همه  اي   لحظه  براي    

  بنـدد و سـبز بـه     مـي  ، دخيـل  اسـماعيل   زاده كنـد و در امـام   گيـرد و در نمـاز نجـوا مـي       مـي    غروبهـا دلـش      را نديد وهنوز هم      عزيزش   كس  اما هيچ » ! برسانيد  ديديد سلام 
 ـ  جـاي   در آن  حـضور قاسـم   كـه  ؛ قبـري   نيـست   در آن   كـسي    كـه   انـد؛ قبـري      كـرده    درسـت    قاسـم    براي   كه  ها بر كنارقبري    پيچد و پنجشنبه     مي  دست نـشيند و   دارد؛ مـي  ن
  ! تر است او تعصبي. كند  مي  نگاه عروسش به.  باشد  شهيد شده  قاسم ، باور ندارد كه دانم  مي ولي! كند  فكر مي  چه به دانم نمي. زند  مي تسبيح
 ـ  . كنـد    مـي   سـپارد و اميـدوارش       خـدامي    بـه    دل   نـازنينش   گيـرد، عـروس      مادر مي    دل   كه  گاهگاهي      خـود،    زنـدگي   بـه   و يادگارقاسـم   خـانواده  لوغيآرزو، تنهـا ش
 كـرد، اگـر فـردا پـدر بـاز            حـضور پـدر، عروسـي       بـي    شـود و آرزو كـه        دارند و هر روز در انتظارند، شـايد خبـري           زيادي  ، دلشوره    در تنهايي    و مادر و عروس      است  رفته

 ـ   روزي   قاسـم   ، اگر اسـتخوانهاي     راستي! كند   پيدامي   حالي  آيد، چه     كـه   چـشمهايي  دانـم   نمـي  كننـد؟ مـن    بـاور مـي    مـادر و عـروس     شـهيد پيـدا شـد،آيا ايـن          عنـوان   ه ب
   كنـد و او راكـه        البـاب    دق  ، اگـر روزي      خواهنـد داشـت      شـيريني   هـاي    لحظـه   چـه    را بـاز كنـد، راسـتي         خـود آن    شـوند، مگـر آنكـه        هرگز باز نمي     كه  منتظرندو درهايي 

  !بينند دارند، ب  ديدنش آرزوي
 بعـد از     ، ولـي    كـردم    فكـر رامـي      همـين    تـا مـدتي      هـم   مـن . آوردنـد    را مـي    اش  بود تـا حـالا جنـازه        ، اگر شهيد شده      شهيد نشده    قاسم  گويند كه    مي   همه   محل  مردم    

   بـراي   پيـدا شـد، نـاخود آگـاه     جمعـي   دسـته    گورهـاي   همـه    و آن    اسـت    نكـرده    رحـم    خـود هـم      مـردم    بـه    حتي   مردملعون   اين   ديدم   كه  ، وقتي    صدام   حكومت  فروپاشي
  .  دادم  و صلوات  خواندم  فاتحه قاسم
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خواهـد داد؟      كـسي    هرگـز بـاز نخواهنـد شـد را چـه             كـه    منتظرنـد و درهـايي       كـه   چـشمهايي   پاسـخ !  بكـشند    را در قفـس     اي   پرنـده    كـه   ، چقدر بد اسـت      راستي    
  ؟  است  جز خدا آگاه  به  كسي  چه  عاشق هاي  ستاره  اين داند؟ از حرمت مي  كسي  را چه  آسماني اي نوره  اين ها و حرمت چشمها و دل
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   دCDم ��اي
 

  ! بابا سلام
  ! آوري تدس  به خواهي  را مي  آنچه  تا با گريه  نزدي  زل  من  چشمان  و به نكردي  را حس ، بويم  را نديدي  هرگز رنگم  كه  زيبايي  كودك  اي سلام    
  ! ها كشيدي  چه  پدري  سايه  تو بي  كه دانم  نمي  و من  تو آمدي  كه نبودم ، من چون!   يا دختري ، پسري دانستم  نمي  كه  كودكي  اي سلام    
  !كند  نمي  تو رحم  پدري  بي  به بارد و كسي  مي  لطيف  خاك  اين  برپهناي  مرواريدي  تو چون  اشكهاي  كه  دلبندي كودك!   كودكم سلام    
  مانـد و گـشادي    مـي  مـن   بـه  چـشمهايش .  ، تابـدار اسـت    مـن   مثـل   موهـايش   كـه   دارم ، دختـري   دانـم   مي  اكنون.  كنم   مي  ها سلامت    از دور دست    من!  سلام!  بابا  سلام    

  ! عزيز  عذراي  مادرش  به صورتش
   زردي   سـيب   زنـد؛مثل    لبخنـد مـي      وقتـي    ترنـد؛ مـاه      ترانـد؛ ابرهـا قـشنگ       هـا ديـدني     بابـا، سـتاره      كـه   جـايي از آن .  كنم   مي  ، سلامت    از دور دست    من!   كودكم  سلام    
  بـا  مـن !   دوري  سـالهاي  ،در ايـن   غربـت   سـالهاي  در ايـن !  اي  شـده   بـزرگ   الان  كـه  دانـم   مـي  گـذرد ولـي   بر تو مـي      چه  ن´، الا   دانم  نمي. زند   مي   چشمك   آدم   به  ماند كه   مي

 مـادر از يـاد     پـدر بـود و هـم     تـو هـم    بـراي    را كـه    هـايش    كـرد و هرگـز مهربـاني         نخـواهي    را فرامـوش     مادرت   كه  دانم  مي!  اي  شده   بزرگ   كه  دانم  مي!  ياد شماها مأنوسم  
  . برد نخواهي

   و از چابكـسردر گرمـاي    بخـوانم   لالايـي  ، برايـت   دارم قـدر دوسـت  ، چ  آه.  را ازتـو دور كـرد       ، مـن     جنـگ    شـوم   ي   و سـايه     زمانـه    مهـري    بـي    عزيز كـه     اي  سلام    
  .  نيست تر از لبخند دختر معصومش  چيز با ارزش  بابا هيچ اما براي! اي  شده  بزرگ ، كه دانم  مي دانم مي!   بخرم  چوبي ، بستني سال
  ، خـسته  انگيزمـردم   تـرحم   و چـشمهاي   زمانـه   سـختيهاي   كـه  دانـم  مـي !   هـستي   پيـرت  زرگ و مـادرب   و مهربانـت   يـار مـادر داغديـده        كـه   دختري!   دخترم   اي  سلام    

   بـي    كـه   اسـرايي !   يـابي    كربلاتوسـل    اسـراي    و بـه     كنـي    خـدا توكـل      بـه    كـه   خـواهم    از تـو مـي      ولـي . دارد   آنها وامـي    ِ ترحم    گويي  ِ پاسخ    زحمت   و تو را به      است  كننده
 كردنـد تـا       ايـستادند و ايـستادگي       و ناسزاشـنيدند ولـي       تهمـت    نـا محـرم      و مـردان     خـوران    زوربرداشـتند و در محـضر شـراب          را بـه    وسريهايـشان انـد و ر      شده  حرمت
  . دنيا بنمايانند  مردم  به  خشكيده هاي  و لب  تركيده  ودستهاي  زخمي هاي  را با پشت  واقعي ، دور كنند و مذهب  دشمنان هاي  را ازتازيانه  حقيقي اسلام
 و در  دلبنـد بـاش  »  الـشريف   فرجـه  '  تعـالي    اللّـه   عـج  «  زمـان    ظهـور امـام      داد، بـسيار بـه      شودتـشخيص    نمـي    را از دوستان     دشمنان   غدار كه   ي   زمانه  در اين !  دخترم    

  . را خواستار باش  حضور ملكوتي  اين  كوچكت هاي  خود با دست دعاهاي
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 باشـد،     تـو در آن     و لياقـت     تـو بخـواهي      كـه   ، هـر چـه      چـه !   نكـن    چيـز تـلاش      مقـدارترين    و بـي    كوچكترين   آوردن   دست   به  براي!   است   كوچك   دنيا خيلي   دخترم    
  .  است رزاق  خالق شود و خداوندي  نمي  خداوند كم از روزي

   بـه   كـه  عـذرايي !  مهربـان   و عـذراي   و تنهـا يادگـار مـن     هـستي   مـن  تـو نـور چـشم   .  شـوي   موفـق   ات   تـا در زنـدگي      كـنم    دعا مي    تو هر روز و شب      براي!  دخترم    
  هـاي   اميـددادن  تـو مـشغولند و بـه    هـاي   حـرف   تـو دلگرمنـد و بـه    هـاي   خنـده   تـو محتاجنـد و بـه     آنها بـه   كه باش  مادر و مادر بزرگت     مواظب!  دخترم!   صبر است   بزرگي

  !تو مسرور
و او بـسيار       گـشت    او بـاز خـواهيم       سـوي    بـه    را آفريـد و همـه        آسـمانها را آفريـد؛ زمـين        كـه   خـدايي .  باشـد، خـدا را دارد        را نداشته    كس  چ اگر هي   آدمي!  دخترم    

 و   فـشار زمانـه    هربـار كـه   پـس .   اسـت   انـسانها و موجـودات    تمـام   و قـيم    مطلـق    ولّـي   او، آن ! آيـد   نمـي    وصـف    بـه    زباني   هيچ   به   كه  آنقدر بزرگ !   است   و مهربان   بزرگ
  هـاي    بـا دسـت      كـه   بنـدگاني .   اسـت   مهربـان    بنـدگان   او عاشـق  .   اسـت    و يتيمـان     او دوسـتدار درمانـدگان       كـه    ياداو باش    كرد، به   ، تو را ناراحت     آميز مردم    ترحم  نگاههاي

  .دهند  مي ها آنها را نجات گيرندو در دشواري  را مي  ديگران  دست خالي
تـو خـود   .  هـست  ، همـين   و تـا هـست    بـوده   همـين  تـا بـوده  !   نهـراس   مـردم   وفـايي  از بـي .  نـرنج   زمانـه    مهـري   از بـي  .  خداوند ببند    به   بساز و دل    با زمانه !  خترمد    
 آغـاز   ايـن .  اي  كـرده  ، پيـشرفت    كنـي    شـروع    كـه   ز هـر جـايي     هـر بـار ا      پـس !   داري   يقـين    بودنـت    به   كه  كسي!  كني   دنيا را دگرگون    تواني   مي   كه  آني!   هستي   كه  آني!  باش

  .  است  بوته  بي نابكار و دنياي  بر نفس  در خود، آغاز تسلط دگرگوني
 ـ  كمتـر از گـل    آنهـا هـم   ، بـه   هـستي   گـل   كـه   خـودت   چون  كه انتظار دارم! تو  را به  و مادر و مادر بزرگت  سپارم   خدا مي   ، تو را به     دخترم      تـو    كـه  دانـم  مـي . ويي نگ

  . دهي  نمي  پاسخ  محبت  زبان  جز به  محبت  و به مهرباني
 تـو را و      فرسـتم    و درودمـي     و سـلام     باشـم    هـر جـا كـه        دارم   تـو را دوسـت      مـن .   اسـت    آدمـي   برازنـده    كـه    است   تنها لباسي   ، محبت   ، چون    باش  ، با محبت    دخترم    

  !دبدرو! را  را و مادر بزرگت مادرت
E-
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   قـرار دارد كـه       محمدسـلمليان    جنگـسرا، منـزل      روسـتاي    بـه    از رسـيدن    ، قبـل    بـالاتر از ميانـده      ، انـدكي    رويـم    و جنگـسرا مـي       ميانده   كهنه   طرف   به   از ميانده   وقتي    
 و   بـسيار پـر ميـوه      قـرار دارد كـه   اي آلوچـه  ، درخـت   ايـشان   و در كنـار منـزل    در كنـار جـاده   درسـت .   اسـت  رودخانـه   سـمت   و به  و در كنار جاده  پرتقال  باغ در وسط 

   نگـاه   هـايم   نمـره   ؛ بـه  ام  خوانـده  ؛ درس ام  بارشـعر خوانـده   ، هـزاران   خانـه   عبـور از كنـار آن     در حـال    مـن .  ام   زده   رابارهـا و بارهـا قـدم         جاده   آن  من.   است  پر محصول 
  !  محمد سلمليان  پسر كوچك مرتضي.   بودم  مرتضي همكلاسي ، چون ام كرده
 و    شـده   جنگـسرا عـوض     ي   جـاده    كـه   الان.   بـزنم    قـدم    خلـوت   ي   جـاده   ، در آن     در تنهـايي    خواسـت   مـي    چقـدر دلـم      كه  بينم   مي  كنم   فكر مي    خوب   روزها كه    آن  به    

!   آلوچـه   درخـت  دلتنـگ !   خـاكي  جـاده  دلتنـگ !   مرتـضي  دلتنـگ !  ، دلتـنگم  ام  دور مانـده   جـاده   از آن  هاسـت  مـدت   كـه  الان. كننـد  هـا تـردد مـي    اشـين ، م  سرولات از راه 
 رفتنـد و بـر        كـه    عزيزانـي   دلتنـگ !  انـه  رودخ   تـه   هـاي    مـاهي   دلتنـگ !  چـاي   هـاي    بوتـه   دلتنـگ !   پرتقال   درختان   بوسيله   هاشور شده   آفتاب  دلتنگ!   پر آب   ي   رودخانه  دلتنگ
ِ  گـل !   اثرنگذاشـت   بـي   را هـم   سـلمليان   روزگـار، خـانواده   گلچـين . بـرد   بـاد مـي   هـا راهميـشه    گلچـين  گويند كـه   مي ، راست راستي!  ، برادر مرتضي   حسين  دلتنگ!نگشتند
 بـا   ، در كـار كـشاورزي   داشـت   دوسـت   ميـزد و خيلـي   هـا قـدم    در جـاده   كـه    هـست   هنـوز يـادم   .   هـست    چيزهايـادم   ، خيلـي    از حـسين  .  را با خود برد     ِ سلمليان   خاندان
   رودخانـه   شـنا بـه   مـا بـراي  .  بـود   كـرده  شـركت   هـم   بـود و در دانـشگاه    گرفتـه   را تـازه   خـودش  ، ديـپلم   روزهـا حـسين     آيد،آن   مي   يادم   كه  خوب.  كند   همكاري  پدرش

  !كار، كار،كار. كرد  كار مي از بچگي.   كار داشت  به  زيادي ي اوعلاقه. آمد  او نمي  ولي رفتيم مي
  ، چيـدن    چـاي    چيـدن    بـه    بـر كـار كـشاورزي        بچرخـد، عـلاوه      شـان    اقتـصاد زنـدگي     كـرد تـاچرخ      كـار مـي      پـدرش   ، دو شـادوش      تكيده  هاي   با شانه    كه  مادرش    

  ، هـر جـا كـه     هميـشه   بود،مرتـضي    فرزندشـان    دومـين    حـسين    كـه    پـر جمعيـت     در خـانوادة  .  پرداخـت    نيزمـي   مـستاني  ز   گـرم    لباسـهاي   ، بـافتن     چادر شب   ، بافتن   پرتقال
  ! داشت  اعتباري  خودش  براي ، سيكل  زمان  در آن چون.   داشت  ديپلم زد كه مي  را مثال  را بدهد، برادرش  پزِ علم خواست مي
. چريدنـد   ، مـي    مـردم    روسـتا، در كنـار باغهـاي        هـاي    پايـه   هنـوز گاوهـا در كنـار سـيم        . كردنـد    را سـدمي     آدم  ها جلوي    در جاده    بودند كه    زيادي  هنوز گوسفندهاي     
 آنقـدرها   هنـوز اعتيـاد،    كـه   هـست  يـادم . شـد  نمـي   خـود، خوشـحال    بـرادر دينـي    آبـروي   از ريخـتن  كـس  داشتند و هيچ  وقت  كافي  اندازه  يكديگر به    به   كمك   براي  مردم
  !كردند  مي ، تحمل  با كراهت  سيگار را هم  حتي  بود ومردم  پيدا نكرده شيوع
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داد، او  قـرار مـي    علمـي   پوشـش  هـا را تحـت    كـرده   از تحـصيل  اي  عـده  ، جهـاد سـازندگي    جهـاد شـد،چون      دانـشجوي   البتّـه . ، وارد جهاد شـد       سال   در آن   حسين    
  ، ورجـه  مرتـضي .  رفتـيم  مـي   مدرسـه  پـاييز بـود و مـا بـه    .  دهـد   را شـرح   كنـد، تـا زنـدگي     را معنـي   در آميزد،تـا عـشق   و جهاد را با هـم    تا علم  شد و رفت     پذيرفته  هم

 مـسجد   لنـد گـوي   ب  بـه   و مبهـوت  ، مـات   و آدم عـالم   دفعـه   يـك   كـه  گذشـت   مـي   در دانـشگاه    حـسين    از تحصيل   مدتي.  گذشت  مي   مدتي   خواندن  از درس . كرد   مي  ورجه
  !  سلمليان شهيد حسين. شدند ، خيره ميانده
  !  جنگ  به  او دانشجو بود و دانشجو را چه چون. باشد  شهيد شده  حسين كرد كه  باور نمي آخر كسي.  بود روز عجيبي    
  همـه . كـرد   كـردن   گريـه   بـه   شـروع  ، حـسن   بـرادر بزرگتـرش     بـه    كـردن   بـا نگـاه   .  بـود    ومبهـوت    مـات   مرتـضي .   نرفتيم   مدرسه   روز به   ما آن .   داشت   واقعيت  ولي    

 بـود    نشـسته   آمبـولانس  ،جلـوي   مـادر حـسين    كـه  در حـالي .  شـد   وارد محوطـه   ميانـده   بـزرگ  از دروازه   صـبح  10   سـاعت    درسـت   آمبـولانس .  شدند   و آشنا جمع    فاميل
  .  ياد دارم  را هنوز به  هايش ناله.  شنوم مي  را هنوز هم صدايش. كرد  مي  ناله فقط
   چگونـه  حـسين   كـه  دانـستم   نمـي  مـن !   بـزرگ  هـر دو زيبـا و بلنـد بـالا، بـا بالهـاي         .  كردنـد   ،دفـن    رشيد مـن     پسر عمه    محمدي   را در كنار شهيد محمد گل       حسين    

   نمـازش    شـد ولـي     در نمـاز مجـروح       ركـوع    هنگـام   گفتنـد، حـسين      بودنـد مـي      آمـده    تـسليت    بودنـد و بـراي       راشسته   جبهه   گرد و خاك     كه   دوستانش  شهيد شد تا اينكه   
   هـم    دنبـال    بـه    بـود، همـه      بوجـود آمـده      كـه   در اثـر گـرد وغبـاري      .  شـهيد شـد      سـجده    حالـت    خورد و در همـان      ، تركش    بر اثر انفجارخمپاره     تا در سجده    را نشكست 

در )  ع (  علـي   مـولايش   كـرد و چـون    سـجده   عـشق  ، آسـمان  راسـتي   بـود و بـه    كـرده   امـا او تمـام    اسـت   ز در سـجده   ، هنـو     حـسين   كردند كـه     فكرمي  دويدند و همه    مي
در  گـران  دي  كـه   آرزوهـايي   بـه  رفـت . كننـد   مـي   جلـوه   زيبـايي   افقهـا بـه    سـوي  از آن  كـه   نيـستانهايي   بـه  رفت.   است  الهي   قرب   مقام   كه   جايي   به  رفت!  نماز رفت   محراب

  ! ماندند  خجل آن
 ديـد    رادر خـواب     بـود، حـسين     تـاب    او بـي     دايـي    زن   شـبها كـه     در آن .  پريـد    سـرطان    بـر اثربيمـاري      هـم    زلفعلي   به  ، معروف    او علي    دايي   تا اينكه   سالها گذشت     
   !  سفيد و سواره  بود با پيراهن ، آمده  تمام  زيبايي  به كه

  : بود  داده و پاسخ! ؟  چطوره  حالت ه بود ك از او پرسيده
  »! راحتم!   خوبه  خيلي ، جام من.  بد نيستم«    
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  تـونم  زيـاد نمـي   مـن !   تـره   پـايين  ، خيلـي   اون   ولـي   خوبـه .  خبـر شـو دارم    .  بـد نيـست   « بـود؛     داده   پاسخ  او هم » ؟  ؟ خوبه    چطوره   دايي  حال« بود؛     پرسيده   دايي  و زن     
  .»  خوبه  و روزش ل حا ، ولي ببينمش

   كـه  بـود و روزي      حـسين    كـه   روزهـايي .   روزهـا افتـادم      يـاد آن     و بـه     فكـر كـردم     ، خيلـي     راشـنيدم    حـرف   ، اين    ماست  ي   همسايه   كه   حسين   دايي   از زن   ، وقتي   من    
  شـايد شـفاعت  .  بـود  ، راحـت   خـاطرخواهرزاده   بـه  شـايد، دايـي  . ديـد  را مـي    در دور دسـتها دايـي        كـه   داشـت    بلنـدي    جاي   چه  راستي!  او   رفتن   زيباي   حالت   و آن   رفت

   بـه  ، هـر يـك   بـرادران .  در نمـاز، پرپـر شـد     كـه  و عـشقي   ديگـر نيـست    كـه  اي  و سـايه   و مـا مانـديم    بود، گذشت هر چه.  بود ّ او،دعا كرده شايد در حق .  بود  او اثر كرده  
  رونـد و كوههـا ريـزش    گـذرد و آدمهـا مـي     مـي  زنـدگي .  خبـرم   ازاو بـي   كـه   اسـت  مـدتي .  رسـاند   اتمـام   به  لاهيجان را در دانشگاه   الهيات اند ومرتضي   كار خود مشغول  

،  فرشـتگان   چـشم   آب  را بـه   شـهيدان   قبرهـاي  ِ سـنگ  ِ روي كنـد و گـرد و خـاك    مـي   را سـيراب  پوشـاند و تـشنگان    را مـي   ، رستاخيز بهـار، برهنگـان       كنند ودر هر سال     مي
  !  حسين بدرود، اي!   نبرديم ، بويي  از آن  كه روزهايي ، از آن آه!   رفت  كه  روزهايي  از آن آه. دهد  شو مي شست

   فرياد آمد  به  محراب  كه  رفت  تو در ياد آمدحالتي  ابروي  خم در نمازم
   بر باد آمد همه   تو ديدي  كه  تحمل  مداركان  و هوش  صبر و دل  طمع  اكنون از من
 ... بنياد آمد  و كار به  عاشقي  شدندموسم  مست  چمن  شد و مرغان  صافي باده
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  شـدند تـا بـه      رد مـي     پـل    ايـن    بايـد از روي      مدرسـه    بـه    رفـتن   هـا بـراي     بچـه .  محـدود بـود      وخطرنـاك    چـوبي    پلـي   ، به    سرولات   جنگسرا، از طرف     خاكي  جاده    
در . شـد   روسـتا مـي    و پيـران   كوچـك  هـاي   بچـه  بـراي   هـايي   بـروز نـاراحتي   ، سـبب   چـوب  هـاي    شديد قطعه   ، لرزش   رسيديم  مي   پل  هاي   وسط   به  وقتي. رسيدند   مي  مدرسه

   كمـي   ي   جنگـسرا بـود، عـده        و روسـتاي     كـوه    سـمت    بـه    كـه   انـه رودخ   طـرف    نبودنـد، امـا در آن        درامـان    رودخانـه    از طغيـان    اي   عده   هم  سرولات  ي   رودخانه   طرف  اين
   ومرحـوم   كهـن   خـان   يوسـف  هـاي  خـانواده . نامنـد   مـي   آبـاد سـرولات   آنجـا را تـازه   ناميدنـد و هنـوز هـم     مـي   آبـاد سـرولات    خود را تازه  محل  نام كردند كه   مي  زندگي

  .بود  و سركش اما مهربان.  نبود  ساكت  هميشه رود خانه. كردند  مي زندگي خانه رود  طرف  در آن  احمد زاده  حسين  و حاج محمد كهن
  صـيد كننـد و سـركش     از تخمگـذاري  توانـستند آنهـا را پـس     مـي   بـا داس  ، حتـي  آورد و مـردم   مـي    كـوه    سـمت    آزاد و سفيد به     هاي   در بهار، ماهي     از اينكه   مهربان    

ِ جنگــسرا  ِ روســتاي آمــوزان  رادانــش  صــدمه  بيــشترين  بودنــد ولــي  در هــراس  آن  از طغيــان همــه.  نبــود  بــاآن  رويــارويي  يــاراي را  در پــاييز كــسي  كــه  جهــت از ايــن
، رد   پـل  ز روي ا   و يـا آب      بـرده    را آب    پـل   ديدنـد كـه     مـي    بـا تعجـب     آمدنـد و ناگهـان       مـي    پـل    تـا نزديكـي     چهار كيلومتر را پيـاده       از اوقات   ، بسياري   خوردند، چون   مي
 دريـا     سـمت    را بـه     درختـاني   هـاي   تـر و تنـه       بـزرگ    بودنـد و گـاهي       درشـش    شـش    اتـاق    يـك   ي   انـدازه    به  كرد كه    را جابجا مي    هايي  ، سنگ   سرولات  ي  رودخانه. شود  مي
 ـ  هـايي   تنـه .  سـاخت    سـاختماني    مـصالح    با تمام    و كوچك    نقلي  شد، چند منزل     مي   با آن   بردكه  مي   كـاميون    يـك   ي   انـدازه    بـه    تنهـايي    داشـتند و بـه      هـا الـوار بـزرگ        ده  ه ك

  . بودند چوب
   هـيچ  كردنـد و بـدون   مـي   همـديگر تعريـف    را بـراي  دلـي  ، سـاده  مـردم . آمـد   مـي   سـرولات  مِجتبـاي   حـسن  پور از مسجد امام  و كويتي  آهنگران  بود و صداي  جنگ    

   بـه   تـازگي   بـه   كـه  مـردي .  بـود   كهـن   خـان  يوسـف  ي ِ خـانواده  ، پـسر وسـطي    آنهـا علـي   ي از جملـه . فرسـتادند   مـي   وشـهادت   خون ي مرزها  را به  جوانانشان  اي  دغدغه
   گاوهـاي    دنبـال    بـه    خـاكي   ي   در جـاده     غـروب    هنگـام   او بـه  . داد  مـي    را شـهادت     ايـن   تپيـد و رودخانـه       مـي    اميـدي    بـراي   قلبش.   داشت  فرق   بود و با همه      رسيده  جواني

 آنهـا بـود وعـصرها     كـرد و مواظـب    رد مـي   پـل   را از روي  كوچـك  هـاي  هـا بچـه   صـبح .  داشـت  خوانـد و شـور و شـعفي     مي  انقلابي هاي ، ترانه  خوش با صداي  خودشان
 ـ بـا پاهـاي  . كـرد   مـي   كمـك   پـدرو بـرادرانش    به كشيد، در كار كشاورزي    مي   خواندن   از درس    دست  وقتي   هـيچ . بـسيار زيـاد بـود     و اميـدش  داشـت   برمـي  توار، قـدم  اس
ِ مـسجد    كميـل   در دعاهـاي  هميـشه . بـود   رسـانده   طـرف   آن  و بـه   رد كـرده   پـل   پيـر را از روي   پيـر و مـردان   زنـان   سـنگين   بارها و بارهـا وسـايل    رود كه    نمي   يادم  وقت
   بـود و در عـين       بـزرگ !   و صـميمي    تُـو دار بـود و مهربـان       .ورزيـد    مـي    عـشق    هـم    چهارشـنبه    شـبهاي    توسـل   دعاهـاي   ها بود و به      ازاولين   در سرولات    مجتبي   حسن  امام
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   شـده   مجـروح   نيـز در جنـگ    كـاظم '  بودنـد و حتـي    رفتـه   جبهـه  ،بارهـا بـه    نوبـت   بـه   همـه   بـرادرانش   كـه   سر آمد و با آن   به  ، او نيز صبرش     بالاخره!ناپذير   خستگي  حال
  !  و رفت  و رفت ها شد و رفت  جبهه  بردار نبود و راهي  او، دست بودولي

،    سـرولات   كردنـد، از مـسجدجامع       مـي    نگـاه    امتـداد رودخانـه      بـه    خـسته    چـوبي    پـل    دركنـار ايـن      و پيرزنـان     پيرمـردان    كـه    هنگامي 65   سال   روز در اواسط    يك    
  :ند شد بل  از نهادشان  آه  را شنيدند كه خبري
  ... شهيد پيكرمبارك.   پيوست ه' لقاء اللّ  به  كهن شهيد علي.   الشهدا و الصديقين  رب بسم
   بودنـد و چـشم      خـسته    كـه    و پيرانـي     نداشـت    ديگـر يـاوري      كـه    و پلـي     مـريض    و عمـويي    دلخـسته    با پـدري    آنهم.   رفت   هم  علي.  بود   شده   چيز روشن   ديگر همه     

 نيـز خروشـيد و از        رودخانـه !  را نديدنـد    خـوان    ترانـه    مهربـان    صـاحب   گاوهـا ديگـر آن    .   نداشـت   توسـكا ديگـر مـداحي        درختـان   ي  سـايه !   انتظار مهربـاني    چشم. انتظار
 مـادرِ شـهيد را     كـه  در حـالي .  كـرد   حركـت   ميانـده   سـمت   بـه  لـرزان    بـا پاهـاي      خـان    و آنـروز يوسـف       رفـت    علـي   رود كـه     نمـي   يادم! جوشيد  مي   بود كه    كف  دهانش

آنقـدر  . بـود    كـرده   ، خـضاب     شـهادت    خـون    بـه    كـه   دامـادي !  بـود    بـود و درانتظـار دامـادي         داده   را از دسـت      صبوري   كه  مادري.  داشتند   ودختر عموها در بغل     خواهران
   و پـدري   نداشـت  ايـستادن   حـال   كـه  مـادري .  او را ببيننـد   شـده   بـار كـه      آخـرين   ند بـراي  خواسـت    مـي   مـردم .  نداشتيم  ها جايي    ما بچه    بودند كه    آمده   جنازه   در تشييع   مردم
   و كـاظم     از طرفـي    عيـسي .  پـدر ومـادر را داشـتند         هـواي    هـر كـدام     بـرادران . كـرد    مـي    خـداحافظي   اش   بـا دلـداده     سختي   بود و به     خود ايستاده    پاهاي   روي   بزحمت  كه

   ميانـده   أبـيض   زاده  در كنـار امـام    ابـدي   خـواب   بـه   بـود وعلـي    آخـرين   اينهـا وداع  ي همـه ! ؟  شـده   تـا ببينـد چـه     داشـت   زيادي   ميل  چكتركه ديگر و برادر كو     از طرف 
ــت آرام ــردم.   گرف ــه م ــده هم ــن.  شــدند  پراكن ــادر و خــواهران اي ــرادران  داغ  م ــدر دلشكــسته  كمــر شكــسته دار، ب ــي ،پ ــل  و تن ــد از فامي ــس ما  چن ــد و ب ــه!  ندن   و او، ب

 رسـيد   ه' لقـاء الـلّ    زود بـه   ديگـر خيلـي    خوبـان   تـا چـون    و رفـت   و رفـت  ،رفـت   گـل   بـر روي   شـبنم   زيبـايي   ابر و به  چالاكي  و به   آب   طراوت   و به   رودخانه  صميميت
  ! ادعا رفت شد بي  مي  كه  روزهايي  از آن ف، حي سبكبالي  روزگاران  از آن آخ.   نگهداشت  هوا و هوس  را در حصار عذاب وماندگان

   خـوب    مـن    نباشـيد،جاي    ناراحـت    كـه    آمـد و گفـت      شـان    خـواب   بارهـا بـه   .  داد  ، آنهـارا اميـدواري      بارها در خـواب   .   پدر و مادر را نشكست       دل  ، بعدها هم    علي    
   ايـن    بـود، هميـشه      معـروف   خـان    يوسـف    بـه    كـه    يوسـف   مـشهدي !  اينجـا را نـدارد       خوشـبختي   اي  ذره   انـدازة    باشـد،به    خوشبخت   در زمين    كه  ، هر چقدر هم     آدم!  است

   داغ  كـم  شـد تـا كـم     مـي   سـبب   كـشاورزي    بـود و كـار سـنگين        شـد وآرام     مـي    خوابهـا آرام     با ايـن     هم  مادري. شد   مي   كاسته  هايش  كرد و ازدلتنگي     مي  خوابها را تعريف  
  . كنند شرا فرامو  علي سنگين
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   روزهـازير همـين    در آن  كـه   افتـادم   يـاد علـي   بـه .   خـود اسـت    گاوهـاي   دنبـال  زنـد و بـه   مـي   توسـكا قـدم     در زير درختـان      كه   را ديدم    خان   يوسف   پيش  چندي    
 ـ      بـرادرش .   اسـت    سـفيد شـده      موهـا ومحاسـنش      تمـام    اكنـون    كه  پدري. خواند   مي  ، ترانه   درختان    قلبـي    در اثـر سـكته       هـم   اش  بـرادرزاده .  اسـت    داده  ت محمـد را از دس

   صـحبت   بـا مـن   هـر بـار كـه   .  بيـنم   او مـي   دردرا بـر چهـره    ايـن   داغ هنـوز هـم  !  نبـود   سـنگين   علـي   رفتن   اندازه   او به    داغها براي    ازاين   كدام  ، هيچ    حال   با اين   مرد، ولي 
 و   و درد، هنـوز سـر حـال     داغ  او بـا هـزاران   كنـد كـه   بـاور نمـي    كـس  ، هـيچ   اول در نگـاه  . كـشاند    خـود مـي      سوي   مرا به    زيبايش  ِ صداي    وطنين   است  كند، خوشحال   مي

   نيــز همچنــان كــاظم.   اســت  كــرده  در چابكــسر خريــداري  و منزلــي  چابكــسر، كارمنداســت  دامــداران  تعــاوني  در شــركت  بــرادر بزرگتــرش عيــسي.  اســت خوشــحال
بعـد از  .  اسـت   و جنگـسرايي   شـده   محمـدي   گـل   دامـاد مرتـضي    هـم  بـرادر كـوچكترش  .سـوزد  سـازد و مـي       مـي    مجـروحش   كند و هنوز با دست       مي   زندگي  تدرسرولا
 از   كلـي   جنگـسرا بـه   دهجـا .كننـد   عبـور مـي    از آن ، راحـت   مـردم   شـد و الان   سـاخته 70   در دهـه   كـه  خـوب   و بـا سـازه    آهنـي   پـل   زدند، يك    جنگسرا پل   ، براي   جنگ
 و آمـد    سـو رفـت    سـو و آن  ايـن   بـه   آن  بـار از روي  ، هـزاران   علـي   كـه  اي  قـديمي   پـل  هـاي   پايـه  هنـوز هـم  .  اسـت   شـده   درسـت   سـرولات   و از راه     تغيير كرده   ميانده
،   آب  بـود و چـون   ، صـاف   آب او مثـل . خروشـد   يـاد اومـي    هنـوز بـه    دارد و رودخانـه    يـاد      را بـه     علـي    گامهـاي   ، اسـتواري    پل  هاي  هنوز، پايه .   است   جا مانده   كرد، به   مي

   پريـدن   اسـت   تفـسير شـود و چقـدر، خـوب      آدمـي   معـراج   آيـه  آخـرين   برقـرار باشـد و عـشق    ، همچنـان   مقاومـت   تـا حـديث   ناپديد شد و رفـت   شهادت هاي در كرانه 
  !خواند  خود مي  سوي  ما را به  كه چه آن  سوي  به  و پريدن  نامتناهي تاانتهاي



  

٣٢


ن �� �
ل�����   
 

   دامنـه    سـمت    بـه    جنگـسرا وديگـري      روسـتاي    و در راسـتاي      كـوه    سـمت    بـه   يكـي . شـود    مـي   تبـديل    دو شـاخه     به  ، جاده   رويم   كنَْدسرْ مي    طرف   به   از ميانده   وقتي    
   و در اوايـل      جـاده    ايـن   در ميانـه  .يابـد   امتـدادمي »   سـره   زره«و  »  بورتولـو محلّـه    «  نـام    بـه   هـايي    محلـه    سـمت    به   جاده  اين.زدسا   مي   درجه 50   زاويه   بالايي   با جاده    كه  كوه

   بـراي    بـود ولـي      متاهـل   چـه  اگـر     ، رمـضانعلي     خانـه   از آن . كننـد   مـي    زنـدگي    حـسينيان   ، خـانواده     در آن    وجود دارد كـه     ، منزلي    انبوه  زارهاي   برنج  ، در ميان    بورتولو محله 
   بخواند، توانست  نمي هر چند كميل.  نوشت  مي  نامه  و برايش داشت مي  دوست  را خيلي  كميلش  كه در حالي.   رفت  جنگ  به  و شرف ناموس حفظ
  .خواندند  او را مي هاي ها نامه  عموها و عمه ولي
   بـه   كـه   نيـز هـر وقـت     رفتنـد ورمـضانعلي      بيجارهـا مـي      بودنـد، بـه      شـده    گرفتـه    گـل    جنگلـي   هاي   انگارماشين   كه  ايي با تيلره   داران   مزرعه  آمد، همه    مي  بهار وقتي     

   خورشـيد حركـت    زارهابـسيار زيبـا و در فراخنـاكي    بـرنج . كـشيد   مـي  كـرد و زحمـت    مـي   آنهـا كمـك    بـود و بـه    در كنار پدر ومـادرِ مهربـان        آمد، هميشه    مي  مرخصي
   از آسـمان     رحمـت    و پربـار بودنـد، چـرا كـه           پـر رونـق     ، ولـي     بـود وسـتم      جنـگ    كـه    در حـالي     بـرنج   هاي  خوشه. نمودند   بلند مي    آسمان  سوي   دعا به   دند و دست  كر  مي
 و   اسـت    گذاشـته    گـام    تبـاهي    رو بـه    امعـه  ج   شـود، آن     تعريـف    عـشق    كـه   اي  درجامعـه .  بـود    ناشـدني    تعريـف    برايـشان    صدا بودند و عشق      و يك    يكدل  باريد ومردم   مي

   سـيد ضـياءالدين   زيبـاي  هـاي  ، روضـه   موقـع  در آن. شـدند   وارد مـي   بـا الحمـداالله   رفتنـد و شـب   مـي   بيـرون   االله  هنـوز بـا بـسم     كه  داشت  نبود و عزيزاني  گونه   اين  ميانده
. كـشيدند    نمـي    روحـاني    عـالم    آن  هـاي   موعظـه    از شـنيدن     و دانـشمند، دسـت       عـامي   خوانـد كـه     يبـا مـي    آنقـدر ز    سيدضـياءالدين . كرد   مي   گري   بسيار زيبا جلوه    روحاني

  ، در بغـل  داشـت   مـي    دوسـت    سـخت    را كـه    كمـيلش .  شـتافت    پـدرمي    كمـك   هـا بـه     آمـد و در مرخـصي        مـي    ميانـده    بارهـا و بارهـا بـه         بود ورمضانعلي   روزگار خوبي 
 بـا     كميـل    نزديـك    رابطـه    و آن    كميـل    دعـاي    در خوانـدن    خـاطر افـراط     شـايد بـه   !  ناميـد    او را كميـل      بـود كـه      عـشقي    چـه   دانـم   نمـي . دكـر    مـي   فشرد و بااو بازي     مي
  . ناميد  را كميل فرزندش  بود كه  خو گرفته  آنقدر با كميل  خاطر اينكه  به ، شايد هم) ع( علي امام
  در آن. كـرد  مـي   بـود، بـازگويي    ديـده   را كـه  آنچـه .  بـود   افتـاده   اتفـاق   در جبهـه   كـه  داشـت   از ماجراهـايي     بـاري    كولـه  آمـد،    مي   مرخصي   به   هر وقت   رمضانعلي    
 و   اشـت گذ   مـي    خانـه   ، تيلـررا گوشـه       از كـار كـشاورزي       و پـا شـستن       دسـت   مانـد و غروبهـا هنگـام         نماز درمـسجد مـي       شبها هنگام    ها بيكار نبودند، بنابراين     ، بچه   زمان

   نمـاز جماعـت    سـمت   او را بـه   كـه  وزيد،نـسيمي   مـي   لطيفـي   نـسيم   رمـضانعلي  خوردنـد و بـر صـورت    زارهـا بـاد مـي      هـا در كنـار شـالي        درخـت . آمد   مي  خود بيرون 
 شـد و در       تمـام    هـم    رمـضانعلي    مرخـصي   خـرين  آ  بـالاخره . شـود    خـود نزديـك      آسـماني    عـروج    بـه    اكبـر كروّبيـان      بايستد و بـا االله       نمازگزاران  كشاند تا در صفوف     مي
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.   را تنهـا گذاشـت    حـسين   حـاج   و پـدرش   رفـت  رمـضانعلي !  هارفـت   جبهـه  بوسـيد بـه    را مـي   كميـل    و مهربـان     لطيـف    و زيبـا و صـورت       كوچـك    دسـتهاي    كـه   حالي
  .آمد ، پيش  انتظار نداشت  كس  هيچ  را كه  آنچه  كردند تا بالاخره  كمك برادرهاكمي

   نفـر بـراي     هـزاران    بـود كـه      رمـضانعلي    ميزبـان    در حـالي    مـسجد ميانـده   .  گـشت    بـاز مـي     خـونين    بـا پيكـري      شد كـه     عزيزي   ميهمان   پذيراي   باز هم   مسجد ميانده     
   پـشت   هفـت   بـه   جعفـر كـه      بـن   موسـي    امـام    از سـلاله    يا  امـامزاده . بردنـد    مـي    ابـيض    امـامزاده    طواف   سمت  كردندو به    مي   خود حمل    دوشهاي  ، او را روي      بدرقه  آخرين

.  رسـيد   شـهادت   بودنـد، بـه    او ايجـاد كـرده   بـراي   عباسـي   خلفـاي   سـران   كـه   نحـوي   بـه   بود و خـود او هـم     قدر تشيع    عالي  مرجع  رسد و در روزگار خويش       مي   ايشان  به
،   كوچـك   روسـتاي   ايـن  انـد و بـراي    بخـشيده   را تقـدس  ميانـده   خـاك   كـه   دههـا شـهيد اسـت     او ميزبـان  اكنـون .  زيـست   مي  او در آن   كه  است   زماني   مخصوص   اين  البته

  .آورند مي روزي
   دفـن  بودنـد و او را       خـانواده   تمـام .   نداشـت    زيـادي    خـدا فاصـله      تـا عـرش      كـه   پـروازي ! كرد،آوردنـد    خود پرواز مـي      خسته   با بالهاي    كه   را در حالي    رمضانعلي    

  امـا شـهدا از ايـن      . كننـد   ، اورا رهـا مـي        عـذاب   هـاي    در سـختي    كننـد و بعـد هـم         مـي    را دفـن     عزيزي   سادگي  همين  آدمها به !   است   كوچكي   دنياي  عجب! كردند و رفتند  
   سـرخ   شـدند و گلهـاي    آب  شـمع   چـون  رهـا ماندنـد وخـانواده    براد  بـا رمـضانعلي    كـه  و ديگـر ايـن  . انـد   الهـي   بارگاه خورندگان   روزي  ، آنان   چه.  ندارند   باكي  رها شدن 
   پنـاه   امـامزاده   بـه   توسـل   خـدا سـپردند و بـراي     را بـه   ،عزيزشـان   آري!  شـوند    يابنـد و سـبكبال       رهـايي    رفتنـد تـا كمـي        ابيض   امامزاده  زيارت   ريختند و به     خاك  بر روي 
  نگذشـت  شـدند امـا چيـزي     مـي  آنهـا نيـز آرام  ! كـرد   مـي  آمـد و ساكتـشان    آنهـا مـي   خـواب    بـه    هـم   رمضانعلي.  شدند   و آنها بيشتر آب      و گذشت   وروزگار گذشت . بردند
   از مـدتي   پـس   دو، مـادر را بـرد وپـدر هـم      ايـن  داغ!  ناپديـد شـد    هـم   ابوطالـب   كـه   نگذشـت   و پـدر و مـادر تنهـاتر شـدند وچنـدي            ها رفت    جبهه   به   هم   ابوطالب  كه

   بـراي   كـه   مـادري   و زحمـت   اسـت  شـده   بـزرگ   هـم  كميـل .  بچرخـد  زد تـا روزگـارش    مـي  كـرد و دنـده    كار مي  باتاكسي  كه  را ديدم   برادر ديگرشان    پيش  نديچ.  رفت
   رفتـه   از دسـت   يـاد عزيـزان   ، بـه  تگان و بـس   شـود و در كنـار عمـو و مادرمهربـان          و ايمـان     رعنـا و سرشـار از جـواني          شدتا او جـواني      مادر، سبب    پدر بود و هم     او هم 

 ديگـر    هنـري   ورزيـدن   جـز عـشق   آدمـي .  او بجوشـد   در خـون   او بنـشيند وعـشق    بـر لبهـاي    و آمـد كنـد و ببالـد و سـبزه          و چابكسر رفت    باشد و در بهار و پاييزميانده     
   اي سراشـيبي   در وسـط   و امـروز، درسـت    اسـت   داده  را از دسـت     عزيـزان    ايـن    كـه   سالهاسـت  ميانـده . رسـاند    مـي    بـودن    افلاكـي    به   بودن   او را از خاكي      كه  هنري.ندارد
زنـد و     ، لبخنـد مـي       پيـاده    وعـابران    مـسافران    بـه    و درخـشان     روشـن    هـايي    سـتاره   ، مثـل     بـسيج    پايگـاه   بـر روي    هايشان  رود، عكس    مي   و مسجد ميانده     ميانده   سمت   به  كه
 مـزار    كننـده   تـزيين   كـه   اسـت   سـرخي   گلهـاي   پـاي  جـاي   شـد، اكنـون    جـاري   ديـدگان   از مـصيبت   كه و اشكها، اشكهايي. كند مي  خم  كمر تواضع  آنان ي استوار  ، به   كوه
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   مركبـات   باغهـاي   بـه   هـم    از مـزارع    اي  انـد و عـده      هـا را گرفتـه       آن  جـاي    و غريـب     عجيـب   انـد و سـاختمانهاي      تر و كمتـر و كمتـر شـده          زارها كوتاه   و برنج !   است  ميانده
و ! زننـد   مـي  چـشمك   آدم  بـه   بـرنج  هـاي   و هنـوز خوشـه    هنـوز بـر پاسـت     و ابوطالـب   ،رمـضانعلي    پـدر شـهيدان      حـسينيان    حـسين    حاج   مرحوم  اما مزارع . اند  شده  تبديل

   ماشـين    ايـن    مثـل    هـم   و آدمـي  . شـود   مـي   هـا گـم     رود و در پـيچ       سـو مـي      سـو و آن      ايـن    بـه  كنـد و     مي  ها حركت    در امتدادجاده    پسرانش   وسيله   به   مرحوم  هنوز، تيلر آن  
  ! وجود ندارد  زيباتر از شهادت هم  پروازي  و هيچ  نيست ، شكننده  انسان  اندازه  به  موجودي  هيچ  كه راستي به. شود  مي ها گم  در پيچ كشاورزي

نـشينند   بـار مـي    بـه   يادشـان   بـه   بـرنج  هـاي    يـاد دارنـد و هنـوز خوشـه           را بـه     هنوزشـاليزارها بويـشان      ولي   نيز رفت    ابوطالب   از او برادرش     و پس    رفت  رمضانعلي    
  و عـشق  ! دونـد    نـور مـي     سـوي    بـه    زنـان   هـا چـشمك     رويـد و سـبزه       مـي    لالـه   گردند اما از كنار قبرهايـشان        ديگر برنمي    رفته  هر چند عزيزان  !   واقعا زيباست   و بهار ميانده  

  !خواهد ماند  بود؛ همچنانكه شود؛ همچنانكه آغاز مي
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  !  زندگاني  يادگار شيرين  و اي  اميد من  تمام اي سلام!  بابا سلام!  ، رفتم  نديده  تو را تمام  كه  كودكي  بر تو اي سلام    
  از ديگـري   پـس   را يكـي    پيـشرفت   هـاي    پلـه    كـه   كـنم    دعـا مـي      و برايـت    سـپارم    خـدا مـي      و ناجور، تورا بـه       كج   راه   بيغوله   و در اين     است   سخت  ، زندگي   فرزندم    

  !  باشي  در نزد خداوندگارم  من  سفيدرويي  و باعث برداري
 ـ  سـلب   از آدم  هـر كـاري    تـوان  دهـد كـه     فشار قرارمي    را تحت    آدم   گاهگاهي   آنچنان  زندگي!   من  كميل      تـو    بـراي  سـختي   كـه   روزهـا و اوقـاتي   در ايـن . شـود  ي م
  .  تو هست الوثقاي عروة  كه  كن  و توكل  ياد خدا باش  روزها به  گذرا دلبند كند، در اين دنياي  و اين  و هوس  هوي  در كند يا به  به بارد تا تو را از راه مي
 عنـاد    ازروي  گـاه   كـه   نـاجور مـردم   گـذرد، از نگاههـاي    مـي   تـو سـخت    در دنيـا بـراي   كـه  از آنچـه !  م جگـر  و پـاره !   هـستي   مـن   نور چشمان  كه  كودكي!  كميلم    
 خـود در    وسـعت   رابـا تمـام    و توانـا و عـشق    بردبـار باشـي    كـه  خـواهم  ، از تـو مـي    اسـت  تفـاوتي   بي  ازروي  هم  و گاه  نابجا و نابخردانه  دلسوزيهاي  از روي    و گاه   است

  .  نيست  الوهيت  به  اثرتر ازعشق  زيباتر و قابل  دارويي  هيچ  كه برگيري
   در خـود دنيـا بـه        كـه    اسـت    فـاني    از دنيـاي    اي   ذره   انـدازه   دانـد و بـه       نمـي    از اسـرار كائنـات      پشيزي   اندازه   به   بزرگيش   و با تمام     بزرگواريش   با تمام   ، انسان   عزيزم    

  .شود  مي  و هضم ذبآيد و در خود دنيا ج وجود مي
   كـه    از توبخـواهم     كـه    بـده    مـن    را بـه     حـق   امـا ايـن   . انـد    نـشانده    كرسـي    را بـه    آرزوهايـشان   انـد كـه      پيروز شـده     كساني  هميشه.   كن   را دنبال   آرزوهايت!  فرزندم    

  . باشد  نداشته  تومغايرت  و ناموس  و شرف  با دين  كه  كني  را طلب آروزهايي
 مانـد    نخـواهم    اگـر چـه      كـه   دادم   اميـد مـي      خـودم    بـه   شـد، ولـي      مـي    سـست   لرزيـد و پاهـايم      مـي   ، دستانم   افتادم   ياد تو مي    ، به    راه  هاي   در سختي    كه  آنگاه!  فرزندم    
  . ام نرسيده   آن  به  من  باشد كه  آنچه  دنبال  كند و به  راعملي  دهد و آرزوهايم  را ادامه  را هم  كه  دارم  يادگاري ولي
   هميـشه   آنـان .  باماينـد    هـم    و پـدر بزرگـت       مـادربزرگ    و اكنـون     بـوده    يـاور مـن     ، همـواره    سـخت    دوران   در ايـن    عمويـت !   دور نبـاش     و توكلّ   از توسل !  فرزندم    
   عزيـز دنيـا شـوي     كـه  خـواهيم   ومـا مـي    عزيـز مـايي   زيـز بـدارد كـه    ع  را از تو برندارد و تـو را هميـشه   مهر و محبتش  سايه  خواهند كه   كنند و از خدا مي       تو دعا مي    براي

  !  گر و مكاّر است  حيله  دنيا بس  كه  نفروشي  كيميا و سحرجادوگران  را به و وجودت
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  ، بـه     ابـدي   آرزوهـاي   ، بـه     گـيلاس   هـاي   فه شـكو   ، بـه     گنـدم   هـاي    جوانـه   ، بـه     گنـدم   هـاي    خوشـه   ها،به   سبزه  ، به    دشت  ، به    خاك   بورز به    و عشق    باش  عاشق!  فرزندم    
   كـه   بـاش  عاشـق !  بـستر برگـردي    بـه   شـب   از آنكـه   قبـل   بـاش  عاشـق .  ما رارويانيـد و بالانـد و در خـود خواهـد بـرد          كه   زمين   و به    جنگل  ، به    كوه  ، به    رودخانه  ، به   آب

   و آن  خـالق   هميـشه  ِ آن ، زيباييهـاي  ِ آن   از وراي    كـه   جهـاني .   نيـست    فـاني    جهـان    ايـن    بـه   تـر نگريـستن     هچيز زيبـاتر از عاشـقان       ، و هيچ     معشوق   و هم    است   عاشق  خدا هم 
  . تو قرار دارد  در روبروي  آينه  وچون  جاويد، پيداست هميشه
 ـ   علـي    امـام    در زمـان    امـوي    خفقـان    دوران   سـختي    بـه    امـا نـه      اسـت    سـختي   ، زمانة   زمانه!  فرزندم     تهمتهـا و      بـه    نداشـت    جـرأت    كـس    هـيچ   كـه )  ع (  حـسين   ن ب

   اعتـراض    حـق    كـس   كردنـد وهـيچ      مـي    نـاروا و ناسـزا اهانـت         تهمتهـاي    بـدترين    را بـه    و ائمـه  )  ع( علـي    امـام    نوبـت    كند و هـر روز در پـنج          اعتراض   امويان  نارواهاي
هـا از   شـد تـا لالـه     مـي   جـاري   بـر زمـين   شـان  ، خـون   شمـشير سـتم   شـدند و بـه    مـي   آويختـه   دار مجازات و، به ا ، جزدوستداري  جرمي  هيچ  بدون   علي   و دوستان   نداشت
  . باشد  داشته  خلق  دادن  روزي  براي اي بهانه  برويد و تا زمين  سخت زمين
 ـ   اسـلامي    حكومـت    ظـاهر بدنـد وبـراي        بـه    را خواهد ديد كـه       تو چيزهايي   چشمان!  فرزندم        اميدخداونـد قـدم      ببنـد و بـه       تـو چـشم      دارنـد ولـي      نـاجوري   ه جنب

 را    سـاز و پـشتت      ، فراحنـاك    دشـمنان    شـلاق    را بـراي    ات   سـينه    و هميـشه     كـن    دفـاع    خـود و ديگـران       و ازارزشـهاي     بمـان    فقيـه    ولايـت    و پشتيبان    باش  بردار و با خلق   
  .  در نزد خدا نيست والاتر از اميدواري اي  مرتبه  هيچ  كه  اميد خدا، اميدوار بمان  و به  باش قوي!  دو تا مكن  شياطين ّ اسبان  و سم  لگد زدن براي
 و   مـن  نـاراحتي   كـار بـد تـو موجـب      نكـرده  شـود و خـداي    مـي   و خـانواده   مـن  آبرومنـدي   تـو سـبب   كـار نيـك  .   تـو خوشـبين    و بـه    تو اميدواريم   ما به !  فرزندم    

  .گيرند  تو را مي پيشرفت  جلوي  هستند كه  هستند و سدهايي  زندگي  و آلام  آفات  سرمنشأ تمام كه  كن ها دوري  و از بدي  باش  پاك ر جواني د پس.  خانواده
   هـم   آدمهـا بـه    كـه  نكـن  امـوش  فر عزيـزم .  و بـو بگيرنـد و تغييـر يابنـد      رنـگ   هـم   تـو، ديگـران   شدن   خود را بساز تا با ساخته       اول.   كن   خودسازي  هميشه.  فرزندم    

   كـه   كـن   زيـست  در دنيـا چنـان  !  فرزنـدم .شـود   مـي    ديگـران    بـه    موفقيـت    راه   دادن   و نـشان     پيـشرفت    سـبب    تو در دنيـا وآخـرت        درست  اند و نيازمند، و پيشرفت      وابسته
 و   عـصباني   از دسـتت    همـسايگان    كـه    بـزي    چنـان    آلودشـوند، نـه      و حـزن    راحـت  نا   سـر آمـد، همـه        عمـرت    نكـرده    و يا خـداي     كردي   مكان   ترك   ناخودآگاه  اگر روزي 
  !  مادرت  و به  مادرت  و به  مادرت  و به  خودت  وشرف  مردم  و شرف  و خودت  مردم  ناموس  حفظ  به كنم  مي تو را نصيحت. شوند ناراحت

 مـوارد،    ايـن  كـه   بپرهيـز و بيـزار بـاش     دادن  و رشـوه   گـرفتن    و از رشـوه      بتـرس   ، ازتـأخير كـار مـردم         رسـيدي    مـديريتي    رسيد و بـه      جايي   به  اگر دستت !  فرزندم    
  . هستند  آدمي  سقوط راه
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  دو غبارخـستگي   و كـشاورز، گـر       داده   آفتـاب    بـه    و شـانه     خـورده    زخـم    مـردان   هـاي    و ازشـانه     كـن    دفـاع    يتـيم   ، از مـال      يـافتي    دست   امور دولتي   اگر به !  فرزندم    
  .كرد  كار را مي  و اين  داشت  كاررا دوست  پيامبر اين  كه  بزن  بوسه شان  خورده  ترك  و بر دستان بزداي
 ـ  ودسـت   مكـن   خـم   خـدا شـانه    و جـز بـراي    ببـين   چـشم   يـك   را بـه   و همـه   كـن   مدارازنـدگي   روش  بـه  با همه.   نواز و آشنا گريز نباش    غريب!  فرزندم      زانـو   ه ب

  !  است عاشقانه  و ستايش  تنها خدا سزاوار عبادت  كه  نيفت  خاك نشو و به
   آن  داري دوسـت   شـو كـه    و آن  هـستي   آن  شايـسته   كـه   كـن    چنـان   تـو هـم   .   تـو را دارم      وپيـروزي    يـاري    از خـدا طلـب       و هميشه   سپارم   خدا مي   تو را به  !  فرزندم    

  . در دنيارا ندارد  ماندگاري ، ارزش  نيك  نام  اندازه  چيز به  هيچ  يادگار بگذار كه  خود را در روزگار گذرا،به  نيك م، نا  هايت  و با نيكي باشي
 رو    كـه   ارم واميـدو   سـپارم    خـدا مـي     تـو را بـه    !  بگيـرد    تـو جـاي     بياور تا نـور خداونـد در قلـب           تو باز شود و ايمان       سوي   به   روزي   تا درهاي   با خدا باش  !  فرزندم    

  !  نمايي سپيدم
���	
R رت.  ر��  
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  اولـي ! ،دو رعنـا    دو جـوان  . درخـشد    مـي    درخـشان    خورشـيدي    بـا دو شـهيد، چـون        حـسينيان   ، خـانواده     ميانـه    دارد و در ايـن       گفـتن    بـراي    زيادي   حرفهاي  ميانده    
   مـزارع   بـراي  ديگـر، يـاريگري  . شـد   پـدر خميـده    و پـشت   خـالي   بـرادران   دسـت   بـا رفتـنش    ولـي   گشت ركاب  هم ن فرشتگا  و با بال  رفت 62   در سال    بود كه   رمضانعلي

  لـش كـرد، امـا د    پـدر بـود و كـار مـي      خـدمت   برادرديگـر بـه    مثـل   بـود و اگرچـه    فكر فرو رفتـه   به  شدت  به  بود كه  ابوطالب  خانواده  آمد و تنها جوان     بهار مي .  نبود  برنج
   هميـشه    كـه    آسـمان   بـه . كـرد    مـي    نگـاه    پرنـدگان    جمعـي   پـرواز دسـته      و بـه    نشـست    زار مـي    در كنـار شـالي    . كرد   آرزوها سير مي     غربت  زد وحوالي    پر مي    ديگري  جاي
 ـ  هنگـام   بـه   درمـزارع   و كمـر، دو تـا شـده     كـرده   خـم   شـانه   كـه   زنهـايي   و بـه   خود داشـت   بر سينه    ابري  توده . كاشـتند   مـي   اميـد را در زمـين   هـاي  ، جوانـه  شاء بـرنج  ن

  :  كرد كه  نصيحت خيلي.  كرد  يادهندوستان  هم  ابوطالب  فيل  بود كه  نيافته  التيام  رمضانعلي هنوز داغ.  بود پدرخسته
؛  ام  خـسته  مـن ! برسـيد   داد مـن   بـه   حـسين  يد شـد؛ تـو در كنـار بـرادرت          شـه    از ايـشان    انـد؛ يكـي     رفته   سربازي   به  ، همه   ؛ برادرانت    نداري  تو تكليفي !   جان  ابوطالب    
   دردهـا جـداً دردهـاي       ايـن !  نيـست   ، دائمـي     مـرهم    ايـن    ولـي   دهـم    مـي   ، شـفايش     عـشق    مـرهم    و در نمـاز بـه       شكـسته    ندارد؛ دلـم     ايستادن   ناي   و كمرم    دو تا شده    پشتم

 ـ   اين!   است   شدگي   و پاره   شكستگي  دردهـا   ايـن . كنـد   را تفـسير مـي   آمـوزد و زنـدگي   مـي   آدم   را بـه     دردهـا، عـشق     ايـن . درد  سـوزاند و جگـر را مـي          را مـي    ينهدردها س
  .كند  مارا تفسير مي  خورده  ورق آرزوهاي

 را   رمـضانعلي    خـالي   شـماها بايـد جـاي     !  دارد  شـما احتيـاج      بـه   كميـل !   داد مـا برسـي      بـه !  كنـي    ما كمـك     به  تا بتواني !  نرو   اول   خط   به  لااقل! تو ديگر نرو  !  فرزندم    
  . پر كنيد برايش
 بـرادر را      بايـدانتقام    كـه   گفـت   او مـي  .  بـرود    كـرد كـه      پـدر و مـادر را راضـي          هـر حـال     بـه . بـود    خـودش   ، حرف   حرف!   بود و بس     زمان  ، ابوطالب    ابوطالب  ولي    

  ! را بگيرد  رمضانعلي انتقام. بگيرد
 را   هايـشان   خواندنـد و شـاپركهالانه       مـي   هـا تـصنيف      بودنـد و قورباغـه       كـار كـرده      بـه    كوبهاشـروع   كردنـد و خـرمن      ها را درو مي      برنج   بود كه    زمان  و آن .  و رفت     

   و كميـل     رفـت   ، هـم    ابوطالـب . زدنـد   مـي   ورق،     جـوان    عاشـقان    را ماننـد سـينه       آسـمان   كردنـد و صـفحه      پرواز مي    در آسمان    دريايي   مرغان   دسته  ساختند و دسته    از نو مي  
   رمـضانعلي  او بـرعكس .   اسـت   چيـز خـوب    واينجـا همـه    خـوبم   كـه  نوشـت   مـي   نامـه   مانـد و ابوطالـب   ، سـرگرم   و مادر بـزرگ   خود و پدربزرگ   با تنها عموي    كوچك
 يادگـار بـرادر بزرگتـر بـود          ، چـون     داشـت   كـرد و دوسـتش       مـي    بـازي   مـد، بـسيار باكميـل     آ   مـي    در آنجا بماند و هر بار كه         داشت  بيشتر دوست . آمد  مي   مرخصي  كمتر به 
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  شـروع 65   رسـيد و سـال       پايـان    بـه  64  سـال .  رفـت    مـي    بـود كـه      بـاري    بـار، آخـرين      وايـن    رفـت   بـالاخره .  بود   و هوايي    نداشت   دل   به   دل  كرد، ولي    مي  پدر كمك   و به 
 را   عـشق   محفـل  بودنـد كـه    از عزيزانـي   بـاور نگـين    و حـسن   سـلمليان  ، حـسين   محمـدي   آمدنـد ومحمـد گـل     ابـيض   امـامزاده   فاضـله  مدينـه   ها به    خيلي   كه  سالي. شد

ــا نورآســماني  اميــدواري  كردنــد و چــراغ روشــن   وانمردانــه ناج  از هجــوم  كــه  تــاريكي شــب. راندنــد  ايــران  را از ســر شــهرهاي  روياندنــد و شــب  مــردم  در دل  را ب
  . يافت مي شد و ادامه  مي ها شروع عراقي
   كـه   شـهيدي . بنيـاد شـهيد او را مفقـودالاثر ناميـد           آمـد و بـالاخره       نمـي    خبـري    ازابوطالـب    بـود كـه     مـدتي .  سـر زبانهـا افتـاد        حرفهـايي    بود و بـالاخره    65  سال    

، و     رفـت    كـه    ازاو نـشد و رفـت        خبـري   ، هـيچ     محمـدي    گـل   و ماننـد قاسـم    !   نداشـت    آمـدن   ، پـاي     هـم  شـايد . نفرسـتاد    ابـيض    امامزاده   مبارك   آستانه   به   را هم   جسدش
 عزيـز،    ، ايـن     نيـست   معلـوم .  انتظـار    و هنوزچـشم     داغـدار اسـت      كـه    يـاد دارنـد و خـانواده         او را هنـوز بـه        خاطر سپردندو دشتها رفـتن       لبخند او را به     شاليزارها آخرين 

  انـد و امـروز زيارتگـاه     كـرده  ، دفـن   ايـران   مختلـف   درجاهـاي   باشـد كـه    گمنـامي   از شـهداي   و آنها خبـر ندارنـد و يـا شـايد يكـي      است  آمده  و يا شايد هم   آيد  ْ مي   كي
 ـ     ، مـدتي     راه   بـه   ،مـادرِ چـشم     بعـد از ابوطالـب    . تـر شـد      پدر خميده    و پشت    رفت   هم  ابوطالب!  است   عاشقان  خيل  وپـدر     شـد و رفـت       و بعـد ملكـوتي      ست در انتظـار نش
   كـس    هنـوز هـيچ     البتـه . باشـد    دعاينـد تـا شـايد او زنـده           بـه   ، دسـت     و خـواهران     اسـت    تاكـسي   راننـده    برادرشـان    و اكنون    رفت   او هم    بود ولي   ، پيشش    تا چند سال    هم
  بـادي !  كنـد، رفـت    نمـي   دربرابـر بـاد ايـستايي     خـزان   در هنگـام   كـه   شـقايقي   او مثـل  . گـردد    و ديگر بـر نمـي        رفته  ابوطالب  خواهد باور كند كه      نمي   كس  داند و هيچ    نمي
   كـه  بـادي !   داشـت   همـراه   بـه   عـشق   بـوي   كـه   بادسـپرد؛ بـادي   او خـود را بـه  ! كنـد   مـي   را تلاوت آورد و ايمان  مي  ارمغان  را به   و عشق    نواز است    او دارد، شامه     بوي  كه

 دريـا    ، از سـمت      صـبحگاهان   ، تمـام     زيبـايي    بـه    كـه   بـادي ! ،دلـشاد بـود      ابوطالـب    جديـد چـون      يـاران    و از هواخـواهي      يادگـار داشـت      بـه   آتـشين   ، دلي   همراه  از ياران 
  ! نشست مي  نشيني  چله كرد و به نوازيد و دعا مي  را مي  آسماني  عاشقانه وزيدو شامه مي
 ديگـر را بـا        عزيزدردانـه    و هـزاران     و رمـضانعلي     ابوطالـب    چـون    وارد شـد و عزيزانـي       نكـرده    البـاب    آمـد و دق     عـشق !  زد   را بهـم   هـا    برنامه   آمد و تمام    و عشق     

   و ايـن  ر نـاآرام  روزگـا  ايـن   اسـت   نـشدني   رام  و چـه   اسـت   بـدي   رسـم  كننـد و چـه   ، زودتـر پـرواز مـي    نيكـان   كه  روزگارست  رسم   ابرو نياورد و اين      به  خود برد و خم   
 بـاد    بـه   بـا مظلـومي    سياووشـان  كننـد وچـون    مـي   جگرهـا را خـون    كـه    سـوزهايي   ، از ايـن     لرزاننـد و آه     هـا را مـي      شـانه    كـه    دردهـايي   ، از اين    آه!   طوفاني   مواج  درياي
  .رد خود دا  همراه  يار را به وزد و بوي  دلدار مي  ازمشرق  كه بادي. گويند  بدرود مي شهادت
    رويي  هيچ  به  نبرم نامش  ندارد از تو بويي  كه بادي
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  گذر ندارد  ز تو اثر نداردبر خاطر من  كه يادي
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  جـاور بـاغ   ،م   زاهـد محلـه      و شـيخ     و در امتـداد گيلانـده        سـرولات    راه  متـر بـالاتر از سـه      200  ، درسـت    كنـيم    مـي    حركـت    سـرولات    سـمت    از چابكسر بـه     وقتي    
  !  و غلامحسين پدر ابراهيم.   پدر دو شهيد است  شادمهر قرار دارد كه  ميرزاگل  آقاي  چابكسر منزل  قديمي  و در كنار پاسگاه پرتقال
  از چـشمان   هميـشه   فـراق  شـك  خـود ماليدنـد و ا    بـر سـينه      صـبوري   ، سـنگ     از شـهادت    قبـل ! دويدنـد    شـهادت    و سـتيغ     معرفـت    خود تا قلّة     نوبه   به  آنها هر كدام      
 و او  گذشـت  مـدتها مـي  . كـرد  مـي   خـدمت   و بـسيجي   سـپاهي   و بـرادران   در كنـار فرمانـدهان    كـه   انتظـامي    دار نيـروي    درجـه .  دار بـود     درجه   يك  ابراهيم. روييد   مي  شان
   ابـراهيم   بـه  كـرد كـه    مـي   ودوشـكا تيرانـدازي  3 بـا تيـر بـار ژ ـ       آنقـدر خـوب   بـود و   هيكـل  آنقـدر قـوي  . كـرد   مـي   راسـرگرم  داد، خـانواده   مـي   كه هايي  با نامه فقط

 دمكراتهـا و      بـر انـدام      مـوي   صـلابتش .  بـا آنهـا بـود        يلـي   چراكـه !  گرمتـر    بيـشتر بـود و نفسـشان         نفسـشان   ها بود، اعتماد به      با بچه    بود و هروقت     شده   معروف  تيربارچي
   ديگـر ازهمرزمـان    و بـسياري  ِ حيـدرزاده   سـهراب   همـراه   بـه  ابـراهيم .  انـداخت  مـي   وحـشت  كـرد و آنهـا را بـه     مي  سيخ  عراقي  و سربازان    كردستان  منحله   حزبهاي  اعضاي

 ـ  بلوطهـاي    بـه   گاهگـاهي . شـد    مـي    خـزر تنـگ      پـرتلاطم    آبهـاي    بـراي   دلـش . كرد  مي   خدمت   كردستان   ديواندره  ، منطقه    زاغه   كوله  در پاسگاه  كـرد و يـاد        مـي    نگـاه   ه منطق
  .  از آنجاست ام  و شناسنامه  دنيا آمدم  به  در آن كه زادگاهي!   من  و زادگاه ، شهر پدري شهر مادري. افتاد  چابكسر مي كشيده  فلك  سر به بلوطها و توسكاههاي

 ـ  دمكراتهـا، فرصـتي      وحمـلات    جنـگ    بـار سـنگين     آمـد، كولـه      مـي    مرخصي   به   كه  هر وقت       و   و هنـوز خـستگي   گذاشـت   اونمـي   نشـستن   و آرام  اسـتراحت  راي ب
ــ و خواهرهـا و بـاز    ...  و  بـا پـدر و مـادر و بـا برادرهـا ـ پرويـز وخـسرو و غلامحـسين          شـد و بـاز وداع    مـي   تمـام  مرخـصي   بود كـه   نشده  از او رفع گردوغبار جنگ

هـا    بچـه   نفـع   بـه    شـود و يـا حـداقل         تمـام    خـوبي    بـه   شـد تـا جنـگ       مـي    سبب   تيربارچي   ابراهيم   رشادت  هميشه. بود دمكراتها     در كمين   هميشه   كه  اي   منطقه   سوي   به  رفتن
  كننـده   خـود اذيـت    هـم  و نبـود ابـراهيم  . 7   آرپيچـي   آنهـا هـم   تـرين  بـود و مخـرّب  3 آنهـا تيربـار ژ ـ      اسـلحه  تـرين  مدرن!  نداشتند  چيزي  ما كه هاي آخر، بچه. يابد پايان
 بـود    ابـراهيم  يـك . نمـود  مـي   نـشيني   عقـب   خرابكـار را مجبـور بـه     كردهـاي  كـرد كـه    مـي  گرد و خـاك  جنگيد و چنان  مي  العاده  فوق  بدني   قدرت   با آن    كه  ابراهيمي! بود

بريـد و بـر    هـا را بـا كـارد مـي      ، سـربِچه    وقاحـت   آمـد و بـا تمـام        لا مـي  هـا بـا     ها و تپـه      بلوطها و بوته     از هزار توي    هر لحظه    كه  و دشمني ! ها   خاكريز خودي   و هزار اميد به   
   كـارد، سـينه    ضـربه  كـرد و يـا بـا يـك      مـي  هـا را خفـه   ، بچـه  مخـصوص  بـا سـيمهاي  !   ايـران   كـربلاي  باشند، در دشت)  ع (  حسين  امام ياران  تا چون گذاشت  مي  شان  سينه

   اهـداف  بـه   جـز رسـيدن    چيـزي   هـم   نداشـتند و هدفـشان    رحمـي  ، آنـان  انـداخت  روييـد، ازكـار مـي      اميد مي   هاي  ، جوانه    در آن    را كه   دريد و قلبشان     را مي   ولايت  عاشقان
  خـوب . كـرد   مـي  ادعاحركـت   بـود و بـي      ميـدان   ، نتـرس     سـتبر و آهنـين       بـا هيكلـي      هميـشه    ابـراهيم   ميـان   در ايـن  !   است  واقعاًسخت!  نبود   و دنيا فروش     دين  ناجوانمردان
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گذشـتند     خـود مـي      آرزوهـا و اهـداف       ازخيلـي    جنگـي    شـرايط    دليـل   كردنـد و بـه       مـي    زنـدگي    راحـت   مردم.  نبود  سخت   آنقدرها هم   ، زندگي    زمان   در آن    كه   هست  يادم
   بـود و آدمهـا بـه         نايـاب   ، خيلـي     كمتـر بـود؛ طـلاق       مهـري   ،بـي   مـان  ز  در آن . بردنـد   هـا مـي      خانـه    را بـه    گذاشتند و عشق     مي   تنهايي   درسفره   داشتند با هم     را كه   و هر چه  
  ! ميرم تو مي  بي دورويي  و يا نقاب  دارم  دوستت  دروغين  با ماسك  داشتند نه همديگر را دوست  واقعي صورت

 آمـد؛     آمـد؛ مـالكي      آمـد؛همت    آمـد؛ چمـران     گفتنـد، كـاوه      مـي    كـه   ديكـر    مـي   خيـال ! افتـاد   دمكراتها مي    بر اندام    آمد، لرزه    تيربارچي  گفتند، ابراهيم    مي   كه  هنگامي    
  .كردند  را پر مي خواندند وتفنگهايشان  مي ، درس  مادران  مهرباني  بود و بر گليم  ساده  برايشان زندگي  كه آمدند مرداني!  آمد  آمد؛ پورقاسمي سرپناه
كـرد    مـي   نـصيحت  هميـشه   نيـز مثـل   ميـرزا گـل  .  زيـاد   خـستگي   و البتـه   داشـت   در سـينه   حـرف   ديگر،مقـداري  رهاي با  آمد و چون  مرخصي  به  ابراهيم   بار هم   اين    
  : كه
 و  سرسـري !  بـود   و بايـدمواظب   جنگـه    هـر حـال     بـه !   شـون    تـا مـرده     خـوره    درد مـي    آدمها بيـشتر بـه       زندة  هميشه!   هست   جنگ  ، بالاخره    باشين  ، مواظب   پسر جان «    
  »!  نكنين  عمل  هولكي هول
  : شنيد كه  مي  ابراهيم  و از زبان گرفت  مي و هر بار قول    
  »! شه  مي  سرمون چيزهايي ، يه  هر حال به.  كنيم  مي  مراقبت از خودمون.   رو داريم خودمون هواي.   نيستيم  كه بچه!   جمع خيالتان!  ان بابا ج  جمع خيالتان«    
،  اوبايـد بـا گريـه   .  بنـشيند  توانـد سـاكت   مـادر نمـي  .   باشـد، او مـادر اسـت    هـر چـه  . بـرد   مادر را از يـادنمي   پر از آه  و زبان  پر از اشك  چشمهاي ، ولي رفت  و مي     

   دنبـال   بـه   بـرنج  فرسـتاد و چنـد مـشت     هـوامي   بـه   دنبـالش   بـه  ، آب   رفـت    مـي   وقتـي .   اسـت    آه  هـاي   او آيـه  .  او مادراست .  سودا كند   او بايد با ناله   .  كند   را سبك   خودش
 ـ    گذاشـت    مـي    در صـندوق     كـه   اي  كننـد و صـدقه       جمع   تا مرغان   ريخت  عزيز مي     جنگـي    هـم   رونـد؛ آن     مـي    جنـگ    بـه    باشـد كـه     ابـراهيم    مثـل    سـر عزيزانـي     دقه تـا ص

  ! و كاملانًابرابر ناجوانمردانه
 نبـرد و    آمـاده   ودسـتهايش   پـر از ترانـه    پرشـور بـود و لـبش        دلـش !   و ديوانـدره     كردسـتان   سـمت    بـه    و از تهـران      تهـران    شد و راهي    ، سوار ماشين     ابراهيم  بالاخره    
  ، بـا آمـدن   دوسـتان !  نمـود   و بـش   ديگـر ديـدار كـرد و بـا آنهـاخوش       خـود و دوسـتان    فرمانـده   حيـدر زاده  بـا سـهراب     رفت   زاغه   كوله   پاسگاه   سمت  به!   ماشه  اندنچك

 ـ     تـلاوت    آنهـا بـه      از چـشمان     روئيـد؛ عـشق      برلبهايـشان    زدند؛ رشدكردند؛ تبسم     جوانه   دوباره  ابراهيم  بـا     عاشـورا، دوبـاره      و زيـارت     و توسـل     كميـل   اي درآمـدو دعاه
از  اي  عـده   بـود كـه    فهميـده  ، ولـي   اسـت   دشـمن   طـور شـديد در زيـر آتـش      بـه  اسـت  ، مـدتي   پاسـگاه    كه  دانست   هنوز نمي   ابراهيم!  پيچيد   ديواندره   صدا دركوههاي   يك
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دو !  افتـاد   دردلـش   بـسيار سـنگين   اي  غـصه   آنهـا را ديـد و از رفتنـشان           خـالي   جـاي . انـد   رسـيده    شـهادت    بـود، بـه      آمده   كه  اي   چند روز مرخصي     همين   در طول   دوستان
  هـايي  بچـه . كردنـد   مـي  ،اقـدامي   شـديد دشـمن    انحـصار و آتـش    و شكـست   منطقـه   پاكـسازي  بود، بايـد بـراي     كه   هر صورتي   ها به   بچه.   نداشت   حركت  ؛ ناي   زانو نشست 

 بايـد     بـود و همـه       بحرانـي    شـدت    بـار بـه      ايـن   وضـعيت ! بودنـد    و مـدد الهـي       كمكـي    قرار داشـتند و منتظـر نيـروي          دشمن  آتش   زياد در معرض    ند، خيلي  جلوتر بود   كه
ــي اخــلاص  را در كــف جــان ــالاخره! گذاشــتند  م ــي! 61  انگيزســال  دل  از صــبحهاي يكــي.  شــد  صــبح ب ــه عراق ــا كين ــادان  آزادي ه ــشهر  آب ــه و خرم ــتند   دل  را ب  داش
  .ترسيدند  مي  شدت  به  بابت  بود واز اين  انداخته  وحشت ، آنها را به  ايران  و استحكامات  حملات سنگيني ولي
 400 و  يربـار چـي  ت  بـا ابـراهيم    حيـدر زاده     سـهراب   ، فرمانـده     خـودي    نيروهـاي   اسـتحكامات    بـه    كمـك    و همچنـين     نفـس    و تـازه     خـسته    نيروهاي   جايگزيني  براي    

رفتنـد     خاكريزهـا مـي      سـمت    بـه    قـدم    بـه   آنهاقـدم .  نماينـد    تعـويض    كننـد و نيروهـا را بـا هـم            رفتند تا سركشي    مختلف   خاكريزها و پاسگاههاي     سمت   به  نفر از سربازان  
  هـا را در حاشـيه       تـر كننـد و بچـه         را قـوي     خـودي   اسـتحكامات  شـدند تا     كردنـد و موفـق       نيـز شـركت      دفـاعي    كوچـك   در چند عمليـات   .كردند   مي  و نيروها را تعويض   

   عقـب    را بـه     خـود، دشـمن      نفـس    تـازه    همرزمـان    همـراه    و بـه    داشـت    مهمـي    خـود نقـش      بـا تيربـار مخـصوص        عملياتهـا ابـراهيم     در ايـن  . قـرار دهنـد      بهتـري   امنيتي
  . شدند نشيني  عقب بودند و مجبور به  كرده  بار، احساس ولين ا  را براي  جنگ  و حقيقي  وحشتناك اما آنها سايه.نشاند مي
.  گيـر و پركـار بـود     روزنفـس  يـك .  پـا كردنـد و سـنگرها را احيـا نمودنـد       بـه  هـا را دوبـاره    بـاني   ديـده . در آوردند    كنترل   چيز را تحت    ، همه    تمام  ها با قدرت    بچه    
. افتـاد   مـي   زمـين   بـه  ، يكـي   راه  بـه  باريـد وراه    مـي    شـدت    بـه    از هـر دو طـرف        هـم    آتـش    بيكـار نبـود و از طرفـي         كـس    بودند؛ هيچ    در تلاش   كردند؛ همه   ، كار مي    همه

.  نداشـتند   مانـدن   جـز آرام  اي افتادنـد و چـاره    مـي  زمـين  خوردنـد و بـه    مـي  ، تـركش   و تـوپ   در اثـر انفجـار خمپـاره    اي خـورد، عـده   مـي   يكي   به   و نامعلومي   تيرسركش
  آوري كردنـد و مجروحهـا جمـع     مـي   نالـه   آرام غلطيدنـد و آرام  مـي   زمـين  هـا بـر روي      كنـد، بچـه      رسـيدگي    همـه    نبـود تـا بـه        امـدادي   نيروهـاي    كـافي    انـدازه    به  ونچ
در . كردنـد    حركـت    نظـامي    در سـتون     مختلـف   ي برگـشتند و بـا ماشـينها         پاسـگاه   سـمت   هـا بـه      ديگـر از بچـه      اي   و عـده     شدند و ابراهيم     نيروها تعويض   بالاخره!شدند  مي
.   اسـت   شـده   پهـن   برايـشان  بـزرگ   دامـي  خبـر از اينكـه    داشـتند، بـي    شـور و حـالي   خوانـد و هـر كـدام     مي قرآن خواند، يكي  مي  ترانه  خواند، يكي    آواز مي    يكي   ميان  اين

 خيـز    شـد و دسـتور سـينه    ، پيـاده   سـهراب  فرمانـده .  گرفـت   شـد و شـدت    ماشـينها تيرانـدازي    سـتون   سـمت  ه ب  متري50، از  زاغه  كوله  پاسگاه  كيلومتري 5، حدود     ناگهان
 شـد،    جلـو داده   سـمت    بـه    بعـد، دسـتور تيرانـدازي       كمـي .  قرارنگيرنـد    مـورد اصـابت      زدنـد، خودشـان     ها را بـا آرپيچـي       ها را از ماشينهادور كرد تا اگر ماشين         بچه! داد
 تـا    نشـست    كردنـد و ابـراهيم       تيرانـدازي    بـه    نـشدند و شـروع      هـا بـاز تـسليم       بچـه ! گرفتنـد    گلولـه   ، آنها را زير باران       جنوب   و شمال    و غرب    از شرق   كشيد كه ن   طولي  ولي
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   تيربـارچي   ابـراهيم .  رادريـد    ابـراهيم   قلـب ،     دشـمن   ، تيـر مـستقيم       لحظـه    در يـك    ، خوابيـد ولـي      دشـمن    از آتـش     جلو، مقـداري    از سمت .  كرد  تيراندازي.  كند  تيراندازي
هـا    بچـه .  كـرد   ، تمـام     كوتـاه   اي   و بعـداز لحظـه       قـرار گرفـت      حيـدرزاده    سـهراب    بـازوان    افتـاد و بـر روي       از پـشت  !  قلـب    بـه   اي   گلوله   هم  آن.  بود   دشمن   مستقيم  هدف
 ـ   كـه    هـم   ، سـهراب    بلافاصـله    نداشـتند، چـون       جـز تـسليم      اي  چاره ديگـر  .  شـد    و زخمـي     قـرار گرفـت     اي  گلولـه    او بـود، مـورد اصـابت         بـازوان    بـر روي    ر ابـراهيم   س

 شـهيد     ابـراهيم   ِ واحـد چـون       نفـر در آن     دادنـد و هجـده       ادامـه    كـشتن   هـا بـاز بـه        نانجيـب    آن   شـدند ولـي     هـا تـسليم     بچـه ! باريد   مي  گلوله   نبود و از هر طرف      اي  فرمانده
 ديگـر    تـن   و هفـده   پيكـر ابـراهيم   .  مانـد    در اسـارت     در بـرد ولـي       بـه   سـالم    بـا خـود بردنـد و او جـان            مرده   نه   زنده   نه   حالت   به   را هم   سهراب. ركردند را اسي   بقيه! شدند

 جـزء    كندسـري    طـاهري    بـا شـهيد عيـسي        ابـيض    آوردنـد تـا در كنـار امـامزاده           ميانـده   را بـه    ابـراهيم .  شهر خود بردند     را به    كردند و هر كدام      آوري   را جمع   ازدوستانش
 و   رفـت   هـم   ازاو غلامحـسين   و پـس   رفـت  ابـراهيم .  بياورنـد   دسـت   خـود را بـه    ابـدي  ، آرامـش  امـامزاده   باشـند و در كنـار حـرم      متبركـه    بقعه   اين   جنگ   شهداي  اولين
  ! خواندند  ماندند و باناله  با اشك  گريستند و خواهران وگشان در س  و برادران  مادرشكست  شد و قلب ، خميده  ميرزا گل هاي شانه
آنهـا شرمـسار       و از رشـادت      رفتـه    آنهـا را نـشانه      ، اسـتواري    كـوه . انديـشند    مـي    زدن  جوانـه   هـا از كنـار قبـر بـه           و سـبزه     روييده  ، لاله    مزار برادران   ، بر روي    اكنون    
!  پـر رهـرو   سـبز بـاد و راهـشان     هميـشه  روحـشان .  بودنـد و ماندنـد و رفتنـد          فقيـه   آنهـا بـا ولايـت     ! كننـد   مـي   ورزند و حـال     مي  ، عشق    ابيض  آنها در كنار امامزاده   !  است

 ، و ايـن !  مـا را آفريـد بهتـر     كـه  آفريـدگاري   سـوي   بـه   از رفـتن   رفتنـي  چـه !   خواهـد زيـست    شـادمانه   هميـشه   اعـصار خواهـد مانـد وقلبـشان      در دل    هميـشه   نگاهشان
  ! گفتند  را لبيك  حق ، دعوت  و معرفت  با شناخت  كه  بر آناني سلام! خواهد و معرفت  مي شناخت
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 ـ   مواظـب   لااقـل    نرونـد و يـا اينكـه         جنگـي    منـاطق    سـمت    بـه    ديگـر حـداقل     هـاي    بچـه   كردند كه    زيادي   شادمهر سعي   خانواده.   رفت 61   در سال    ابراهيم  وقتي     ا  آنه
.  بـود   او كـوچكتر از ابـراهيم     .  رفـت   بايـدمي .  دارد   خـود را نگـه      توانـست    نمـي   غلامحـسين . شـد    نمـي   شـد كـه     نمي  ولي.  پر خطر نروند     عملياتها و نقاط     سمت  باشند تا به  

 ـ  بـود، ايـن    كننـده   ناراحـت   كـه  آنچـه . خوانـد   مـي   خـوبي    بـه    را هم    بود ودرسهايش    و خاكي    اخلاق  بسيار خوش     را انتخـاب   بمانـد و راهـش   خواسـت   او نمـي  ود كـه ب
  جـايي . زنـد   مـي   جوانـه   عـشق   كـه   جـايي  بـرود بـه  .  بـرود   كـه  خواسـت  مـي   دل  او از تـه   ولـي  گفـت   نمـي  آورد و چيزي  نمي   زبان   را به   ، اين   هر چند دراوايل  .  بود  كرده
يـار     كـه    جـايي   بـرود بـه   .  و شـبها سـرد       اسـت   آيـد و روزهـا گـرم         مـي   هـا بـرف      از قلـه    كـه    جـايي    برود بـه   .شوند   آرزو در آنجا تفسير مي      رويد و درختان     مي  معرفت  كه

زننـد و از       مـي   ،جوانـه    عـشق    شـكفتن   دونـد و بـراي       در نمـاز مـي       سـبقت   كننـد و بـراي       مـي    همـديگر راجفـت      كفشهاي   كه   جايي  برود به !   مهربانان   باشد و نديم    دوستان
  .گذارند  مي خود مايه

   كـه   گريـست    مـي   كميـل    بـا دعـاي     چنـان !   نداشـت    حـد و حـساب       عاشـورا دمخـور بـود كـه          بازيـارت   چنان!  بود   و هوايي    نداشت  ، سرِ آرامي     هم  او در دبيرستان      
   خـالي   شـانه   زمانـه  مهـري   بيـاورد و يـادر اثـر بـي        قامـت   بـه    بادهـا خـم      بـا ايـن      نبـود كـه      او سـروي     بود ولي    برادر، كمر او راشكسته     داغ!   نيست   وادي   در اين   انگاري

   داده  را از دسـت   فرزنـدش   پـيش   سـال  مـادر داغـدار كـه      بـراي   دهنـد ولـي      مـي    پـدر و مـادر رضـايت         بالاخره   كه  دانست  مي! شادمهر   خانواده   كردن  او بود و راضي   . كند
  خواهـد كـه      مـي    و فقـط     نيـست    مـستقيم    صـراطي    هـيچ    بـه   هـر حـال      بـه    كـه    پـسري   كنـد و بـه       مـي    دريا نگاه    و به    بسته  خدا   به   دل   كه   مادري  به. بود   سختي  بود، تصميم 
   بايـد كـرد؟ و چـه        ؟ چـه     گفـت   تـوان    مـي    را ديگـر نـدارد، چـه         يكـي   ايـن    دوري   و تـوان     دنيـا را چـشيده      مهـري    بـي    كاسـه    كـه    هـم   ؟ بـا پـدري      بايد گفـت    برود، چه 

 از   سـرانجام   ولـي !  بـود    را سـر بـرده       همـه   كـرد، حوصـله      مـي   صـبري    بـي    كـه   از بـس  . بـرود    هـم    غلامحـسين    كه   گرفت   تصميم   ميرزا گل    هر حال   ؟ به    است  شايسته  كاري
   دوشـادوش   و درمرخـصيها هميـشه   واسـت  خ  حلاليـت   خـود از همـه   هـاي  در نامـه .  شـد   و اعـزام  برداشـت  ، قـدم   تـاريخ   درازاي  بـه   كرد و بـا عـشقي   ، عذرخواهي  همه

  ! داد و چادر مادر را همچنين مي  پدر را بوسه كرد و دست  كار مي برادران
 خواهـد شـد و    چـه   كـه   آنهـا از  ايـن   ولـي .   اسـت    در راه   هـايي    وعـده    داد كـه    شـادمهر وزيـد و نـشان         آقاي   خانه   سمت   از دريا به    بادهايي!  رسيد 64   سال  بالاخره    

  نمـود و حلاليـت    مـي   عفـوو گذشـت    طلـب   از همـه  ِ نامـه   در پايـان   كـرد و هميـشه       تـشكر مـي      از همـه    هـايش    درنامـه   غلامحـسين . خبـر بودنـد     شـود، بـي      مـي   يا چـه  
. ، نبـود   و صـبر نمـودن    خـدا سـپردن   بـه   جـز دل  اي   چـاره    اكنـون   داد ولـي     نمـي   ، رضـايت     در اول    هـشدار بـود كـه       واقعـه    ايـن    بـه    مـادر نـسبت     شايد، دل .  خواست  مي
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كـرد و صـبر را زيـاد      احيـا مـي    را دوبـاره  آورد وايمـان   مـي   چـشمان   مـصر، نـور بـه        يوسـف    پيـراهن    چـون    كـه   پيراهنـي .  بـرادر رابيـاورد      تا پيـراهن     رفت  غلامحسين
 ـ      پيـراهن    تا پا بـوس     ، رفت   غلامحسين.  ساخت   را بارورمي   نمود و عشق    مي گـر بـود و ايثـار        ، جلـوه     عـشق    در آنهـا قامـت       كـه   هـايي   پيـراهن .  خودباشـد   رادران بـرادر و ب

  .  گذاشت  جاي ديگر به  برادران  را براي  و پيراهنش  رفت ، او هم و بالاخره. تراويد  مي  آن از هزارتوي
   شـادمهر بـه   امـروز، پيكـر شهيدغلامحـسين   !  ّ الـشهدا و الـصديقين    رب مبـس «:  رسـيد  گوشـم    بـه    از بـازار مـسجد ميانـده         خبـري    ناگهـان    كـه    بودم   اول   كلاس  من    

   و بـه   شـويم   شـهيد بزرگـوار همگـام     آن همـراه   بـه   پايـاني   وداع شـود تـا در ايـن       ، و چابكـسر تقاضـا مـي         ، سـرولات    ميانـده    محتـرم   از اهالي .   است   خود باز گشته    آشيان
  »!  نيست  شدني  خاموش  و نورشان نيشد ، تمام  آنان  راه  كه  بگوييم همه
   بـا زخـم    در جگرداشـتند، حـال    زخـم   يـك  آنهـا كـه  !   گذشـت   مـادر و پـدر چـه     بـر دل  داند كـه     خدامي  ولي. آوردند   مي  ، هجوم   رفتند و مردم    آمدند و مي     مي  همه    

.  بـود   افتـاده   اتفـاق   نبـود ولـي   بـاوركردني ! كردنـد  بايـد مـي    مـي   ديگـر چـه   دنـد، اكنـون   بو  شـده   چـاك  ، سـينه   بار با خنجردشمنان  يك آنها كه! ساختند  مي ديگر چگونه 
   بـا تـلاش      كـه   ، آنـان     پـدر و مـادرش      دانـد، بـر دل       خـدامي    عزيـز گريـستند ولـي        آن   سـوگ    نشـستند و بـه       در كنار حرم     گرفته  ،بغل   غم   و زانوي   ، با كمر شكسته     برادران

   و چـاره   اسـت   عـشق   حكايـت   زجـر نبودنـد، ولـي     همـه   ايـن  مـستحق . آمـد   بودنـد، چـه    آورده  را فـراهم   تحصيلـشان   و زمينـة   رسـانده   سن اين ه خود را ب    زياد، عزيزان 
 داشـتند،ماندند و    همـراه   بـه   سـوزني   عيـسي   داشـتند و يـا چـون        خـود، سـنگي      درپيـراهن    بودند، رفتنـد و پريدنـد و آنانكـه           سبكبال  شود كرد؟ آنانكه     مي  چه!  آن  ناپذيري
  .نگريستند

   بودنـد كـه      وبـرادران   ، پـدر و مـادر و خـواهران           رفتنـد و ايـن       از مـدتي     پـس   همـه .  كردنـد    بـرادر بزرگتـردفن      پاي   در پايين    را آوردند و با وقار تمام       غلامحسين    
 را   خوگرفتنـد و درد دلهايـشان    رفتنـد و بـا آن    ابـيض   امـامزاده   زيـارت   خـدا بـستند و بـه     بـه  شـدند و دل   آرام  كـم   كـم  ولـي . كـرد   مـي   را پـاره   فلك  گوش هايشان  ناله

  . ساختند و سوختند  وسنگين  سخت  داغهاي سرودند و ماندند و با اين
، ماننـد     رفـت    هـم   ،غلامحـسين    پـاك    خـاك   ِ ايـن     حفـظ    بدهـد؛ در راه      اسـلام    را در راه     شـادمهر دو سـروِگرانبهايش       تـا خـانواده      رفت   مانند ابراهيم    هم  غلامحسين    

 ميزهـا و      كـه    در حـالي     رفـت    هـم   غلامحـسين .سـرايند    مـي    ديگـر، شـعر دلتنگـي       اي   خانـه    بـه   اي  پرنـد و از خانـه       دلتنگيها مـي     مغرب   سمت   به   غروب   هنگام   كه  كبوتراني
ــايي صــندلي ــه ه ــاي  درمدرســه  ك ــم ه ــوز ه ــر وجــد  چابكــسرند، هن ــه ش عط ــي  را ب ــد  خــاطر م ــشه!آورن ــز همي ــا ني ــادش دري ــي  ي ــپارد و در خــود   را بخــاطر م س

  آسـمان   سـوي   بـه   دسـت  سـپارند و يـا هـو كنـان      مـي   عاشـقي   دامـان  و دريـا سـر بـه      كوه   با باد و نسيم      هنگام   ياد او شب     به   ساحلي   توسكا و كاجهاي    درختان.پروراند  مي
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 ـ  هـاي   سنگريزه! كنند  دراز مي    روزهارفتنـد و امـروز سـال   !  يادگـار دارنـد     او را بـه     ، اسـتواري     روان  انـد و شـنهاي       داشـته    درخـود نگـه      او را هنـوز هـم       ، قـدمهاي    احل س
 تـا    نـشده  هـا سـبب   هـا و نبـودن   هـا وپريـدن    دوري  از ايـن   كـدام  امـا هـيچ  !   سـال 19  گـذرد و از پـرواز ابـراهيم     مـي    سال 16،     از پرواز غلامحسين     كه  سالي.   است 1382
   تـاريخ   و البتـه   اسـت   و خـاك   آب  ايـن   فرزنـدان  رشـادت   گـواه    هنـوز هـم      آنهـا در پيكـر تـاريخ         خـون    بـسپارند؛ چـرا كـه       فراموشـي    آنها را به     و شهامت   ، بزرگي   مردم

 ـ   دو بـا خـون       آن  پيونـد خـون   .  نخواهد كـرد و از يـاد نخواهـد بـرد             رشادتها رافراموش   هرگز اين    ، بـه   مرزوبـوم  هـا هـزار شـهيد نامـدار ايـن           و ده    شـهيد گمنـام     زارانه
گذاشـتند و    اخـلاص  ، در طبـق   و ابـراهيم   غلامحـسين   را چـون   جـان   كـه   آنـان  بـر همـه   سـلام !   اسـت   زيبـا سـاخته    راستي  را به  و آن    ديگر داده    و بويي   ، رنگ   ايران  تاريخ
 را   ، جـان     اگـر انـسان      كـه   اسـت   ، گـوهري     وطـن    ولـي    بـسيار سـخت      دادن   و جـان     اسـت    شـيرين    جـان   هرچند كه .  گذشتند   از آن   خود   و دين    و شرف    ناموس   حفظ  براي
  !  است ارزد و شايسته  كند، مي  آن  فداي هم
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   از رسـيدن  قبـل . سـاختند   را دوبـاره   مدرسـه  تـر همـان    طـرف   آن  شـد و كمـي    تخريـب   كـه    وجودداشـت    قـديمي   اي   مدرسه   سرولات   روستاي  ، در ورودي    درست    
، محـصور      سـرولات   رود و محـل      مـي    كـلام    لـي   روسـتاي    سـمت    بـه    و ديگـري     جنگـسراست    روسـتاي    جـادة    كـه   شود، يكـي    مي   تبديل   دو شاخه    به  ، جاده    مدرسه   اين  به
 از  درسـت !   اسـت  ، كـم   شـود، بـاز هـم     از آنهـا تعريـف    هـر چـه    مذكور قـرار دارنـد آنقـدر زيباهـستند كـه       د دو جاده   در امتدا    كه   هم  دو رودخانه .  است   دو جاده    اين  به

   ايـوان   بربـالاي   حـسن   عكـس   هنـوز هـم    كـه  اي خانـه .  قـرار دارد   بـاور نگـين    پدرشـهيد حـسن    محمد بـاور نگـين    آقاي ، منزل  برويم  كه  محل  وسط   طرف   به  هر دوجاده 
  آن!   اسـت    سـخت    خيلـي   زنـدگي !دار   خانـه    و مـادر هـم       تهـي    بـا دسـتان      اسـت   پـدر، كـشاورز و كـارگري      . كند  مي   خود خيره    سمت   را به    عابران   قرار دارد و چشمان     آن
  !  روستايي  با شرايط هم
   شـود بـه    راضـي   نبودكـه   آدمـي   بـود ولـي     او كـم     و سـال     سـن   نـد كـه    شـد و هـر چ       مسجد و مـدارس      عضو بسيج    دليل   همين  به.  بود   بسيج  ، از ابتدا عاشق     حسن    

هـا     جبهـه    بـه   رفتنـد و سـپس       مـي   آموزشـي    اردوگاههـاي    سـمت   ، سـوار بـر اتوبوسـها بـه           و شـامگاهان    شدند ودر بامدادان     مي   اعزام  ها كه    از بچه    گروه   گروه  ديدن!  ماندن
   بـود، چـه     انـد، سـخت      وامانـده    خودشـان    و خـرج     در دخـل     كـشاورزند وهمينطـوري      كـه    پـدر و مـادري       رضـايت   گرفتن! ود ب   سخت  ،خيلي   حسن  شدند، براي    مي  اعزام

 جـز   ِ كـشاورز،آرزويي   جماعـت   بـراي  چـون !  بـرود    جنـگ   هـاي    جبهـه   رهـا شـود و بـه         و مدرسـه     و حـساب    ، از قيـد درس       از فرزنـدان     يكـي    بگذارند كه    اينكه  برسدبه
هـا    سـختي   ببرنـد و آنهـا ايـن    خانـه   بـه   راحتـي  ، نـان   لااقـل  هايـشان   دارنـد بچـه   انـد، دوسـت    كرده   زندگي   وسختي   كارگري   با نان    كه  خودشان.  ها نيست    بچه  كردن  موفق

   كـه   اسـت  انـد، سـخت    كـرده   بـزرگ  و ازخـود گذشـتگي     بـا عـشق    ابـراهيم   را چونـان   فرزندشـان   كـه   پدر و مـادري    واقعاً براي !اند، نكشند    خود كشيده   و مصيبتها را كه   
،   معـروف   قـول  بـه ! شـود كـرد    نمـي   كـاري  ولـي !   اسـت  واقعـاً سـخت  ! بفرسـتند   جهـاد و شـهادت    قربانگاه  به  اسماعيل   خدا، او را چونان     رضاي   در راه    كردن   قرباني  براي

  !  گرديدن  و نيست  شدن ، تمام  راه  بود و در اين  عشق و آماده.  ايثار بودو نبرد ود و او آماده ب  شده  شستشو داده  و عشق  يكدلي  طراوت  آب به مغز حسن
خوانـد و    مـي   بيـت   اهـل  مـداحان   و نجـوا همـراه   بـا نالـه  )  ع (  مجتبـي   حـسن   مـسجد امـام    بـرق   را درخاموشي  كميل  دعاي  جمعه  شبهاي  هميشه   بود كه    حسن  اين    

   گـردن    را بـه     بـسيج    بـود و تـسبيح       و جبهـه    جِنـگ   ِ جريانـات     پـا در ركـاب      عاشـقانه . كـرد    مـي    حركـت    زنـان    سينه   ميانده  ابيض   امامزاده   سمت   به   حسيني  ان عزادار  همراه
  !  رفت ، كه  رفت  كرد و رفت  پدر و مادر را فراهم رضايت او، بالاخره.  آويخت مي
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 مـادر     خميـده   هـاي    پـدر وشـانه      خـورده   ِ تـرك    كـرد و از دور، دسـت         مـي    سـفارش    خواهركـوچكتر و بـرادران      رساند و بـه      مي  سلام   همه   به   هميشه   هايش  در نامه     
  .   بودم  ابتدايي  دوم ، كلاس  سال  در آن من. بوسيد  بود،مي  درآمده  صورت  اين  كار به  از فرط را كه
 پـرواز    همـه  محمـدي   محمـد گـل    عزيـزم   و پـسر عمـه    سـلمليان   و حـسين   حـسينيان  ابوطالـب   كـه   بـود، سـالي    رفتـه   محمد ما هـم   كه سالي.  بود65   سال  درست    

  !  نبود جز حسن  بودند و او نيز كسي  منتظر يكي  بودو فقط  جمع  شان جمع.  رفتند  افلاك  به كردند و از خاك
   بلنـد گـوي      كـه   شـديم   ، متوجـه    رفتـيم    مـي    مدرسـه    بـه    كـه    روز صـبح     و يـك     اسـت    شهيد شـده    هم   حسن  ا قبولاند كه   م   به   ناباوريهايش   همه   دنيا با آن     اين  بالاخره    

  گـين  بـاور ن   حـسن   اينكـه   بـود و در ادامـه        آغـاز كـلام     ، هميـشه    و ايـن  » ...  الـشهيد و الـصديقين       رب  بـسم «!:  هميـشگي    اعلام  خواند و بعد باز همان       مي   قرآن  مسجد ميانده 
،  همـه .  نباشـد   شـدني   تعريـف   هميـشه   بـراي  بخـورد و زنـدگي    رقـم  ، دوبـاره   سـپردند تـا عـشق     خـاك   آغوش  و اميد پدر و مادر، به  عشق   هزاران   همراه  او را به  !  پريد  هم

بودنـد     حـسن    و زحمـتكش     نـشد، پـدر و مـادر سـتمديده          ده بـرآور   آرزوهايـشان    كـه    آنهـايي   از جملـه  . شـود    نمـي    بـرآورده   ، آروزهايشان   آرزو نيستند و همه      يك  صاحب
امـا،  !  نكـشد  زحمـت   آنـان   درآورد و بخـورد و مثـل    راحتـي   كنـد و نـان      پيـشرفت    وكـار و تـلاش       ببيننـد و در علـم        دامـادي    را در رخـت      داشتند، پـسرشان     دوست  كه

   پيـدا كـرد؟ و چـه         خـدا، راه     درضـيافت    نكـرد كـه      پيـشرفت    چنـان   ؟ مگـر، آن      نگرفـت   غـوش  را در آ    شـهادت   ، عـروس    مگـر حـسن   !  نـشد    بـرآورده    آرزويشان  براستي
  ! شد  مهمان  خداوند كريم ، سرِ سفره  هميشه  ديگر براي شهيدان ، چون  حسن  بالاتر كه  از اين اي مرتبه
 را   بـاور نگـين   حـسن .داد  نمـي   فكـر خـود، راه    بـه   كـس   آنهـا را هـيچ     وداع  شـنيدن  انتظـار     داد كـه     را از دسـت      خود عزيزاني    در تلاطم   ، دوباره    سرولات  رودخانه    
چيـز بـا خـود نبـرد و جـز بـا خـدا و                  سـپردند، تنهـا گذاشـتند تـا از دنيـا هـيچ               مـي    بر خـاك     كه   و غم    اندوه   سپردند و او را باهزاران       خاك   به   ابيض   در كنار امامزاده    هم

   را دوبـاره   درآورد و زنـدگي   بـه   گياهـان  هـاي   را ازبوتـه   حيـات   بـسپارد و شَـريَان      نجيـب    خـاك    را بـه     پـاك    خـون    باشـدو عاشـقانه      نداشته  دل   به   فكري   خدا هيچ   براي
  . باشد  داشته  روزي  و دادن  و پاكي  تقدس  براي هايي ،بهانه  بخشد تا زمين معني
  ، حـاج   اصغردوسـتداري  ، علـي   كهـن  ، علـي   احمـد زاده  ، قربـان   بـاورنگين   حـسن   چـون  جوانـاني .هـا بـسپارد     خـاطره    را به    زيادي  ، جوانان    تا سرولات    رفت  حسن    

 و   توسـكا و ليلكَـي    درختـان   وهميـشه  ، هميـشه   تـا سـرولات     او رفـت  !  را   تفـاوت    و نـصراله    ، محمـود ملكـي      ، محمـد جـوادملكي       ثاني   حسين  ، عزيزاله   محمد دوستداري 
،   همـه  ِ بـسيار دارد كـه   ، روييـدني    خـاك    ايـن   نكنـد كـه      شـان    خـاطر بـسپارد و هرگـز فرامـوش          را بـه  )  ع(  مجتبـي    حـسن    ومـسجد امـام      امامزاده   و درخت    رودخانه  آب

 ـ   دوسـت    سـوي   بـه    هـم   ، پـاك     دنيـا آمـديم      به   پاك  چونانكه!   برگرديم   خاك   نيكو به    بهتر كه   چه  پس.  خواهند شد   خاك  را در     خـون    كـه    تـا چونـان     بـازگرديم .  از گـرديم   ب
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  خانـه   اصـلاً بـه    كـه  پـور باشـيم    تقـي   ، حـسين     شـهيد سـرولاتي      روحـاني   چونـان ! دارد   بهـايي    چـه    كردن   زندگي   و بياموزيم    كنيم   را جاري   ، عشق   ايم   داده  ِ خودجاي   شريان
  ! كند  را تفسير ديگري تا بودن!  ديگر دهد  را شكوهي تا عشق. ديگر باشد يا  و مفقودالاثر ماند و ماند تا ايثار را ترجمه برنگشت

   رودخانـه  هـا دهنـد وچـون     دادار پـاكي   بـه  ، دل تـر شـوند و سـرانجام       ، پژمـرده     غـم    مـادراز بـار ايـن        خـشكيده   هـاي    پدر و شانه     بسته   پينه   تا دستان    رفت  و حسن     
  ! بزنند  جوانه  باشند و با آب  دهند تا باآب  آب  به ، دلكند  مي  چيز را پاك  همه  كه سرولات

ر از تَـرَك       خود را كه    ِ خسته    تا پدر داغدار، دستان      رفت  حسن      وار،   فرزنـد، ابـراهيم      از رفـتن     بـشويد و سـبكبال       دل   سـراچه    سـنگ   ، بـه     اسـت    وكـار كـشاورزي      پـ
   دنبـال   رونـد و بـه      هـا مـي      آلالـه   ،همچنانكـه    رفـت   حـسن !  بيفـشاند    دوسـتان    را در دلهـاي     كـشد و بـذر اسـتواري       را بالاب    محبـت    خداوند دهـد و آسـتين        رضاي  رضا به 

   آنـان    را كـه    راهـي !   رسـيده    كمـال    بـه    عارفـان    وزيارتگـاه    اسـت    عاشـق    پرسـتوهاي    هـزار سـاله     رونـد، آرزوي     آنهـا مـي      كـه   ،جـايي   چـون ! كننـد    نمـي    هم  خود، نگاه 
   عبـادت   بـه   حقيقـي  ، لنگـر انداختنـد و در كنـار عـشق      وادي در آن  شـبه   آنهـا يـك    كـه  ، در حـالي   برسـيم   آن  بايـد بـه    سـال    مـا، در هـزاران       كـه   است  ند، راهي پيماي  مي

  ! نشستند  خوردن  روزي پرداختندو به
  حـسن   بـه   را كـه   آرامـشي   آن ولـي !  شـد   تمـام   بـود و سـخت    سـخت  ان برايـش  دعـا كمـي    ايـن  هـر چنـد كـه   !  شـد   مستجاب   پدر و مادر حسن     ، دعاي    خوب  چه    

   بـالاتر از شـربت   شـربتي   هـيچ  چـون .  نـدارد   و البتـه   وجـود نداشـت    جـايگزيني  ، هـيچ   آرامـش  آن  بـراي   تغييـر دهنـد؛ چـرا كـه      چيز ديگـري  توانستند با هيچ    دادند، نمي 
   عكـس  ، بـه    شـدم    رد مـي     شـان    خانـه    ازجلـوي    كـه    پـيش    و چنـدي     رفـت    هـم   حـسن . شـود    نمي  ، يافت    حق   در راه   دشدن نيز نيكوتر از شهي      عشقي   و هيچ    نيست  شهادت
   آن  بـه    كـردن    بيـشتر نگـاه      را يـاراي    مـن . داد   مـي    پيغـام   باريـد وهـزاران      صـدا مـي      او هـزاران     و لبهـاي     پيـشاني   از خطـوط  . زد   مي  انگار، با ما آدمهاحرف   .   شدم  او خيره 
او   و بـراي   يـاد دارم   را بـه   نافـذش  امـا هنـوز، نگـاه     .   كـنم    فرامـوش   باشـد كـه   .  رفـتم    خودمـان    خانـه    سـوي    بـه    و شرمندگي    و با خجالت     را زير انداختم    سرم. نبود  عكس
،   زيباسـت   چـه  براسـتي !كنـد   مـي  بـرَد و آرزو را تقـسيم    مـي   همگـان   ارمغـان   را بـه  دارد و عـشق   همـراه   او را بـه   بـوي   كه بادي.  سپارم  باد مي   و به   فرستم   درود مي   هميشه
  و چـه !   بـردن   خانـه   بـه  را از كنـار جـاده    خـسته  بـار پيـران    كولـه   چـشمداشتي   هـيچ   و بـدون   يكـديگر ايثـار كـردن    ،براي  زيباست چه!   ورزيدن  و عشق   نگريستن  جاودانه
  !  است  اسرار الهي  سرچشمه عشق  كه  ماندن  عاشق ، هميشه زيباست
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   مرحـوم  ، منـزل  راسـت  ، دسـت   سـرولات    و ورودي    پلاسـتيك    شـمال    كارخانـه    بـه   ، نرسـيده    عبـوركرديم »   سـره   ذره «  از محلّـه     سـرولات    در مسير چابكسر به     وقتي    
،   آدم  از دور بـه   كـه  عكـسي .  قـراردارد   آن  ايـوان  پـور در گوشـه    تقـي   شـهيد حـسين    روحـاني   و عكـس  سـت  ا كـوه   در پـاي   كـه  منزلـي . پور قرار دارد  تقي  ابراهيم  حاج
   را در سـوگ   پريـد و فرزنـدان    مـاه   ارديبهـشت  حـوالي   ديـد؛ ولـي      چـشم    را بـه   82  ، عيـد سـال       ابـراهيم   حـاج .  دارد   ناگفتـه   حرف   هزاران   كه  عكسي. كند   مي   عجيبي  نگاه

  . بپيوندد  از مفقودالاثر خود بيابد و با عشق  تانشاني رفت! ندخود نشا
   آب را بـه  ، دل  سـرولات   بـزرگ  در كنـار رودخانـه  .  شـد   بـزرگ   نـسبتاً شـلوغ   اي  دنيـا آمـد و درخـانواده     بـه 1346   شـهريور مـاه    و پـنجم  ، در روز بيـست     حسين    
   ملكـه    كـه   گفـت    مـي    را درخانـه     جملـه    ببـرد، آنقـدر ايـن        خـانواده    بـه    حـلال    نـان    اينكـه    به   داشت  زيادي   علاقه  ه ك   ابراهيم  حاج.  شد   و يكرنگ   ، صاف    آب   و چون   بست
  درسهـا    و سـاير بچـه    و حـسن  ،حـسين   در آن  كـه  اي خـانواده . كـرد   مـي   را تهيـه   شـلوغ   خـانواده   يـك  ، نـان   وزحمـت   و تـلاش  با كشاورزي.  بود ها شده  بچه  همه  ذهن
 داد؛    ايـران    كعبـه    را بـه    ، دل    هنگـام   در ايـن  .  رسـاند   پايـان    را در شـهر چابكـسر بـه          راهنمـايي    و دورة   ، دبـستان    حـسين .  برسـند   جايي  كردند تا به     مي  خواندند و تلاش    مي
 مـادر را بوسـيد و         تكيـده   هـاي   شـانه .  پـدر را بوسـيد       بـستة   ِ پينـه    اودسـتان .  دهـد    ادامـه    آكادميـك    را در كنـار تحـصيل        حـوزوي   تـا تحـصيل   )  قـم (  اسـلام   ّالقراي   اُم  به

  ، بيـشترين  منـافقين   كـه   بـود و سـالي    دشـمنان   و نـامردي   و خـونريزي   جنـگ   بحبوحـه  كـه  سـالي .  بـود 60  ، سـال  درسـت .  شـد   قـم   كرد و راهـي   حجت ، اتمام   بابرادران
  . زدند  ايران  ملت  پشت خنجر را به

 از  در حـوزه . رسـانيد   پايـان   بـه   را بـا موفقيـت     دبيرسـتان   اول  كـرد و سـال    نـام  شـهريور ثبـت    هفـده   ، در دبيرسـتان      بـر آن     و عـلاوه     رفـت    علميه   حوزه  ه ب  در قم     
   مطهـر حـضرت    در كنـار حـرم   در قـم .  كاشـت   حـسين   را در دل   علـم   هـاي    گلـواژه    و دانـشمند كـه       بـا درايـت     اسـتادي . كـرد    استفاده   مظاهري  ه' اللّ   آيت   چون  اساتيدي
   چيـزي   را بـه   دنيـوي   حاضـر نبـود، حيـات    ، او راتغييـر داد كـه    قـم  ، جـو خـاص   آنچنـان .  ريخـت   مـي   متعـال   در برابر خداي تسليم خواند و اشك  مي  درس)  س( معصومه

  !  است  عجيبي  دنياي  چه آه.  كند ،تعويض  خود داشت  به  لاله نگ ر  كه  نو، لباسي  لباس  را با آن  كهنه  ديباي  بفروشدو اين جز شهادت
  پيراهنـي !  بـود   شـده  دريـده   پيـراهن   عاشـق   يـك   بـه   تبـديل   بـود و اكنـون    عاشـق   يـك  ، فقـط  اول.  است  او چقدر تغيير كرده ديدند كه آمد، مي  چابكسر مي    به  وقتي    
   بـه   سـر از خـاك   هـا بيهـوده   هـا، لالـه   لالـه .  اسـت   الهـي   قـرب   از مقـام  ِ دورافتادگـان   پـوش   تن ارزد كه  مي  پيراهني هزاران درد، به   مي   رفته   خلسه  ِ به   ؛ عارف    از سرشوق   كه

 ـ    ديـداري    در آرزوي   همـه . سـازند   ، وضـونمي     چـشم    بـا اشـك     كننـد و صـبحگاهان       دراز نمي    خورشيد، دست   سوي   به  آورند و بيهوده    در نمي     بـه   خـود را اينگونـه   هانـد ك
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  رسـاند و دلهـا را بايـك     مـي    قـاف    كـوه    خـود بـه      همـراه    آرزوهـا را بـه       كـه   ، عـشق    اسـت   ِ غريبـي     سوداي   چه  راستي. شوند   مي  ، گم    زدن   جوانه  زنند و در لابلاي     مي  زمين
  .آورد  در مي  خويش  ركاب  به اشارت

گلهـا را   . كـرد   مـي    و پرهيزكـار خـود، كمـك         ديگـر و پـدر مهربـان         و بـرادران    در كنـار حـسن       بـود كـه      بود، حـسين    ل پرتقا   چيدن   فصل   كه  ، هنگامي   در سرولات     
 و    شـوم   ، شـايد قبـول      ام   داده  امتحـان   تهـران )  ع(  اميـر المـومنين      حـضرت    علميـه   در مدرسـه  :   بـود كـه     گفتـه . داد  مـي    را آب    محوطه   و هر روز گلهاي      داشت   دوست  خيلي
  ، آن  از قـم   جـدا شـدن   . دهـد    را جـلا مـي       انـسان   ، روح   شـهرقم .   رفـت    تهـران    شـد و بـه       قبـول    نمانـد كـه     مدتي.   برگشت   قم   به   وبالاخره   كرد و رفت     خداحافظي  بارهدو
 ـ   روحانيـت    داد و لبـاس      تحـصيل    و ادامه    رفت   تهران   به  بالاخره!   است  واقعاً سخت    بعد از چهار سال     هم    حـال   و نـه   داشـت  ِ مانـدن   جـان   ديگـر، نـه     ولـي .  كـرد    تـن   ه را ب

.  آمـد   شـمال    نيـاورد و بـه       طاقـت   بـالاخره .   نداشـت    معنـي    زمـان    در آن    خوانـدن    بـود ودرس     جهـاد داده    ، فرمـان    امـام .  بـود    شـده    هـوايي   ديگـر، دلـش   !  خواندن  درس
   زنبيـل   بودنـد و زنبيـل   گذاشـته   بـزرگ   درختـان   را روي  بـزرگ   بودنـد و نردبانهـاي      پرتقـال    برداشـت   ،مـشغول    كـشاورزان    كـه   روزي.  بـود    مـاه    دي  ، روز هفدهم    درست
 كنـد تـا از پـدر      بـود تـا خـداحافظي     بود،آمـده   نيامـده   كمـك   بـراي  حـسين .  گفـت    مـي    كـشاورز سـلام      و دسـتان     خـدابر زمـين     آمد و نعمت     مي   پايين   از بالا به    پرتقال

 كـرد     و مـشورت    ، صـلاح     خواهـد شـد و بـا همـه          هـااعزام    جبهـه    بـه    روحـاني    بـرادران    كـاروان    با اولـين     كه   گفت   كرد و بالاخره    شام   كار را هنگام     بگيرد و اين    رخصت
   خـداحافظي   از همـه  جانانـه .  رسـيد  عـد خـداحافظي   مو  تـا اينكـه    ورفـت   رفـت   پرتقـال   برداشـت   بـراي   خـانواده   كمـك   بـه   دوباره  نمود و بالاخره    ، صحبت   و با برادران  

  ! رفت  كه  را، و رفت  و خواهران  پدر و برادران  خشكيده هاي  مادررا بوسيد و گونه هاي شانه.  نخواهد بود  ديدار ديگري  كه دانست انگار مي.  كرد ووداع
   كـه  در حـالي .  يافـت   رضـا انتقـال    امـام   تيـپ   بـه 64   بهمـن  در چهـادرهم .   رفـت   جبهـه  شـدند، بـه    مي  اعزام   كه   روحانياني   با كاروان    بود و بالاخره     در تهران   مدتي    

 و  8والفجـر   .  كـرد    شـركت  8والفجـر      شـد و در عمليـات        جنـوب    جبهـه    رضـا مانـد و روز بعـد عـازم            امـام    روز درتيـپ    يـك .  بـود    كـرده    را تمـام     نظامي  قبلاً آموزش 
   نخـستين  در همـان .  كردنـد  ، قربـاني  اميـد نـور حـق     را بـه   گذاشـتند و دل   عـشق   دادنـد و پـا در ركـاب     سـروجان   كـه  ادعاهـايي   وبـي 8و الفجر  ! ها نامي  ها و بي    گمنامي
بـا ارونـد مانـد و بـا     .   رفـت   و عاشـقانه   زيـست   عاشـقانه  نيامـد، چـون   دسـت   از او بـه   نـشاني   ناپديـد شـد و هـيچ        جنگيدند، حـسين    اروند رود مي     در كناره    كه  روزهايي

 بنـدرفاو و    در نـواحي  درسـت !   گفـت   لبيـك    عـشق    زورق   و بـا ارونـد بـه         داد و بـا ارونـددرود گفـت         با ارونـد سـلام    . با اروند خواند و با اروند سرود      .  شد  اروندجاري
 ـ   شـده   انگـار، آب  ! نبـود    از او نبـود كـه       ديگر اثـري  .  ناپديد شد    بود كه    الرصاص  ام شـايد  .  بـرود    ونـشان   نـام    بـي    كـه   شـايد آرزو داشـت    !   بـود زيـر زمـين       ود و رفتـه    ب
   حـسين  خبـر آوردنـد كـه   .   بود،گذشـت  هـر چـه  !  را بخوانـد   بمانـد و سـرود جـاودانگي     سـبز، در تـاريخ   هميـشه   خطـة  ِ ايـن   و نـشان  نـام   بي   هزاران   مثل   كه  خواست  مي



  

٥٣

 بـرود و      جنـگ   ، بـه     اسـت    شـده    ملـبس    تـازه    كـه    اي  ،روحـاني    انتظـار نداشـت      كـس   هـيچ .   گـشت    نشين  چابكسر، عزلت . عزادار شد ،  ميانده.  پوشيد  ، سياه   سرولات!  رفت
 از   م كـدا   امـا، هـيچ   . زدنـد    مـي    حرفـي   هـر كـدام   . انـد   بابـا، او را شـهيد كـرده          گفتنـد نـه     بعـضي .  باشـد    گفتنـد، شـايد اسـير شـده         بعـضي ! مفقـودالاثر بـشود     بلافاصله

  بـه    و همـواره     عاشـقانه    نگـاه    روشـني    بـود و بـه       خـواب    شـيريني   بـه !   كـوه   اسـتواري    بـود و بـه       آب   صـلابت    بـه    كـه    ابـراهيم   حـاج .  نبود   ابراهيم   حاج   دل  اينهاحرفهاي
 سـفر    كـرد، تـا شـايد آن        مـي   ، دشـتها را نگـاه        ايـوان    از روي    نيـز كـه     مـادر حـسين   . قـرار شـد     نشاند، بـي    مي   را در دل     و صبوري   ِ سرشار از امُيد داشت       سبز، نگاه   امامزادة
   بـاور كردنـي      خبرهـايي    چنـين   وقـت   مـادر، هـيچ      بـراي   چـرا كـه   ...  و   اسـت   خـدا بـزرگ   !  باشـد   شـايد دروغ  :  گفت  كرد و مي     اعتنانمي   ديگران   صحبتهاي   باز آيد، به    كرده
  .  مفقودالاثر است  شد كه  اعلام  بودند وليپيكر مطّهر شهيد  دنبال  به خانواده.  نيست
   اوشـدند ولـي    و متـذكر شـهادت    اسـت   ارونـد رود شـهيد شـده    پـور در محـل    تقـي  حـسين   كردنـد كـه    اعـلام 64 اسـفند   ، در روز دهـم      بعـد از حادثـه       ماه  يك    

 ـ    ،چـشمهاي    غروب   هنگام   روز بود كه    از آن !  را نتوانستند بياورند    پيكرش   ، بـه     سـومام    قلّـه   ، بـه     كـوه   تماشـاي   بـه . شـد    البـرز، مـي      كوههـاي   ، متوجـه     ابـراهيم   اج منتظـر ح
  گلـي .  را بيابـد   خـويش  كـرد تـا شـايد گمـشده     مـي  ، نگـاه   داشـت   ديـدن   كـه   هـر چـه    البـرز بـه      از برف    پوشيده   در كلاف    وكلاف   شده   رشته   رشته   كوههاي   سر، به   چاله

  ! ، هيچ هيچ!  نكردند  منتقل  جبهه  پشت  او را نيز به ،عباي لااقل!  نياوردند  او را هم ، پلاك لااقل!   اثري هيچ!  از او نبود  اثري د وهيچ بو  شده  گم  كه داشت
  شـايد اسـير شـده   !   شـايد،بيايد . سـاخت   مـي  گـزارد و بـا بيمـاري      مـي   زد و نمـاز عـشق        مـي   كرد وتـسبيح     هر روز دعا مي      با تسبيح    دل   خسته   ابراهيم  ، حاج   و حال     
!  از او پيـدا شـود    بايـد اثـري     ، بـالاخره    خـوب :هـر دو، در انتظـار بودنـد       ! شـد    مـي    و مـادر شـهيد، هـوايي         ابـراهيم   حاج  كردند، باز، دل     اسرا را آزاد مي      كه  هنگامي! باشد

 ـ   كـه    در نـور، رفـت      ولـي !   و مأوايي    داشت  دلي!  و سودايي    داشت  آخر، سري   زيبـا و   صـبري ! ؟ و صـبر بـود و صـبر     پيـدا بـشود يـا نـه     ، بايـد از اواثـري    بـالاخره !  ت رف
   جـا مانـده      عـراق    در خـاك     را كـه    آنهـايي .  آوردنـد   پيكـر شـهدا را هـم        كـرد تـا اينكـه        را بيـشتر مـي      نمـود و بيمـاريش      تـر مـي      را خسته    ابراهيم  حاج   كه  صبري!  قشنگ

   ازدسـت   در انتظـار فرزنـدي    از طرفـي  مـادر پيـر حـسين   . تـر شـد    سـنگين   وبيمـاريش  تـر گـشت    مـريض   ابـراهيم   نـشد و حـاج      ز حـسين   ا   خبري   آوردند ولي   بودند،هم
نـد و از او      ما   دركنـارش    لحظـه   كـرد و تـا آخـرين         مـي    پرسـتاري    ابـراهيم    از حـاج    بعـلاوه ! ديگـر بـود     هـاي    بچـه    ديگر، نگـران     و از طرفي     داشت   پاره   پاره  ، جگري   رفته

  . و دردها تنها ماند  و آلام  دنيوي  مصايب  پرواز كرد و مادر، با تمام82  ارديبهشت  در اوايل  ابراهيم  حاج ولي.  نمود مراقبت
   بـودو قبـر حـاج     منـزل  ن بـر ايـوا    چـسبيده   كـه   از حـسين  مـادر مانـد و عكـسي   . تنهـا ماندنـد    و صـبوري    فرو رفتنـد و بـا غـم          جانكاه  ها در سوگي    بار ديگر بچه      

 او، دور   نيـز از راه  اي لحظـه   بـراي   حتـي   دادنـد و تـاكنون    او را ادامـه  ، راه  همـه   حـسين  بـرادران . رسـيدند   جـايي   بـه   هـا همـه     بچـه !   ميانده   ابيض   در كنار امامزاده    ابراهيم



  

٥٤

 ـ     سـرولات   چابكسر بـه     و در خط     است   تاكسي  ، راننده   حسن. اند  نشده  شـد    التحـصيل    فـارغ    كارشناسـي   ،بـا درجـة      لاهيجـان    از دانـشگاه    بـرادر كـوچكترش   . كنـد   ي كـار م
 نيـز   خـواهران !  دور كنـد   مقـدس   خـاك    را از ايـن      بـرادر، اشـرار ودشـمنان        تـا چـون      كـرده    تـن    بـه    نظـامي    لباس  برادر ديگر هم  .  است   آزاد مشغول    كارهاي  ، به   و اكنون 
سـوزند    مـادر، مـي    در كنـار شـمع   كننـد و همچنـان    مـي   زنـدگي   پـدري   بـرادر كـوچكتر هنـوز درخانـه      همـراه   بـه  ، حـسن  اند و اكنـون   خود رفته   سرِزندگي   به  هر كدام 

   درتمـام    كـه   مـادري . كنـد    مـي    خـود زنـدگي      خـوب   ، و در كنـار فرزنـدان         اسـت   تـر ازهميـشه      شكـسته   ، دل    اكنـون    كـه   مـادري .  اند   حق  سازند و شكر گزار نعمت      ومي
  . دادار بست  به ، دل  نكرد و هميشه  نكرد، ناسپاسي ، ناشكري  ذره  كوچكترين اندازه  به  حتي  كه مادري.  نشد ، نگران  آه  يك  اندازه  به  حتي اش زندگاني

كـرد و پنـد و     مـي   بود،مـداحي   ابـراهيم   حـاج   و از بـستگان  تي سـرولا   روحـاني   كـه   ابـراهيم   حـاج    هفـت    و شـب     ختم   مراسم   سخنران   كه  آيد، وقتي    مي   يادم  خوب    
   زبـان    بـه    فرزنـد، حرفـي      دراز، ازمفقـودالاثر شـدن       سـاليان    كـه   همـسري .  را سـتود     و آن    گفـت    ابـراهيم   داد، بارها و بارها از صبر مادر شـهيدو همـسر حـاج               مي  موعظه

 او بـود و از او    همـراه   كـرد و هميـشه    را همراهـي  ،شـوهرش   راه  و رفيـق   خـدمتكار سـاده    يـك   عمـر، مثـل   طـول   نكـشيد و در تمـام    شـوهر آهـي   نيـاورد و از بيمـاري  
كنـد     مـي    خـود زنـدگي     ِ شـريف    ، او بـا فرزنـدان       اكنـون !  داد   خـود جـاي     بـزرگ   ، در سـينه      او را هـم      كـرد و داغ      ايستاد و مقاومت     ابراهيم   حاج   كرد ودوشادوش   حمايت
 او،وجـود نخواهـد     بـي   و زنـدگي   اسـت   حيـات   مايـه    كـه    شـريفي    كننـده    و تنهـا پـاك      زهراسـت    مهر حـضرت     كه  آبي. سپارد   مي   آب   به  ، دل    سرولات  ر رودخانه ودر كنا 
  ! داشت
 ـ!   يـا زنـده    نـشد، شـهيد اسـت      معلـوم   ، كـه    محمـدي    گـل    قاسـم    مثـل    اما نـه    پور، رفت    تقي   شهيد، حسين   روحاني        گـواهي  ، شهيدشـد و همـه    خـودش   مثـل  هبلك

   تـشنه   از ايـن   آه!   كـارون   ارونـد، بـه     ، بـه     دجلـه   ، بـه     فـرات    باشـد، بـه      عـراق    كربلا باشـد، تـا نزديكتـر بـه          در كنار اروند ماند تانزديكتر به     .  را نيافتند    پيكرش  دادند؛ ولي 
ِ اوليـا و انبيـا         زيـارت    بـه    تـشنه   لـب )  ع (  علـي   بـن    حـسين    مـولايش    داد تـا همچـون       جـان   در كنـار ارونـد تـشنه         او هـم     كه  زنم  مي   حدس   ولي  دانم   نمي  من!  دادنها  جان
   را تـرويج  ه' الـلّ   رسـول  ، ديـن   خـوب  چـه .  او باشـد   ديـن  گـران  تـرويج   كنـد و از جملـه    او حركـت   ديـن   احيـاي  پِيامبر را پوشـيد تـا در راه      لباس   كه   اي  روحاني. برود
!  رسـيد   شـهادت    بـه    تيـر خـورد و عاشـقانه         سـرود تـا عاشـقانه        خوانـد؛ عاشـقانه      ماند؛عاشـقانه    عاشـقانه    خـوب   چـه !  كـرد    سيد الشهدا را دريافـت      ، پيام   خوب  چه! كرد

 ـ نـام   را بـي   باشـند و پيكرشـان    حـق   درگـاه  دارنـد، گواهـان   دوسـت !  ندارنـد   برگشتن  ميل  او كه چقدر زيادند مثل   ،  ، شـلمچه  ، در فكـه   جنـوب  مقـدس  ، در خـاك  شان و ن
 گوهربـار، جـا     خـاك   ايـن   از مرزهـاي  اي در هـر گوشـه  ...  و آبـادغرب  ، اسـلام  ، ايـلام  ، كردسـتان  شـهر، حميديـه    ، خـرم    ،سوسـنگرد، هـويزه      دره  ، ديـوان    اروند، دهلاويـه  
 ـ   بزننـد و كارهـاي       تـاريخ    خـود را در دل       ناگفتـه   گذارند تاحرفهاي   يـادو    را بـه   بـاز، شـريفي    سـرولات   و رودخانـه   رفـت  حـسين .  كننـد   ثبـت  هـستي   را در دل    ويش خ
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   داد كـه   رااز دسـت  اي روحـاني .  كـرد   معرفـي   تـاريخ   بـود، بـه      زده   جهـاد در او جوانـه        بـه    وعـشق    كـرده    تـن    به   روحانيت   لباس   تازه   را كه   اي  ها سپرد و روحاني     خاطره
   و بعـد بـه    قـم  از چابكـسر بـه    كـه   اي روحـاني .  بـود   آورده  روي  آمـوزي   علـم  ، بـه   زيـاد و بـا هجـرت       زحمـت    بـه    كـه    اي  روحاني!  با تقوا و كشاورز بود      يا  از خانواده 

  پـرواز او چقـدر ديـدني      !   رفـتن   اشـقانه  وع   پيونـد زدن     شـهادت    نوشـين    شـربت    بـه    جهـاد و سـپس       را بـه    ، علـم     چقدرزيباسـت   راسـتي !   اروند پيوست    به   و سپس   تهران
  انـد و يـا در اينجـا شـهيد شـده       دهـد، اورا در اينجـا يافتـه     نـشان   كـه   پلاكـي   از او نمانـد، حتـي    نـشاني   كـه   رفـت  آنقـدر پـيش  ! شد  و در نور گم او، در نور رفت   ! بود

 جـز     چيـزي    و عـشق     اسـت   ، در رفـتن     عـشق !   اسـت    شـدن    درنيـست   ، عـشق     نيـست    كـردن   نـدگي ، تنهـا در ز       عـشق    ما بياموزد، بياموزد كه     به   تا حرفهايي   او رفت !  است
   وشـامگاهان   ، شـايد در بامـدادان        مـادر شـايد منتظـر اسـت         هنـوز چـشمان   !  نگذاشـت    جـاي    از خـود بـه       اثـري   هـيچ !   چقدر زيبا رفت     و راستي    نيست  الهي   قرب   به  رفتن
  ، جـان   زمـان   ولـي  در راه  كـه   مـاهي  آن.  بـاز آيـد    سـفر كـرده    شـايد آن   كـه   در راه خورشـيد دارد و چـشم       و غـروب     طلـوع    به   هنوز چشم   كه  مادري! نگرد  ها مي    جاده  به

  .شد   تاريخ  ازابراهيميان  هستي  خليل  سپرد و در راه  عشق  ابراهيم  چاقوي  را به  سرافرازخويش ، گردن  اسماعيل  نمود و چون را قرباني
   باز آيد  كار دگرم  چه  به گوهر جان  نكنم  يار گرامي گر نثار قدم

   باز آيد  سرم  تا به طلبم  بوداز خدا مي  پايش  كف  خاك  سر من  تاج آنكه
   باز آيد  ار باز نياييد خبرم  عزيزشخصم  ياران  و به  رفت  اندر عقبش خواهم
   باز آيد  سحرم  گر بشنود آه ورنه  صبوح  و شكر خواب  گشت  گل  غل  غل مانعش

   باز آيد  ز درم  سلامت  تا به همتي  حافظ  چو ماهم  شاه آرزومند رخ
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   كنـده  محلـه  سـر بـه    كنـده  ، بـا عبـور از پـل       كنـيم    جنگـسرا حركـت      روسـتاي    بـالا يعنـي     سـمت    بـه    چون   ابيض   امامزاده   حضرت   مسجد و بقعة    ، روبروي   از ميانده     
   آقـاي  ، منـزل   محـل  در وسـط  درسـت .  قـرار دارد   دو جـاده   ايـن   سـر در بـين   شـود و كنـده    مـي   تبـديل   دوشـاخه   بـه  از آنجا جاده  .  رسيم   مي   ميانده   روستاي  سر، از توابع  

،    معـروف    قـول    و بـه     و قـرار نداشـت      حـال    بـود كـه      از آنهـايي     هـم   ي'عـيس .   اسـت    شـده   خورد، واقـع     مي   چشم   به   آن  ايوان   روي   طاهري   شهيد عيسي    عكس   كه  طاهري
  : شعر بود  اين مصداق

  .  سر دويدن  ـ از ما به  اشارت  يك از تو به    
  زيـادي  فعـت  من  برايـشان   بودنـد و وجـود پـسر بـزرگ      كـشاورز و تهيدسـت    كـه  پـدر ومـادري  .   كـرد و رفـت    را راضـي    ، پـدر و مـادر پيـرش          هر حال    به  او هم     

   بـا دو نردبـان    كـه  برافراشـته   پرتقـال   درختـان   همـه   سـر را بـا آن       و كنـده     رفـت    و بـالاخره     وقـرار نداشـت      بـود و آرام      بسته   عشق   به  او، دل . شد كرد    مي   چه   ولي  داشت
 ـ  در آن .  هـا رفـت      جبهـه    و بـه     راچيد، تنها گذاشت     و محصولشان   شد، از آنها بالا رفت      مي    از ميانـده   سـرباز و بـسيجي    معـدودي   ، عـده    رفـت    جبهـه    بـه    عيـسي    كـه   ان زم
  ، بـه     آغـشته    خـون    او، بـه     چـون    تنهـا و تنهـا بـود و عزيـزي           جعفـر هـم      بـن    موسـي    امـام    ابـن    ابـيض   امـامزاده .  نبـود    شلوغ   ميانده   بودند وهنوز قبرستان    ها رفته    جبهه  به

   ديگـر رفتنـد وتـلاش        از او بـسياري      و پـس     رفـت    را زيبـاتر كنـد و عيـسي         كرامـت    برسـاند و ايـن       بلـوغ    را بـه     خـاك    ايـن    دوباره   كسي   بود و منتظر بود كه      نرفته  خاك
  ! كردند كردند و جنگيدند و ماندند و استقامت

. خواهنـد آورد   ابـيض   امـامزاده   سـمت   بـه   ايـران  ا از كـربلاي سـر ر    كنـده    طـاهري    كرد،شـهيد عيـسي      اعـلام    مـسجد ميانـده      بلندگوي   بود كه    نگذشته   زيادي  مدت    
  مـردم .  ، حرفهـا داشـت   گـشت   بـازمي   ابـيض   امـامزاده   سـمت   بـه   جنـگ  هـاي   از جبهـه   كـه   شـهيدي   اولـين  عنـوان   به  طاهري عيسي.  شدند  جمع  همه مردم.  شد  اي  همهمه

پـدر و مـادر   . دويدنـد   مـي   طـرف   و آن  طـرف   ايـن  بـه  همـه .  بـود   شـده   بـسته   و سـيد اسـماعيل    سيد ابـراهيم  هاي مغازه!  بودند كرده  تعطيل كسبه. دادند  مي همديگر را هل 
 ـ  دويدنـد، شـايد گـل        مـزار مـي      سـمت   بـه .   هزاراميـد و آرزو داشـت        برايـشان    بـود كـه      فرزنـدي    به  دلشان. آمدند   مزار مي    سمت   به  شكسته   و دل    ناراحت  عيسي   ان پرپرش
 كـشور    بـراي    زيـادي    بودنـد و خطـرات       نرفتـه    از بـين     بودنـد كـه      زيـادي    هنوزاشـرار و منافقـان      چـون .  بودنـد    مواظـب    شـدت    بـه    سـپاهي    و نيروهاي   بسيجيان. راببينند

 بـر سـر       غـم   ، خـاك    بـرادران .  و كـشاورز مدتهاگريـستند       شكـسته   پـدر و مـادر دل     .  سـپردند    خـاك    بـه   ابـيض    آوردند و در كنار امامزاده       را با پيكر خونين     داشتند، عيسي 
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   خـون    بـه    را مـزين     ابـيض    مـزار امـامزاده     بـود كـه      شـهيدي   آمـد و اولـين       مـي    بـود كـه      شـهيدي    تنهـا و اولـين      عزادار شدند، چـون      همه   محل   ريختند و مردم    و رويشان 
  .كرد  مي  حمل خون را با   بود و ايمان  را باخود آورده كرد و عشق  مي شهادت

  كـوچكترين    از آنهـا كـه      يكـي .  دادنـد    او را ادامـه      راه  و بـرادران  .  خـود كـرد      را نثاركـشور و مـردم        جـان    نفـر، اولـين      اولـين    عنـوان    و به    رفت   هم   عيسي  بالاخره    
 ـ   دوردارد و بـا مخـابرات   ِ راه  تلفـن   و در چابكسر مغازه    نكرده  ، هنوز ازدواج    است  در   داد و هنـوز هـم    بـرادر راادامـه    و راه  شـده   از آنهـا وارد سـپاه   يكـي . كنـد  ي كـار م
پـدر و  . كننـد   مـي   زنـدگي   اميـدي  انـد و بـه   كـرده   دلخـوش   چيـزي   بـه   فـاني   دنيـاي   در ايـن   هـر كـدام   رفتند و شكر خدا كه   كاري   به  ، هر يك     و ديگران    است   نظام  لباس

 دههـا شـهيد از     ديدنـد كـه   چـون .  شـد   عـادي    خداسـپردند و برايـشان       او را بـه      كـم    كردنـد و كـم      ، سـبك     ديگر در محـل      شهداي  را با آمدن    سنگين  ، غم    هم  مادر عيسي 
خـدا    بـه   و دل گـشت    فـراخ  شـان   شـد و سـينه    آرام  كـم   كـم   و سـنگيني   سـختي  همـه   بـا آن   برايـشان   شهيدشـان  انـد و داغ     كـرده    شـريف    خاك   را نثار اين    ،جانشان  محل

 را   جـاوداني   خـود، مهرتابـان    در سـايه     كردنـد كـه      او توكـل    بـه .   نيـست    و پـشتيباني    جـزا و، وكيـل       كردنـد كـه      او توكـل     خدا سپردند و به      را نيز به    سپردند و شهيدشان  
  . رسيد  ابديت  و به شد داد تا او، آرام  مي  اوآرامش  به  آورد و هميشه  ارمغان  به  عيسي  فرزندشان براي
!   سـر اسـت     كنـده   همـان   ، هنـوز هـم       از آنجـا برخاسـت       طـاهري    شـهيد عيـسي     سـر كـه      كنـده    وروسـتاي    اسـت    ميانـده    همان  ، هنوز هم     جريانات   همه   با آن   ميانده    

،   در رودخانـه  هنـوز هـم  !   اسـت  قـديمي   پـل  ، هنـوز همـان    محـل   تخريـب   در حـال     و پـل     اسـت    رودخانـه   هنـوز همـان      ميانـده    درختانند و رودخانه    ، هنوز همان    درختان
شـوند و هنـوز        ور مـي     غوطـه    اردكهـا در آب     هنـوز هـم   ! كننـد    شـنامي    گرمـا در رودخانـه       در فـصل     محـل   هـاي    بچـه   كنند و هنوز هـم       و آمدمي    رفت   كوچك  هاي  ماهي
  ابوالحـسن    و مـشهدي     يحيـي    احمـد و حـاج       و حـاج     سـيد تقـي     هنـوز هـم   ! بپـردازد    شـكار قرقـاول      تـا بـه    رود   مـي    كوه   طرف   خود به    كمر شكن    با تفنگ   يحيي   حاج  هم

، كاههـا و كلـشها را     جنگـسرا واطـراف   كننـد و روسـتائيان    كـار مـي    كـوب   خـرمن   كارگرهـا هنگـام     هنـوزهم . گردنـد    پـر بـر مـي       روند و با دست      مي   كوه   شكار به   براي
  !دهند  مي  آب  به  زيبا دل چينند و چه  پرتقالها را مي  هنوز هم عاشقانه كنند و مردم  مي ريداري خ  دام  خوراك براي
   كـه  عيـسايي ! بـشود   ميانـده   مـردم   مـرگ   و پـيش   قـدم   پـيش   كـه  عيـسايي ! هـا بـرود    جبهـه  با سر به  اشارت  با يك  كه عيسايي!   است  ديگر بسيار كم     عيسي  اما امثال     
 از پـدر و    گـرفتن   رضـايت  هنگـام   بـه   كـه  عيـسايي .  شـهيد بـشود    نـام   بـه   قبرسـتان   كننـده   مـزين   كـه  عيـسايي ! كند  هوا پرتاب  خود بگيرد و به  را در دستان  ش خوي  خون

 ـ     سـرزمين    بـا سـر بـدود و بـراي           عاشـقانه    كـه   عيـسايي !  كند  بگيرد و گريه     و جهاد لج     جنگ   به   رفتن  مادر براي   و   حماسـه  ، سـرزمين   و خـون     آتـش   ، سـرزمين    ام نـور وقي
!  بگـذارد   معـشوق   پـا در ركـاب       نثـار كنـد و عاشـقانه         راه   خـود رادر ايـن       بگـذرد و خـون      ، از جـان   )  الـشريف    فرجـه  '  تعـالي   له' الّ  عج (  زمان   آقاامام  ، سرزمين   اسطوره
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زننـد،   ، لبخنـدمي   تمـام   زيبـايي   بـه   كـه   عكـسهايي   روسـتا در ميـان    سـر پـاييني    بـه  ،نرسـيده   محـل   بسيج ر پايگاه ديوا  در روي  شهيد ميانده    اولين   عنوان   به  هم   عيسي  عكس
   جـز ايـن      ، بـه     اسـت   الـسابقون    در شـمار الـسابقون       كـه    عيـسي    بـراي   كننـد و مـن       مـي    سـلام    او وديگـر شـهيدان       به   هم  عابران! كند   مي   سلام   پياده   عابران  قرار دارد و به   
  . دانم نمي  را شايسته  جز اين  و به  نديدم شعر، مناسب

   ما  كام  شد به  كار جهان  بگو كه  مامطرب  بر افروز جام  نور باده  به ساقي
   ما  مدام  شرب خبر زلذت  بي اي ايم  يار ديده  رخ  عكس ما در پياله

   ما  زمام  مستي اند به  رو سپرده زان  است  شاهد دلبند ما خوش  چشم  به مستي
   ما  سروِ صنوبر خرام  جلوه كايد به  قدان  و ناز سهي  بود كرشمه چندان

  ما  دوام  عالم  در جريده  است ثبت  عشق  شد به  زنده  دلش هرگز نميرد آنكه

گـوهرزا،    خـاك   كـشور و ايـن    از ايـن   بـاد كـه   شـان   و امـام  يـاران  و   بـر دوسـتان   سـلام ! پريـد    دويـد و عاشـقانه       و عاشـقانه     زيـست    عاشقانه   بر او باد كه     و سلام     
  ! نوشيدند  شهادت  افتادند و شربت از پاي  دشمنان  كينه  داس ، به  آب  لب  صنوبران  كردند و چون نگاهباني
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سـالها بـا    .  بـود و عمـل       مـرد عـشق      كـه   سـيد تقـي   .  قـرار دارد     مرتـضوي    تقـي   سـيد    و جنگـسرامنزل     ميانـده    كندسـر و كهنـه       دو راهـي     متر بالاتر از پل     دويست    
   معنـي    تمـام    بـه    كـه   پـسري .  اوبـود    پـسر بـزرگ      نقـي   علـي .   نقـي    سـيد علـي      نـام    به   داشت  و پسري !  گشت   پربرمي   و با دست    رفت   كوهها مي    دامن   به  اش   شكاري  اسلحه

آنقـدر  .   دريـا داشـت    انـدازه   بـه   دلـي   كـه  داشـت  مـادري .  بـود    و مهربـان     داشـتني   او دوسـت  . سـپرد    او مـي     را به   ، كاري   نحوي   به  كسهر  .  بود   محل   مردم  راستگو و امين  
 ـ. داشـتند    مـي    ناهـار مـرا نگـه       ، بـراي    گـشتم    برمـي    از دبـستان     وقتهـا وقتـي      خيلـي   آيد كه    مي  يادم.   نداشت   حد وحساب    بود كه    مهربان  مادرشان  و آمـد     رفـت   ا بـا هـم    م
سـيد،  . كاسـت   آنهـا نمـي    از محبـت    چيـزي    بـود ولـي      پـر جمعيـت     شـان   هرچنـد خـانواده   .  داشـتند    سـعاتمندي   ، زنـدگي     با هم    مهربان   و خانم   سيد تقي .  داشتيم  خانوادگي

   كـه   نقـي  آورد و علـي   مـي  پنـاه   سـيد تقـي    خانـه   بـود، بـه    درمانـده  هـر كـس  . زيـد ار   مي   دنيايي   به  اسماعيل. بودند   زير و مهربان     سر به   ، همه    هم  مرد خدا بود و فرزندانش    
 از    بـسياري    روسـتا هـم     هـاي   بچـه !  كننـد    را سوارماشـين     كـرد تـا وسايلـشان        جنگـسرا را كمـك       پيـرِ روسـتاي     بارهـا وبارهـا، زنـان     .  شتافت   او مي    كمك  بزرگتر بود، به  

 و  سـيد تقـي  .  كننـد   را برطـرف   شـان  داد تـا تـشنگي   آنهـا مـي    سـرد بـه    آب  ليـوان   يـك   بـود كـه   كـرد، ايـن    آنها مـي     به   كه   كمكي   حداقل بردند واو    مي   او پناه    به  اوقات
   تمـام   بـه  سـيد تقـي  . بردنـد   او بـسر مـي    را در خانـه  رفتنـد، شـب    بـازار يـا لنگرودمـي     آسـتانه    زود بايـد بـه      صـبح    روسـتا كـه      بودنـد و مـردم      مـردم    امين  اش  خانواده
  آورد وناشـكري   ابـرو نمـي    بـه   خـم  كـرد ولـي    مـي   خـود را فـراهم   ، نـان    كـشاورزبود و بـا زحمـت      !  بود و تلاشـگر     زحمتكش!   مردم   همه   بود و مورد اطمينان     انسان  معني
 و چنـد    چنـدين  اي هـر چنـدخانواده  .  رسـيد   همـه  ، بـه   كـم   بـا همـان   تـوان   مـي    باشـد ولـي     ، كم    هرچقدر هم    كه   است  ، اين    اش  ، خوبي   ِ حلال   ، روزي    هر حال   به. كرد  نمي
  ! باشند نفره
  ، دورش شـمع   مثـل  مـادر مهربـانش  . كـرد   مـي   كمـك  آمـد و بـاز هـم     مـي   مرخـصي  مـدتها بـه  . رفـتم   مـي   مدرسـه   بـه   هـم   و مـن     رفـت    سربازي   به   نقي  سيد علي     
   سـال  66  نـوروز سـال   .   عيـدخورديم    تعطـيلات    و مـا بـه       رفـت    نقـي   سـيد علـي   .  بـود    و خـاص    كـرد وزبـانزد عـام        مـي    كمـك    همه   به   بود كه   آنقدر مهربان . چرخيد  مي

 ـ ، ماشـين  كـرديم   مـي   سـوك  سـوك .   عيـدبوديم   بازيهـاي   دنبـال   بـه   بودنـد و مـا هـم     زنـدگي   سـرگرم  مـردم .  بـود   شـده    مرتفـع    مردم   مشكل  تا حدودي .  بود  خوبي   ازي ب
   داشـتند، شـكوفه    پرتقـال   درختـان  تـازه .   رفتـيم   دبـستان   بـه   شـد و مادوبـاره    تمـام   هـم   تعطـيلات   و بـالاخره  كـرديم   مـي   بـازي  ، آب كـرديم   مـي    بـازي   ، تفنگ   كرديم  مي
  رب  بـسم :  كـرد    اعـلام    مـسجد ميانـده      بلنـد گـوي      بـاز هـم    !  برخاسـت    محـل    از نهـادمردم     كـرد و آه     هـا حـبس      نفـسها را در سـينه        كـه   خبري.  آمد   خبر بدي   زدندكه  مي

   بـا قلبـي     سـيد تقـي   .شـد    نمـي    بـاورش    كـس    هـيچ    بـود كـه      خـوب    نقـي   آنقـدر سـيد علـي     . كـرد    بـاورنمي    بار، كسي   اما اين !  جانگداز   و باز خبري    الشهيد و الصديقين  
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   كـه    را در حـالي      نقـي   سـيد علـي   .  رفتنـد   ابـيض    مـزار امـامزاده      بـه    مـردم    دنبـال    انتظار نشـستند و بـه        به  ه پار   پاره   آلود وجگري    اشك   با چشمان    و همسر مهربانش    خسته
 در كنـار    را هـم   نقـي   دادنـد و سـيد علـي      بـا او را انجـام        وداع  پـدر و مـادر، او را بوسـيدند و آخـرين           !  بـود، آوردنـد      و تـركش     پـراز زخـم      و بدنش    جدا شده   پاهايش
  .سپردند  خاك  به  ابيض دهامامزا
   شـهادت   و بـه     قرارگرفتـه   ، هـدف     دسـتي    نارنجـك    وسـيله    بـه    نگهبـاني    در پـست     نقـي   سـيد علـي     گفتنـد كـه      بودند، مي    آمده   پيكر شريفش    همراه   به   كه  دوستانش    

 را   بارهـا بارهـا سـيد تقـي      مـن   بـود كـه    آنقدرسـنگين   و مـادر مهربـانش       سـيد تقـي      پـدرش    بـراي    ولي   است   مرگ  نوع   بهترين  ، چون    است  ، شيرين    واژه  اين.   است  رسيده
سـيد  !  دار  و مـردم   دوسـت  ، مـردم  ؛ سرشـاد، دلبـاز، شـوخ     بـودم  ديـده   نقـي   سـيد علـي      زنـدگي    در زمـان     نبـود كـه      اي   سيد تقي   ديگر آن .  ديدم  ترمي  تر و شكسته    شكسته

   بـه   محـل   يـك    كـه   اي   نقـي   آخـر، سـيد علـي     .   شكـست   قلبهايـشان .  دادنـد   خـود را از دسـت        ناليدنـد و آرامـش       داغ   از ايـن     هم   محل  تر و مردم     شد و شكسته    شكسته  تقي
  ! بود كرد، رفته  ياد مي  قسم نامش
  درختهـا هـم   !ديـد    پرپـر مـي      خـدا را اينگونـه      رسـول    از فرزنـدان    يكـي ! ديـد    مـي    افتـاده   خـاك    خـود را بـه       از نوادگـان     يكي   عزادار بود، چون     هم   ابيض  امامزاده    

   مـادرش   آنقـدر از رفـتن    .   از دنيارفـت     پـيش    كـرد و چنـد سـال         زنـدگي   ، مـدتي     وداع   بـا ايـن      نقـي   سيد علي   مادر مهربان .  بودند   نشسته   سوگ   بودند و گلها نيز به      پژمرده
   بـود كـه    دوسـت   و انـسان  آنقـدر صـميمي  !  كـرد   شـود، او راتعريـف       نمـي   اي   واژه   بـا هـيچ      بـود كـه      مهربـان    زن  آنقدر اين !  نداشت   حد و حسابي     شدند كه    ناراحت  همه
  كـرد و بـرادر كـوچكتر هـم           كـار مـي      بـود و بـا تاكـسي         كـرده   ازدواج   بودنـد، سـيد اسـماعيل        شـده   هـا بـزرگ     هر چنـد بچـه    !  كرد   خون  خود دوباره    را با رفتن     همه  دل

   تمـام  ، گـران   سـيد تقـي    بـراي   نقـي  ِ مـادر سـيد علـي     رفـتن   انـدازه   بـه  غمـي   بودنـد، امـا هـيچ        خـود رفتـه      سـر زنـدگي      به  ، همه    بود و خواهران    ر و درس  كا   به  مشغول
   پـاره    دلـي   ولـي    اسـت    كـرده   هنـوز حفـظ    را     رويـش    ظـاهر خنـده     فقـط !   نيـست    بـرايش    ندارد وحـالي     روزها ديگر رمقي    تر شد و اين      تنها شد، شكسته     كه  سيد تقي .نشد
 چيـز و     ، از همـه      نـشده   زنـدگي    و صـاحب     نرسـانده    انجـام    دو فرزنـد بـه       همـسر، از داشـتن      فرزنـد، از جـدايي      ؛ از داغ     اسـت    خورده   از هزار جا زخم      كه   دارد؛ دلي   پاره

،   فروخـت   مفـت   قيمـت   را بـه  اش  ميانـده  كهنـه  ، زمـين   كـم   كـم   سـيد تقـي    بـود كـه   همـين .   است  عذاب  مايه  كه و از هر چه  نيلوفري  چرخ  اين از نامرديهاي!   كس از همه 
  . بود  گذاشته ، مايه  و از جان  وتلاشها كرده  زحمتها كشيده  بود كه در آنجا، همسرش.   را نداشت  باغ  آن ديدن  توان  همسرش  بدون چون
  سـيد تقـي   . ديـد    از سـيد تقـي      تـوان    را نمـي     سـابق    و دمـاغ     دل   ديگـر آن     دارنـد ولـي     دوستـشان    انـد و همـه       مردم   اعتماد و يقين    مورد   هنوز هم    مرتضوي  خانواده    
 چنـد   يرود و شـكار  مـي   كـوه   بـه   بـا اسـلحه    سـيد اسـماعيل      گاهگـاهي   اكنـون .  نـدارد    و تـواني    ،حـالا تـاب     رفـت    شـكار مـي      بود و بـه      مرد ميدان    روزگاري   روزي  كه
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 بـا    كـه  پـدرش .  نـدارد   يـاري   كـه   اسـت  اي منطقـه   و سـلامت   پـاكي   تنهـا دايـة   حالا، سـيد اسـماعيل  .   است  رفته از ميان  بودن  و با هم  صميميت  آن  هر حال  به زند ولي  مي
  ! ، تنهاست ، اكنون پرداخت  مي  وورزش  كوهنوردي  نفر به چندين

  :  گفت آيد كه  مي  يادم خوب.   بازگشت  تدفين  پدر، ازمراسم ، تا اينكه كردم  باور نمي من!  شهيد شد  نقي سيد علي    
  ، شـهيد شـده   رفتـه   جـوان   ايـن  ، از بـدن   خـون   كـه  از بـس .  بمانـد  ، زنـده   داشـت  دور نبـود، احتمـال    شان  ، شايد اگر منطقه      پا نداشت    ديگه   نقي   سيد علي   بابا جان «    
  »! نبودند  زياد مهم كه  داشت  ريزي  تركشهاي  هم  بدنش  نقاط ساير البته.  است
  : گفت  مي پدرم
  .»او ناليدند  نيز، از داغ  مردم همه! كردند  مي تابي  و مادر شهيد بي سيد تقي«    
   خـورد، انـار خـورد و در كنـار خداايـستاد و دل      سـيب  خنديـد و     بـر مـاه   .  ديـد   شـد،در فـرو دسـت       ها را مـي      از آنجا ستاره     كه   دياري   بود به   رفته.  بود  سيد، رفته     
  :  سرود كه  وحافظ  گرفتم  فالي  زمان  در آن آيد كه  مي يادم. ها داد  فرشته به
    دوستدارمت  و زجان  بسوختي جانم سپارمت  خدا مي  از نظر به  غايب اي

   رمت بدا  ز دامن  دست  كه باور مكن  خاك  زير پاي  نكشم  كفن تا دامن
  ...  آرمت  و در گردن  دعا برآرم دست  بنما تا سحر گهي  ابرويم محراب
،   تمـام   زيبـايي    را بـه     دور نمـود و عـشق        را از لرزيـدن      را اسـتوار و پاهـايم        كـرد و دلـم       مراكامـل    حرفهـاي    كـه    بـستم    حـافظ    فال   به   و دل    خدا سپردم    او را به     هم  و من 

  !تفسير كرد
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  يـادم .  داشـت   برمـي    گـام    بـا اسـتواري      كـه   ؛ بهـروزي     اسـت    پـدر شـهيد بهـروز غنـوي          قـراردارد كـه      غنـوي    نوروز علي    آقاي  ، منزل    ميانده   چابكسر به    راه  در بين     
   خـوش   هـم   بـه   بودنـد و دل   بـاهم  هميـشه .   نداشـت   حـد و حـساب   كـرد كـه     مـي   آنقـدر آقـا رضـا از او تعريـف         . بـود   ام  ِ آقا رضا پـسر خالـه         خدمت   او، هم   آيد كه   مي

آمـد    مـي   مرخـصي  ، بيـشتر بـه    داشـت  بهتـري  دار بـود و موقعيـت    آقـا رضـا درجـه     چـون .   اسـت   ، نمونـه    بهروز در آسايشگاه     كه  گفت   و مي   داشت   مي  او را گرامي  . داشتند
  :  داد و گفت  را نشانم روز آقا رضا عكسي يك.  دادم  مي كرد، گوش  مي  از او تعريف  كه  صحبتهايش  و به نشستم مي  در كنارش  هميشه و من
  »! ام  گفته ،كم  از او بگويم  هرچه  كه  است  قدر خوب آن.  ، بهروز است  است ايستاده  كنار من  كه ، اين  گرفتيم  با هم  جمعي  دسته  كه  عكس ِ اين توي«    
هـر  ! كردنـد   مـي    از هـم     يـادي   بـاز هـم   .   داشـت    آنهـا ادامـه     امـا ارتبـاط   .  مانـد    وآقا رضا در تهـران       رفت   منطقه   بهروز به  . جدا كردند    و آنها را از هم       گذشت  مدتي    
   و بابـا آب     بـودم    رفتـه   اول   كـلاس    بـه   تـازه .   بـودم    سـرگم    خـودم    بازيهـاي    بـه    و مـن    مـدتها گذشـت   . شـد   مي   جاري   بر زبانش   آمد، ياد او بود كه       ما مي    خانه   به   كه  وقت

 از  لرزيـد؛ عـرق    مـي  ؛ دسـتش   نداشـت  حـالي . آقـا رضـا آمـد     بـود كـه  64   سـال   مهرمـاه  ، روز نهـم  درست.   بودم  كرده گوشم داد، سارا انار دارد و دارا انار ندارد را آويزة         
بعـدازظهر،  .   اسـت    بهـروز شـهيد شـده        كـه    گفـت   بـالاخره . كـشيد   مـي    آه   هـم   گـاهي . كـرد    مي   بود و گريه    هوايي.   و قرار نداشت     آرام  ؛دلش  ريخت   مي   زمين   به  اش  پيشاني
  آنكـه  بـالاخره . شـد، كـرد    نمـي  كـاري .  بـود   گذاشـته    خـاك    سـر بـه     كـرد ومـادر داغـدارش        مـي    ناله  اش  پدر بيچاره .  بودند   بهروز را آورده    تازه.   رفتيم   ميانده  به   با هم   همه

 مـا    عزيـزان .  بـست    دل   آن   بـه    وجـه    هـيچ   شـود بـه      نمـي    كـه    اسـت   قـدر كوچـك     دنيـا آن  .  كردند  دفن   او را هم     زدني   بهم   و در چشم     رفت  روز هم به. رود  ، مي    است  رفتني
  .سرايند  مي  عشق روند و در باد، ترانه  برباد مي  سبك  ابري ، چون  زمان ِ واحد و در كوچكترين در آن
  در آن .  خداپريـد    تـا عـرش      شـد و سـبكبال      او نيـز راحـت    !   اسـت    و راحـت    آنجـا سـاكت   . برگزيـد    ابـدي    و منـزل     مـأوا گرفـت      ابـيض    كنار امـامزاده    بهروز هم     

!   شـده  ، داغـون   چيـز نـداره    اصـلاهيچ   كـه  گفـت   مـي   يكـي !   خـورده    تيـر مـستقيم      كـه   گفـت    مـي   يكي!  خورده   تركش   كه  گفت   مي  يكي.  گفت   مي   چيزي  ، هر كسي    بحبوحه
  كنـد كـه    مـي   فرقـي  چـه ! ، شـهيد شـد   در واقـع !  اسـت   خـورده   هـم   مـستقيم    گلولـه   ، البتـه     خورده  ، تركش    يا توپ    در اثرانفجار خمپاره    گفتند كه    مي   نزديكش   دوستان  ولي

  بهـروز هـم  !   آسـمانها رفـت     ، پـرواز كـرد و بـه         ِ سـرد مـردم      اد و بـا آه    د   خـود جـاي      مهربـان    را در سـينة     ِ دشـمنان     و دورويي    تير نفاق    كه   است  اين  مهم!  شهيد شد   چگونه
   ومـذهب   ديـن   نگهداشـتن   زنـده   بـراي   كـه  گلـي !  محمـد شـدند    آل  از بوسـتان  ديگـري   گـل  ، مهمـان   ميانـده   و مـردم   ديگر شكفت  گل  يك  ابيض  و دركنار امامزاده   رفت

 ظـواهر    كـه  روند،انـسانهايي   زيبـا مـي   و چـه !   زيبـا رفـت    و چـه   گفـت   را لبيـك     حـق    دعـوت    وعاشـقانه   ، لنگـر انـداخت      ق عش   بر صليب    عيسي  ، فدا شد و چون      و مردم 
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  نـدگي  ز خواننـد و بـا آن    مـي   ماننـد و بـا آن        مـي    دارنـد و بـا آن        را دوسـت     عـشق    كـه   رونـد، آنـاني      زيبـا مـي     وچـه ! كنـد    نمي   شان  فريبد و آزار و اذيت      دنيا آنها را نمي   
  . بياورد ارمغان  به  امتي  را براي  باشد و تا آزادي اي  كند، تا افتخار محله  را ياري پدرش  بسته  پينه  تا دستان  رفت بهروز هم! كنند مي
 ـ   آزادي  ايـن   بـراي   كـه   سـروهايي  دارنـد و چـه    را دوسـت   ، آن    همـه    كه   است   فصول   همه   براي  اي  ، واژه   آزادي     خـود گذاشـتند و    ِ دسـتان   را در كـف  ان رفتنـد و ج
 تنهـا بمانـد تـا      پرتقـال   پـدر در زيردرختـان    تـا سـاية    رفـت  بهـروز هـم  !   رفـت  بهـروز هـم  .  بـستند  مهـر و محبـت    خانـدان   مهر و محبت  هواي  به ، دل  زيبا و عارفانه  چه
   گلهـاي   ديگـر را همـراه   ، گلـي   ابـيض  تـا امـامزاده   !  خاطربـسپارند    بـه    هميـشه    بـراي    خـويش   داغـدار    او را بـر سـينه       ، داغ   تـاخواهران . تـر شـود      مادر، خميـده    هاي  شانه

  . باشد  شان  تنهايي  بكند تارفيق ديگرش
 تـا هـر    بهروزرفـت .  كـرد   اسـتفاده   بايـد از هـر فرصـتي     شـدن   عاشـق   بـراي   دهـد كـه    كنـد ونـشان      را تعريـف     بماند، تـا عـشق       عشق   تا صلابت    رفت  بهروز هم     

  ، بـراي  بهـروز رفـت  . بفرسـتد   از سـر بـردارد و صـلواتي     او كـلاه   منـزل  گـردد، در روبـروي      چابكـسر برمـي      سـمت    بـه   رود يا از ميانـده       مي   ميانده   از چابكسر به     كه  كسي
 ـ   از رفـتن    ، چـون    بهـروز رفـت   .   بدرود گفـت    را جاودانه    خود فشرد و زندگي      را در دستان     عشق  آنكه .  بـاد، بلـرزد      بـا لـرزش      بيـد نبـود كـه       يد و نترسـيد وچونـان      نهراس

 همـديگر را      حـرف   مـردم .  بـود    ديگـري   ، زمانـه    زمانـه .  داشـت    ديگـري   ، تعريـف     شـدن    او كـشته    بـراي .  بـود    او راحـت     بـراي   شـدن    كـشته    بود كـه     شده  ، عاشق   چونان
كردنـد و    مـي   همـديگر سـلام   فهميدنـد و بـه   شـنيدند و مـي    را مـي   هـم   بودنـد وزبـان      يكـديگر مـرهم     ي خـستگيها   كشيدند و براي     مي  همديگر زحمت   فهميدند و براي    مي

 بـا   بودنـد كـه    چگونـه   آنـان   راسـتي  بـه .  يـاد دارد   او را بـه   و هنـوز، آقـا رضـا خـاطرات     اسـت    بهـروز رفتـه      كه   است   سال 18  الان. رفتند   نمي  ، طفره    سلام   دادن  ازجواب
   اشـك    يادشـان    بـه   رود وهنـوز هـم       نمـي    از يادشـان     شـيرين    خـاطرات   ، آن    سـال    سـالهاي    خودگذاشـتند كـه      و همنوعـان     مـردم    روي   تـاثيري    چنـان   فتارشان و ر   اخلاق

  ! گرفتند  اوج  سبكبال مرغان را سر كشيدند و مانند  عاشقي  رفتند و پياله  ديار عشق  به  پيرشان بافتواي!   گلهايي چه!  نگرانند ريزند و در سوگشان مي
  

    و نديم  يار است  نه آنجا كه  مي  است  حرام كه  قديم  و قوليست  دارم ِ پير مغان فتواي
    اليم  عذابيست  نا جنس  را صحبت ؟روح  كنم ، چه  ريايي  دلق  اين  زدن  خواهم چاك

    مقيم  ميخانه بر در  منم سالها شد كه  بر من  جانان  فشاند لب تا مگر جرعه
    عهد قديم  ياد دهش  سحري  نسيم اي  از ياد برفت  من  ديرين  خدمت مگرش



  

٦٤

 ....  رميم  عظم  كنان  رقص سر برآرد ز گلم  گذري  اگر بر سر خاكم بعد صد سال

 خـود   آرزوهـاي   بـاغ  آنهـا رفتنـد و بـه   ! ِ شـيدايند  ِ عاشـقان  ِ تنهـايي   بـان   سـايه   كـه  هـا روييـد وسـروهايي     جوانـه   شـان    رفتند و از خـاك       هم   آنها ديگران   و رفتند و از پي    
  !رسيدند
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Y ر در -�ز@	  
 

  در ايـن ! درخـشد   از شـهر چابكـسرمي    اي   در گوشـه     صـدفي    چـون    و عيـار خـويش       تمـام    چابكـسر قـرار دارد، بازيبـايي         كيلـومتري  6 در     كـه    سـرولات   روستاي    
. باشـد   ، مـي     ملكـي    محـسن   فرزنـد مـشهدي      كـه   ، محمـد جـواد ملكـي         جملـه   از آن .  درخـشيدند و رفتنـد       جنـگ    درسـالهاي   خورد كـه     مي   چشم   به  ، مرواريدهايي   صدف
  از دريـا   و هـم   از كـوه   هـم   كـه  ، در جـايي  درسـت !   روستااسـت   در وسـط  ، درسـت   ملكـي   محـسن   مـشهدي  منـزل .  قـرار دارد  اش خانـه   ايوان  بر روي   هنوز هم   عكسش
  .دارد  تكاپو وا مي  را به دهد و زنده  مي تازه  را رواني  مرده  جانفزايش نسيم. بخشد  مي  را طراوت نشاط  بي آيد وصورتهاي باد مي
 ـ بـالاخره .  بـود  او، محـصل .  شـد  ، شـروع   جنـگ   بـود كـه    سـبز نـشده   لـبش   و هنوز پـشت   داشت  امام  به   زيادي   علاقه  محمد جواد از كودكي           بـه   شـد كـه   هوسوس
   جـارِ دو دسـتگي       وصـفا برقـرار بـود و كـسي           دلـي    يـك    موقـع   در آن . بـرد    خـود بـا خـود مـي          را خود به     آدم   كه   وجودداشت  ، جوي   چون.  نبرد بپردازد    برود و به    جبهه
 وار   و بـسيجي   انـداخت   راكـرد و محمـد جـواد را از تحـصيل     ش كـار   كميـل   مـساجد و نمـاز شـبها و دعـاي       بـه    رفـتن   بـالاخره . كـرد   نمي   دفاع  زد و از دو دستگي      نمي

 را   هـايش   نامـه . برسـانند    پـدر و مـادرش      داد تـا بـه       بـود، مـي      محـل    كاسـب    كـه   جوربنيـان    حـسين    مغـازه    نشاني   به   زيادي  هاي   شد و نامه     اعزام   جبهه  به. هاكرد  وارد جبهه 
   تـوجهي   هـم  بودنـد و كـسي      كـار خـود دلگـرم        بـه   همـه .  از او نيامـد      هـم   اي   از او نـشد و نامـه        ، خبـري     ازمـدتي   پـس .  تنوش   مي   دلتنگي   در اوقات    از ديگري    پس  يكي
  داد كـه  بنيـاد شـهيد آمـد و خبـر        ماشـين    هميـشه    روز مثـل     يـك   بـالاخره .   اسـت    نـداده   اي  ، نامـه     عـشق    بـاغ    گـل    نودسـته    و ايـن     آدميت   باغ   جوانه   چرا اين   كرد كه   نمي

  خـواهرش .   بـروم   مدرسـه  و قـرار بـود از پـاييز بـه        بـودم    سـالگي    هنـوز در شـش       مـن    كـه   روزي.  بـود  64 تيـر     چهـارم .  روز، بيـست    آن.  شـهيد شـد     محمد جواد ملكي  
  : گفت مي
 را   هايـشان   جنـازه    كـس    شـدند و هـيچ       دفـن   د شـدند؛ گمنـام     شـهي    ماندنـد؛ گمنـام      گمنـام   هـويزه    شـهداي   ، چون    داشت   هويزه   شهداي   به   زيادي   شهيد، علاقه   اون«    

  .»بر نگردانيد
   مثـل   هـم    نمايـد، آن     شـهادت    كنـد و آرزوي      خـود را قربـاني       برسـد كـه     از رشـد فكـري       انـدازه    ايـن    بـه    نوجـوان    يـك   شـود كـه      مـي    سبب   چيزي   چه   راستي  به    

تنهـا  .  از اوداشـتند   خبـري   را آوردنـد و نـه      پيكـر شـريفش     نـه .  از محمـد جـواد نيامـد        خبـري   هـيچ .  شـد    هـم   نـين و چ .  از او برنگـردد      اثـري    هـيچ    كـه    هـويزه   شهداي
   نيـز دل     دارش   و خانـه     انتظـار بـود و مادرخـسته        ، چـشم     بـسته    پينـه    بـا دسـتهاي     پـدر كـشاورزش   . بودنـد    كـرده    گـزارش    را فقط   اين!   است   او شهيد شده    دانستند كه   مي
 بودنـد،    نگـران   شـدت  تپيـد و بـه    پـدر ومـادر مـي     ايـن  گـشتند، دلهـاي    كـشور برمـي    اسـرا بـه    كـه  هنگـامي .  باشد و شايدجزء اسرا باشـد   شايد دروغ    كه  اميد سپرده   به
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 خـود     را كـه     آنچـه   ولـي .  باشـد   اسـير شـده   ،     دشـمن    دسـت   بـه    و سـپس     شـده    شـايد زخمـي     يا اينكـه  .  باشد   و در اسارت     پرپر نشده    شايدگلشان  كردند كه    فكر مي   چون
پـدر    كـه  در صـورتي .  كـشيد   طـول    سـال  8   و نـشاني    نـام    بـي    شـد و ايـن       نـشان   نـام   بـي    باشد، پس    و نشان   نام   بي   هويزه  ، مانند شهداي     داشت  او دوست . كرد،شد  آرزو مي 

 بـود و    سـبك  كـه  در حـالي . هـا بـاز آوردنـد     جبهـه   را از كـربلاي   پيكـر مطهـرش  72   سـال  ذرمـاه آ در پـنجم .  بودنـد   شـده   دو دل  ، در انتظار بودند و حتـي        و مادر خسته  
   گمنـام   كـه  اجـساد نگذاشـت    كـشف  هـاي   بچـه   سـماجت   ايـن   پيـدا شـود و برگـردد ولـي      كـه   نداشـت  ميـل   را هـم    ديگرش  نيم.  بود   را در آنجا گذاشته      وجودش  نصف

 بـسيار    كردنـد كـه    دفـن   در كنـار امـامزاده    آذرمـاه   را در پـنجم  گلـي .  كردنـد   منتقـل   ميانـده   ابـيض   در كنـار امـامزاده   اصـليش   خانـه  و بـه  او را پيدا كردند  بماند، چون 
  . خواهد ماند  ماند و جوان  و جوان  رفت  بود و جوان جوان! خاطر بود  و آسوده سبكبال

 ـ   مـي    از تحـصيل     دست   كه   دل   ساده   بسيجي  يك     گـذارد و مـادر    مـي   سـنگيني   داغ  محـسن   مـشهدي   در آنجـا باشـد، بـر سـينه        بـرود و كمكـي       جنـگ   ويد تـا بـه    ش
   مردمـي  عجايـب ! رود تـا بميـرد   رود ومـي   مـي "  اسـت   سـخت   جوانـان  داغ"انـد      گفتـه    از قـديم     كـه    ايـن    بـه    باتوجه   جواني  تازه. كند   و پير مي     دل   خود را خسته    شريف

  !كنند  مي  تقديم  پرپر شدن  را براي گلهايشان  اينگونه  كه  ايران هستند مردم
   عزيزانـي  چـه   يـاد بيـاورد كـه     بـه   رشـادتها افتخـار كنـد و روزي     ايـن   باشـد و بـه    يـاد داشـته   به   رشادتها را هميشه     اين   سرولات   تا رودخانه    رفت  محمد جواد هم      

خداونـد سـربلند باشـد و          از آزمـايش     زمانـشان    ابـراهيم   هـاي    فرسـتاد تـا شـانه        زمانـشان    ابـراهيم   همـراه    بـه    در قربانگـاه     شـدن    قربـاني   ، آنها را براي      راحت   و چه   داشت
  ، ملّـت  آري.  خـود گردانـد   خداونـد را از آن   دائمـي   باشـد و رحمـت      الهـي    رحمـت    مـا نيـز شايـسته       ، ملـت    گيـر شـدن      ازبهانه   از غرور و قبل      قبل  اسرائيل   بني   ملت  چون
   هميـشه   عنـوان  برنـد و خداونـد را بـه     مـي  هايـشان   خانـه   را بـه  عـشق   هميـشه  داننـد و بـراي   هـا را مـي    قـدر آن  كننـد، بلكـه    موهبتها را طرد نمـي      ، اين   اسرائيل   بني  ما مثل 

  !دارند  مي  نگاه ياورخودشان
.  آمـد   هـم   مانـد وگمنـام    هـم   بمانـد و گمنـام    گمنـام   هـويزه   شـهداي  ، مثـل   داشـت   بـودو دوسـت   ه سـبز شـد    لبهايش  پشت  تازه  كه  جواني.   رفت  محمد جواد هم      

   بودنـد ولـي   ، همـه  مـردم !  سـوخت   صـبرمي    آتـش    بـه    بودنـد و دلـشان       صـبر كـرده      كـه    جـز پـدر و مـادري         نشدبه   ناراحت   آنچنان   او را آوردند، كسي      دوباره   كه  روزي
 را   سـلام ! پرداختنـد    مـي    عاشـقي   كردنـد و بـه       رارهـا مـي     دادنـد و درس      مـي   كردنـد و خـون       مـي    جنـگ   شـان   ّ فقيه    در كنار ولي    مردم  آن.  نبودند   جنگ  دم مر  ، آن    مردم  اين
 دادنـد و بـا آنهـا          يـاري    را دسـت    محمـد جوادهـا      همچـون    كـه   زمـان    در آن   مـردم . كردنـد    نمـي   ، سـكته     خـاطر پـول      نبود و به     پول   چيزشان  گذاشتندو همه    نمي  پاسخ  بي

   بـراي  كـسي  دل. كنـد   نمـي   كمـك   كـسي   بـه   و كـسي   شـده   سـخت  امـا امـروز زنـدگي   ! بودنـد   خـوبي   مردم ، امضاء نمودند، چه  خود با خون  بيعت  كردند و در پاي     بيعت
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   عاشـق   ادعـا رفتنـد و بـراي        بـي    نماينـد؟ كجاينـد آنانكـه        تقـديم    اخـلاص   ر كـف   را د    بدهنـد و جـان      بيعـت   ادعـا دسـت      بي   خدا كه    مردان  كجايند آن . سوزد   نمي  ديگري
   كيميـايي  چـه !   عـشق   اسـت   سـودايي   چـه  بخـشيدند؟ آه   تقـدس   شـهادت   خـون   را بـه    دنيـوي    آروزهـاي    عـشق    در مـسلخ     نكردند؟ كجايندآنانكـه     را دنبال   اي   بهانه  شدن
   صـدا درآورنـد و بـر سـاز لايتنـاهي             خـود بـه      را بـر سـينه      ، تـاريكرنگي     باشـند و بـا عـشق         عاشـق    كـه    اسـت    همان  دارويش! ندارد  دارو و درمان     هرگز نياز به     كه  است
  ! ندانند  را آخر راه بكشند و مردن پنجه



  

٦٨

  در 	@ر ���ا ��ن
 

.   اسـت   سـپه    بانـك    آن   اول   طبقـه    كـه    دومـي    و طبقـه     بعـد از فلكـه      ي اصـل   در امتـداد جـاده      درسـت . پـور قـرار دارد       صمد قلـي     حاج   منزل   شهر كلاچاي   در وسط     
 بـود و    و عرفـان   بـارزاخلاق   نمونـه   كـه  اليـاس .   داشـت   و بزرگـي   بـسيار خـوب    بـود و فرزنـدان    ورحمـدل   بـا تقـوا، بـسيار شـريف         پور انساني    صمد قلي    حاج  مرحوم
   پنـاه   مـساجد و بـسيج   را رهـا كـرد و بـه     و مدرسـه  درس! ادعـا   خـدا، تنهـا بـود و بـي       درگـاه    مخلـص    و بـسيجي     وخاكي  بود   خانواده   فرزند دوم    كه   و جهانبخش   هست
ر و  ، از پـد      راه   ايـن    سـاير عاشـقان      شـد و مثـل      جبهـه   ، عـازم     مردمـي    بـسيج    عنـوان   و بـه  !  نـشد    نـشد كـه      ولي    را بخوان     درست   كردندكه  هر چقدر او را سفارش    . آورد

   گـاز زدن  افتـاد و مثـل    مـي   اتفـاق   مـردم  ، بـراي   راحـت   خيلـي  كـه  نـوري !  كنـد   عمـل   پيـرش   فتـواي   بپيوندد و به  تا با عشق    رفت!   و رفت    راگرفت   رضايت  مادر بالاخره 
  شـانه   سـرود و چـون       مـي   ، ترانـه     دل   خـسته    قُمريـان   ثـل شـد و م      مـي   ، روان   عاشـقان   ، در دل     دشـت   هـاي    چـشمه    مثـل    كـه   نـوري . شـد    مـي    جاري  در دلشان    سيب   يك  به

   شـبهاي    تـا بـه     ، رفـت    جمعـه    و شـبهاي     كميـل    دعـاي    بـود و عاشـق       خـوب    اخـلاق    نمونـه    كـه   جهـانبخش .خوانـد    و آواز مـي     نشـست    مي   درختان   زيبا بر روي    بسرهاي
. كـرد   مـي   را دلگـرم   خـود، خـانواده   هـاي   بانامـه   فقـط   شـد و جهـانبخش  65  سـال .  دارد  جريـان   كـردن  گي زنـد   هـم   دررفتن  بفهماند كه  مردم  تا به  بپيوندد و رفت  جمعه

 تيـر خـورد و        جهـانبخش    ديدنـد كـه      و همرزمـان    دوسـتان . بـود 65شـهريور    روز دهـم    درسـت .  شهيدشـد    جهـانبخش   ديدند كـه    شهريور، همه    از روزهاي    در يكي   تا اينكه 
،   خـانواده .  مفقـودالاثر اسـت      ولـي    شـهيد شـده      جهـانبخش   خبـر آوردنـد كـه     . مانـد   ِ دشـمن     كردنـد و او در خفقـان         نشيني  ند او را برگردانند و عقب     نتوانست  شهيد شد ولي  

   داغ  كـه   و خـواهران  شـد وبـرادران    نمـي   چيـز آرام   بـا هـيچ    كـه   سـپرد و مـادر داغديـده       فرزنـد رفتـه     بـه   ، دل    و تكيده   پدر پير، ناراحت  .   فرو رفت    و دو دلي    باز در ماتم  
  ! گرفتند  دل او را به

   شـهداي   كـه  الـشهدايي  وادي.  كردنـد   دفـن   كلاچـاي   الـشهداي   را بـاز آوردنـد و در وادي          پيكرجهـانبخش  71   در سـال    ، درسـت     سـال  6 از     و پـس    سالها گذشت     
 از   تحقيــق  بــراي وقتــي.  دارد  تاخــدا راه  پلــه  پلــه  كــه  الــشهدايي  و وادي  اســت  بهــشت  از درهــاي ي در  كــه الــشهدايي وادي.   اســت  داده  را در خــود جــاي گرانبهــايي

.  بـسيار زيـاد بـود        نفـس    بـا اعتمـاد بـه        حـال    ودر عـين     تُـودار، بـسيار مهربـان        جـوان   گفتنـد كـه      مـي   ، همـه    پرسيدم   مي  و نزديكانش    از دوستان    و رفتار جهانبخش    حالت
   علـي    و چـون     رفـت    بـود كـه      جـوان    تـازه   البتـه .  بـود   ، نمونـه    كـريم    او در خلـق     كـرد و ديگـر اينكـه         كار را مـي      را بكند، حتما آن     ، كاري   گرفت  مي  اگر تصميم   بطوريكه

   ازمـدتي   او، پـس   دل پـدر خـسته  .   گرفـت   مـسكن   الهـي   قـرب   و در مقـام   رفـت  نـشانه   ابـديت   سـوي   بـه   ادعـايي  هـيچ   پرواز كرد و بي  مرز و بوم   اين  هاي  اكبرها وقاسم 
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   شـهيد در نوشـهركارمند اداره    پـور بـرادر عـارف     قلـي   اليـاس  حـاج . كنـد   مـي  ديگـر زنـدگي    فرزنـدان   همـراه   مـادر او بـه    و اكنـون     پرواز كرد و رفـت      صبر و صبوري  
  .كند  كار مي  و علاقه  و با عشق  است  و پرورش آموزش

   جنـگ    بـه   مـولايش    در ركـاب    هـا بـود كـه     ) ع (  حـسن    بـن    بـارز قاسـم     پـور نمونـه     شهيد قلـي  . كرد   او را درك    توان   با شهيد نمي     كردن   قبر و صحبت     زيارت  بدون    
   يافتـه   دسـت   بلـوغ  نجـا بـه    بـودو در آ      زادگـاهش    كـه   خـاكي .  سـپردند    وطـن    خـاك    آغـوش    را بـه    اش   جنازه  سال   از شش   ادعا ماند و پس     ادعا شهيد شد و بي       و بي   رفت
دادنـد     مـي    نـشان    شـوق    از خودشـان     چنـان   هـا آن    جبهـه    بـه    و رفـتن     كـردن    در كمـك    ، مـردم     زمـان    در آن   ، چون    نداشت  خواندن   و درس    ايستادن  ، طاقت   جهانبخش! بود
  . شد و آنقدر ماند تا پيدا شد  تا گم  و آنقدر رفت  نوررفت مت س  را رها كرد و به  بود، درس  جوان  تازه  هنوز يك  و او كه نداشت  حد و حساب كه
 بودنـد     كـه   اينـان    راسـتي   بـه . شـتافتند    او مـي     و در راه     گذاشـته    اخـلاص    خـود را در طبـق        نداشـتند وجـان      چـشمداشتي    هيچ   بودند كه    كساني   چه   اينان   راستي  به    
 را جـستجو    الهـي   قـرب   نداشـتند،مقام  ّ و سـالي   سـن   كردنـد و بـا آنكـه     صـاف   الكـاتبين  خـود را بـا كـرام    بيايـد، حـساب     سراغـشان   بـه   و هوس  '  هوي   از آنكه    قبل  كه
 را از     درسـي   نماندنـد تـا     اي   رفتنـد و لحظـه      اينگونـه    از آنهـا كـه      آه!  رفتنـد    از آنهـا كـه      آه!  داشـتند    دنيـا خـوش      بـه    دل   وسالشان   سن  ِ هم    جوانان   كه  كردند، در حالي    مي

 كردنـد و   درك!  رفتنـد   و جـواني    نوجـواني    در سـنين     اينگونـه    كـه    ازآنـان   آه!   نمـاييم    و ايثـار را از آنهـا تحـصيل           شـجاعت    و علـم     بنـشينيم    و درمكتبـشان    آنها بياموزيم 
خـدايا  !  آنهـا رانداشـتند     ِ رفتـار و مـنش       ، درك    كـشيده    آب   بـه    سـجاده    سـال  50ِ    عـارف   هـزاران !  فهميدنـد    آگاهانـه    خـوب    رفتند و چه     آگاهانه   خوب  و چه ! رفتند  آگاهانه
  !كردند  مي عاشقي  مكتبي  ديگر در چه  بودند؟ خدايا اينان  ديگر كه اينان
   كـه   اش   بـر مـادردرد كـشيده        و سـلام     او رفـت     بـا داغ     كـه    بـر پـدرش     سـلام !  را بخـشيد     خداونـد،جهانبخش    كـه    بر جهانبخش   سلام!  بزرگوارند   كه   بر اينان   سلام    

   يـا مـرگ    زنـدگي  ،سـرود عارفانـة    بـا عـشق    كـه   آنـان   بـر همـه     كنـد و سـلام       مـي   ، تـلاش     و تربيت   در سنگر تعليم     كه  اش   بر برادر كمر شكسته      و سلام   هنوز داغدار است  
  ! راپسنديدند ، مرگ ِ همگان  بهت را سر دادند و در ميان
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  خـسرو بـود كـه        نـام    بـه    مـردي   ي' آبـاد سـفل     در قاسـم  !  ي' آبـاد سـفل      آبـاد عليـا و قاسـم        قاسـم . آباد وجـود دارد      قاسم   نام   به   تا چابكسر، دو محل      كلاچاي  بين    
.  دنيـا آمـد      بـه  1341   دي   در روزسـوم     خـانواده    ايـن   اولفرزنـد   . بـرد    مـي    خانـه    بـه    حـلال   كـرد و نـان       مـي    وتـلاش    بود و زحمتكش     راننده  چون. شناختند   او را مي    همه
   رشـت   شهرسـتان   كـشاورزي  هنرسـتان   بـه   در دبيرسـتان   تحـصيل   بـراي   راهنمـايي   دوره  از تكميـل   شـد و پـس     بـزرگ   كـم   ، كـم     كـودك   ايـن .  گذاشـتند    را ابراهيم   نامش
ناپــذير، در   سلحــشور و خــستگي  و بــامردم  را گرفــت  كــشاورزي ، ديــپلم  ابــراهيم  هــر حــال بــه. بــود   گــرفتن  شــكل  درحــال  انقــلاب  بــود كــه ، زمــاني  و ايــن رفــت

.  بـود    جـا را فراگرفتـه       همـه    زيـادي    بودنـدو شـلوغيهاي      آمـده    صـحنه    بـه   مـردم !  و شـعار، سـر داد        خـود را بـالا گرفـت         كـرده   گـره   هاي   مشت   گوناگون  هاي  راهپيمايي
   بـه  ، شـروع  ضـد انقـلاب  !  گذشـت   مـي   از انقـلاب  انـدكي . رسـيدند   مرادشـان   بـه   رسـيد و همـه    پيـروزي   بـه   انقـلاب  بـالاخره ! دادنـد  ،شعار مـي    پيران   پاي  ، پا به    جوانان
 و   ، باجنـگ     حـال    داد و در عـين       گذشـتگيها نـشان      خبـر، جـان      از خـدا بـي      رحمـان   بـي    بـا ايـن      در مـصاف     رامسر درآمد و با آنـان        بسيج   عضويت   به  ابراهيم. كرد  فعاليت
 تـا    از غـرب  . شـد   هـا اعـزام     جبهـه    بـه  61   بـود، در سـال       و مـردم     بـسيج    ديگـر در خـدمت       كـه   ، ابراهيم   سرانجام. رها نمود    را يكباره    درس   آشنا شد و بالاخره      جنگي  فنون

  : آورد  دست  را به  بزرگي  بس يها  مسئوليت  كوتاهي  مدت  ودر عرض  رفت  هر جايي ، به  غرب  و شمال جنوب
    هجرت65   ستاد تيپ رييس) 1
    تيپ  مخابرات مسئول) 2
   رودسر  بسيج  سازماندهي مسئول) 3
    گيلان  عمليات  واحد اطلاعات جانشين) 4
    گيلان  عمليات  معاونت  و پشتيباني  مديريت مسئول) 5
   رودسر  قدس  قرارگاه  فرماندهي جانشين) 6
  ) ع (  مجتبي  حسن  امام16   سپاه  مركز فرماندهي ئولمس) 7
    قرارگاه  ستاد و فرمانده رييس) 8
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 را  ، منافقـان   وچريكـي   پـارتيزاني   جنگهـاي  ، طـي   تمـام   رامـسر و رودسـر دو سـال     سـپاه  باهمكـاري !  هـا رفـت    جبهـه  ، بـه   نداشت  سال20 از     بيش   كه  او در حالي      
 20   در همـان    ابـراهيم . بـاز گرداندنـد      منطقـه    را بـه    ِ دوبـاره     و آرامـش    آسـايش .  كردنـد    را از شـرّ آنهـا راحـت          دادنـد ومـردم      و امـان     شهر، امـن     به   كرده   بيرون  از شمال 
 دعـا،     ايـن    بـود كـه      خـو گرفتـه     يـل  كم  آنقـدر بـا دعـاي     .هـا مانـد     ، در جبهـه      سـر هـم     ، پـشت     ماه 22 و تا       رفت    از ازدواج    پس  سالگي20  در همان .  كرد   ازدواج  سالگي
افتادنـد، سـرود       مـي   ، بـر زمـين       درشـت    مرواريـدي    انـدازه   بـه    كـه    بـا اشـكهايي      بـود كـه      ابـراهيم    عاشـورا، ايـن      زيارت   هنگام  به.  بود   دربرگرفته   و كمال    را تمام   جانش
   تفـاوت   هـا بود،نـصراله      او در جبهـه      كـه   هنگـامي .  كردنـد    قربـاني  62   را در سـال     دوسـتانش .مانـد    بـود و عاشـق      او، عاشـق  . داد   مي   داد آفرين    به  داد و دل     سرمي  عاشقي
  ، شـهيد كردنـد و جنـگ          وسـرداران    از بزرگـان     بـسياري    همـراه    در رامـسر بـه       را هـم     عليـزاده   شـفيع .  چابكسر راشـهيد كردنـد      ِ سرولات   ِ روستاي    رامسر و ساكن    از سپاه 
   قـدرت   بـه  و مقـدار زيـادي  .  داد رودسـر را شـكل   بـسيج .  داد  سروسـامان   رامـسر را كمـي   ، بـسيج   بازگـشت   كـه  ، وقتـي    ابـراهيم . افتـاد    راه   رامسر به   ي در كوهها   خونيني
  دلـش .   رفـت  دوبـاره . ، بـدنيا آمـد    مهـدي   مانـد تـا فرزنـدش    مـدتي .هـا نمـود     فـشاني   جـان .  كـرد    را حـل     منطقـه    از مشكلات   افزود و بسياري     منطقه   و بسيج    سپاه  دفاعي
،   وجنـوب   شـمال   در منـاطق 5 و 4  ، خيبـر، كـربلاي  4، و الفجـر  ، محـرّم   چـون  مختلفـي    و در عمليـات     او رفـت  .   را نداشـت     دوري  طاقـت .  رفـت   بايد مـي  .  گرفت  نمي  آرام

 در   از طرفـي  .   نداشـت   مانـدن   طاقـت !  شـود    دگرگـون    شـد تـا ابـراهيم        بـود، سـبب     كم حـا    جبهـه   هـاي   بچـه    بـين    كه   آسماني   عشق   و آن    گري   نظامي  روحيه.  كرد  شركت
! شـناختند   او را مـي  همـه .  كـرد  و مانـد و مانـد وپايـداري   !   و رفـت   و رفـت  رفـت  بايـد مـي  .  نبـود  اي چـاره . شـد   مـي  هاتنـگ   پدر و مادر و همسر و بچه  براي آنجا دلش 

  .رسيد  نمي  هم اي  پشه  به  آزارش  كه ابراهيمي.  بود  مهربان ماوابراهي!  داشتند  او را دوست همه
   حـاج   ، بـه    دل   شـوريده   ابـراهيم !  بـود    معظمـه    مكـه    بـه    خـدا و تـشرفّ       خانـه    زيـارت   داد و آن     رخ  اي  ، حادثـه     و مقاومـت     از سالها جنـگ      پس 67   در سال   بالاخره    

   دادن  جـان   خـود در حـال    را درآغـوش   دوسـتي   كـه   را نداشـت   آن رنجيـد، ديگـر طاقـت     مـي   دوسـتان  شـدن  از كـشته .  نداشـت    ايـستادن  توان.  شد   بيقرار تبديل   ابراهيم
 جـز   كـه  بـود    شـده   حـالي   شـوريده   عـارف  ،اكنـون   دل  شـوريده   ابـراهيم  حـاج .  بـود   نمانـده   بـرايش   بـود، حـالي     ديـده   چـشم    را به    دوستان   شدن   كشته   كه  از بس . ببيند

!   نوشـت  اي  نامـه   وصـيت   حـج  در اوقـات .  ننهنـد   سـنگي   قبـرش   نباشـد و بـرروي    از او معلـوم   سـر و پوسـتي    هـيچ   كـه   شـهادتي   هـم  آن. كرد  نمي   طلب  ، چيزي   شهادت
  :  را نوشت  نامه وصيت  اين67 مرداد   در روز دوازدهم درست!   است  رفتني  كه دانست انگارمي
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 آقـا و    پيـشگاه  بـه  بـا سـلام  .   را بجـا آوريـم     شـكر نعمتهـايش      شـاكر كـه      و زبـاني     بيـاموزيم    داد تـا درراهـش       ما جـان     به   يكتا را كه    ، خالق    بيكران  سحمد و سپا  «    
 مـولا    ، در جـوار حـرم        قـرآن    نـزول   ،محـل   تولـد اسـلام     ، محـل     منـوره    را در مدينـه      نوشـته   ايـن .   خمينـي    امام  برحقش  و نايب )   الشرّيف   فرجه  ه' اللّ  عج (  زمان   امام  مولايم

  : دارد  ابراهيم  حاج ِديد عارفانه  از اوج  نشان  زيبا كه دعايي. كند  دعا مي سپس» ... ام  كاغذ آورده روي  مرتبت  ختمي  حضرت و آقايمان
   كـه   قـرار بـده    ويـارانم   امـام   حـضرت   از شـهادت   را قبـل  خـدايا شـهادتم  .  باشـد  كفـنم ،    رزم  لبـاس    كـه    كـن    را نصيبم   خدايا، بارالها، معبودا، پروردگارا شهادتي    «    

   و هـم   شـده  ، خـلاص  ِ سـركش  نِفـس   از دسـت   تـا هـم      قـرار ده     خـودت    را در راه     را زودتـر و شـهادتم       خـدايا مـرگم   ...  را ندارم    و يارانم    امام   شهادت   شنيدن  ديگر طاقت 
 مطهـر   كنـد و در كنـار حـرم       او، دعـا مـي    » ...دهـد   مـي    مـرا رنـج      عزيـزان    شـهادت    كـه    ايـن    و هـم     شهدا را نداشته    هاي   خانواده  به   گفتن   و تسليت    تبريك   ديگر روي   اينكه

   هـم   شـهيد شـود و آن   كنـد كـه   دعـا مـي  او !  داد  نـشان   همـه   راپيـدا كـرد و بـه     از آن اي  نمونـه   تـوان    در كتابها مـي      فقط  يابد كه    مي   دست   حالي  آنچنان   به   رسول  حضرت
.   تنهاگذاشـت    را در سـوگش      و عاشـقان    ، زودتـر رفـت       عاشـقان   امـام ! امـا نـشد   . ، شهيدشـود     از امـام     قبـل   كنـد كـه     او دعـا مـي    .  باشد   او كفنش    رزم   لباس   كه  اي  گونه  به

از !  همـسر   پـدر ومـادر و بـه     بـه  وصـيت .  كـرد  او وصـيت .   نداشـت   دل  بـه   و دل شـناخت   نمـي  حـال از   حـال   بود كـه   يتيمي   ابراهيم  ، حاج    امام   بعد از فوت     ابراهيم  حاج
  :  كه  را نوشت  اين  اكرم  رسول  ودر كنار مرقد حضرت  شب  و در همان  سال  در همان  گرفت  حلاليت همه
  زهـرا نـامعلوم    قبـر مـادرم    كـه   و تـا مـوقعي    اسـت   و بارگـاه   سـنگ   بـدون   بقيـع  ئمـه  مـزار ا  كـه   تـا مـوقعي    خدا هستم  رسول  امروز در كنار قبر حضرت   پدرجان«    
  . كنيد ، خودداري  بر قبر مزارم  سنگ ، از گذاشتن است
اطهـر سـرافراز و    ر نـزد زهـراي   ، تـو را د       خـودم    و بـا پـرواز سـبكبال         بـشتابم    معبـودم    سـوي   بـه    گـشاده    با روي    تا بتوانم    در گذري    از من    كه  ، اميدوارم   مادر خوبم     

  .» روسفيد نمايم
  : كرد  اضافه  قرار داده ، همسر را مخاطب سپس
...   بــودم ، شـما رانـشناخته   بنـده .   نكنـي   الزهـرا شـكايت    فاطمـة  ، نـزد مـادرم    نبـودم  برايـت   خـوب   شـوهري   اينكـه  ، بـراي   و اميـدوارم  ام  شـرمنده   در نـزدت  مـن «    

  .» نكنند مرا احساس  خالي  جاي  كه  كن  از آنها مواظبت  باشند و طوري  جامعه  الگوي  كه كن  تربيت  را چنان  و رسول ، حمزه  مهدي  خوبم فرزندان
 او زد   بـه  اي طمـه  ل آنچنـان   خمينـي    امـام   وفـات !  شـد   ، تمـام    جنـگ !  بـود    پريـده   ، سـالها پـيش      عاشـقانه   او، بـا بالهـاي    .  نوشت   مي  كرد و عاشقانه     فكر مي   او عارفانه     
   درجـه   ايـن   شـهيد شـود و بـه     بـالاخره  اينكـه   و بـراي  رفـت   مـي   شـدن   نيـست   بـراي    فقـط    بـود كـه      كـرده    را لطيـف    اش  روحيه  ، آنچنان   جنگ.   نداشت   حد و حساب    كه
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   چنانچـه   وجـه   هـيچ   حاضـر نبـود، بـه      بـود كـه      بـسته    دل  توسـل    دعـاي    بـه   آنچنـان .  رفـت   كـرد و مـي       مـي   او تـلاش  !  يابد   دست  پرواز ابدي    به   آسمان  برسد و با قدسيان   
  :  است نوشته اش  نامه  در وصيت چنانچه!  قبر بگذارند ، سنگ  آن  آوردند، براي محل  را به جسدش

   سـنگ   مـزارم   شـما رسـيد، بـرروي     دسـت   اگـر بـه   ! نرسـد  شـما      دسـت    بـه    و جـسدم     بمـانم   گمنام   مفقودم   الزهرا و مانند دوستان      فاطمة   مادرم  ، چون    دارم  دوست«    
  »!  است نشان  زهرا بي  و مادرم نام  بي بقيع ، زيرا ائمه  بمانم  و نشان نام بگذاريد، بي! قبر نگذاريد

   بـار نشـست   بـه   آرزوهـايش   بـود و بـالاخره   شـهادت    دنبـال  كـرد و بـه    مـي   حمـل  اش  داررا بـر شـانه    بود كه  حالي  شوريده  ابراهيم ، حاج ، بعد از حج  ابراهيم  حاج    
   كـه    مـستقري    امـر گردانهـاي     تحـت    نيروهـاي    سركـشي    در محـور سـقز بـراي         غـرب    شـمال    در منطقـه     كـه   هنگامي70 مهر     هفتم   شد و در روز بيست       مستجاب  و دعايش 

 داشـتند، ابتـدا       كـه    خـشمي    از روي   ؛ دشـمنان     قرارگرفـت    دمكـرات    حـزب    اعـضاي   هـاي   نـده  ما   و بـاقي     منافقـان    و كمـين     موردحملـه   رفـت   در محور، قرار داشتند، مي    
   خـادمي   شـهيد علـي   اش  دو يـار ديرينـه    همـراه   مـا ـ خـودرو را بـه      سـرداربزرگ   و اسـلحه   مـدارك   از سـرقت   بستند و پـس   گلوله  را به ِ سردارِسرافرازِ گيلان خودروي

  ! هاپيوست  لاله  به  ابراهيم  حاج  كشيدند و اينگونه  آتش  ـ به ومحمود ميرزاخواه
 كردنـد و      شـهيدعمل    وصـيت    گذاشـتند و طبـق      سـنگ    را بـي     كردنـد امـا قبـرش       روسـتا، دفـن      آوردنـد و در گلـزار شـهيد ايـن           ي' آباد سـفل     قاسم   را به   پيكرش    

   فلـز كـوچكي      بـر روي    اي  تنها،نوشـته !   قبـر نيـست      بـر روي     سـنگي    و هـيچ     و زنجيـر اسـت       آهنـي   هـاي   لـه ،مي   دور تا دور آن      كه   است  ، قبري   ي' آباد سفل    در قاسم   اكنون
  ! و همين!   پور قاسمي ابراهيم شهيد حاج:   كه  سر شهيد است بر بالاي

   ملكـوتي   در فـضاي     و چقـدر عاشـقانه       داشـت   ئمـه  ا   بـه   چقـدر توسـل   ! شـود   ، شـهيد مـي      دانـست   مـي    او كـه     بود، منش    او و چقدر بزرگ      بود حميت   چقدر بزرگ     
  !كرد  پرواز مي عشق
 را   خـود، عرفـان      نامـه    داد و بـا وصـيت        مـا نـشان      را بـه     عاشـقي    و رسـم     راه   بـاد كـه     درودش!  رفـت    عاشـقانه    باد كـه    درودش!  شهيد شد    اينگونه   باد كه   درودش    

  ! رساند ي' اعل  عرش  به  دود و آهن در قرن
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 قبـر    ــسنگ   قبـرم   نـدارد، بـر روي    حـق   كـس   ـ هـيچ    اسـت   گنبـد و بارگـاه    ـ بـدون   بقيـع   مـزار ائمـه    كـه   و تا وقتـي   است  زهرا نا معلوم  قبر مادرم  كه تا وقتي«    
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